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 آفرینی دورۀ تیموریان هرات تمدُّن در شیر نوایی امیر علی نقش
 
 

 حمن فقیهیفضل الرّپوهاند  :نگارنده

 

 
 چکیده

ــرین دورة  هــرا د دراشــان دورة تیموریــان ســرزمین ماســن و نقــ  ی تمــد نت
تحقیـ   اسن.  بحث قابلتاریخ کشور ما در این دوره  تمد ن در ایجادشیر نوایی  یرعلیام

راه را برای درک اسباب شکوفایی تمـدنی ایـن دوره    ؛ چهاسنمند  ارزشدر این زمینهد 
چون چنـدو  تـا بوده اسن  ایندر پی و به تبیین این امر پردااته  این مقالهدکند.  باز می
را تبیین نمایـد و پاسـخ دهـد    آفرینی دورة تیموریان  در تمد نشیر نوایی  امیر علی سهمِ
 پـژوه د  این گونه بوده اسن؟ تمدن این دوره چهشکوفایی شیر در  نق  امیر علی :که

 رساند می انجام شدهد یی اانه ابکت توصیفی و با استفاده از ابزار – که به روش تحلیلی
حاکمین و سیاسند آفرین  آثار علمـی  در ابعاد   صاحب اقتدار فردیکه نوایی به حیث 

ایـن دورهد   تمـد ن المنفعـهد توانسـته اسـن در     و ادبید و احداث بناهـای ایریـه و عـام   
تر وزیری در دوران وزارت  بـه   که کم ترین سهم را ایفا نماید؛ چنان و جامع ترین ارزنده

نــوایی از مــرثرترین  .یافتــه اســن ی و فرهنگــی دسـن تمــد نوردهــای آ چنـین دســن 
 ـ  شخصین سـزایی را   ههایی اسن که در ایجاد و شکوفایی تمدن دورة تیموریان نقـ  ب

 دارا بوده اسن.

 عمران. و ادبیا د سیاسندورة تیموریاند د تمد ننوایید  کلیدی:گان  واژه
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The role of Amir Alishir Newayee in creating the culture of the Timurid period 
in Herat 

 
 

Author: Prof. Fazlurrahman Faqihi 
 

Abstract 
The age of Timoorian of Herat is the most shining civilizational age in 

our land and the role of Amir Ali Shir Newayee in creating this civilization is 
discussable in the history of our country. The study in this case seems 
worthwhile; because it opens the way to understand the causes of 
efflorescence of civilizational of this age. This study proceeds the 
expression of this object and follows to describe the measure and quality of 
Amir Ali Shir Newayee's share in create of civilization of Age of Timoorian. 
This article will answer this ask: how has been the role of Amir Ali Shir in 
efflorescence of civilization of this age? This research done analytically and 
using library sources, results that Newayee as a powerful person could 
have the most valuable and most comprehensive role in the civilization of 
this age in the dimensions of sovereignty, politic, creating of works and 
construct of public works; as less minister could achieve such cultural and 
civilizational consequences in his period of ministry. Newayee is from the 
most effective characters that has had adequate role in creating and 
efflorescence of civilization of Timoorian's age. 

Keywords: Newayee, civilization, Timurid era, literature, politics and 
civil engineering. 
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آفرینی دورة تیموریان هرات شیرنوایی در تمدُّن نقش امیرعلی  

نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل  
 غالب

 مقدمه
منـداند   یـری از دانـ   ادب و هنر در این عهدد مرهون جمع کثرفن  دورة تیموریان و پی  تمد ن
اسـن.  و رقم اورده پدید آمده  دیی جانبه تلاش جمعی و همهران و حاکمان این دوره بوده و با و سخن

ریـزی و شـکوفایی    نق  محوری را در پایـه  اتر دارند و حت ها سهم ارزنده در این میاند برخِ شخصین
فرهنگی و  های مند این دوره از شخصین شیر نوایید وزیر دان  میر علیا ند.ا این دوره ایفا کرده تمد ن

بارة سـهم ایـن   بحث در .دآی دب و هنر این دورة به شمار میو انکشاف ا تمد ن ایجاد کلیدیِاز ارکان 
یـی را   و پنجـره  اسـن منـد   دوره ارزش و فرهنـ  ایـن   تمد نکشاف ریزی و ان مند در پایه وزیر دان 

رد یـی را مـو   ایـن مقالـهد تبیـین چنـین مسـ له      گشاید. ی این دوره میتمد نسوی ورود به مطالعا   به
 پژوه  و کاوش قرار داده اسن.

شیر  ادما  امیر علی به د معمولاًدر مبحث دورة تیموریان زمین در آثار تاریخ ادبیا  حوزة اراسان
تمدن و عمـراند اشـاره شـده و سـخنانی ارا ـه      د دان  و فرهن  نوایی در حوزة سیاسن و حاکمیند

« هرا  در عهـد تیموریـان  »محمد اسلم افضلی در رسالة  .؛ اما متمرکز و منسجم نیسنگردیده اسن
شماری از بناهای تاریخی هرا  را به او نسبن  دنوایی یاد کرده ریش یعلاز ادما  امیر  (180: 1930)
« هـا  هـرا  در دورة تیمـوری  »در اثـرش   دسرور همایون گر تمدن دورة تیموریان اسن. که بیان دداده
گی اوی   هاواه بر شمرده که زند محور و معنوین یی را شخصیتی دان شیر نوا امیر علی (00: 1980)

چه در دسن و توان داشته در ایجاد رفـاه عامـه و امـور     آنرفن دان  و تمدن کرده و از  را وقف پی 
ادبـی   -شخصـین سیاسـی  »در مقالة  دالله حسینی و امیر نعمتی لیما ی عطاء ایریه دریغ نکرده اسن.

هرا  توسط سازی  به شیعهبا نوشتن مطالب التقاطید « مکتب ساز او یو اثربخششیر نوایی  امیر علی
(. 05: 1930) در انجام رسمین مذهب تشیع پردااتنـد نوایی شیر  امیر علی جلوگیریسلطان حسین و 
امیر تیمور رفیعی و احترام های امیر بحث کرده اسن.  های سیاسی فعالین تر روی جنبه این مقاله بی 
تـر   بی  د«شیر نوایی و نق  سیاسی فرهنگی او در عصر تیموری امیر علی»مقالة در اسفینی فراهانی 
 وجـو  جسن تا جایی که نگارنده گونه اند. بدین در حوزة سیاسن در دورة تیموریان پردااته به نق  وی
 افتـه یدرنآفرینـی دورة تیموریـان    نـوایی در تمـدن   ریش یعل امیر نق بر تبیین  ی رامتمرکزکردهد اثر 
 تبیین و تحقی  این موضوعد تهیه گردیده و بـه رشـتة تحریـر در آمـده     منظور بهلذا این مقالهد  ؛اسن
 اسن.
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و  تمـد ن  دهـی  ایجـاد و سـازمان  در  شیر نـوایی را  علی امیر سهماسن که  این داین تحقی هدف 
گـاه   جـای  ؛برجسته گرداند سیاسن و حاکمین های هحوزوی را در  تبیین کند؛ نق   این دورهفرهن  
 المنفعه و کارهای عام مادی و معنویآبادانی در  ادما  ویمشخص سازد؛ را دان  و ادبیا  وی در 
 معلوم بدارد.ریزیِ تمدن آن دوره را  در ایجاد و پایهاش گاه  جایو  را روشن نماید؛رو تیموریان  قلمدر 

شـیر   ها پاسخ ارا ه اواهد کرد کـه: امیـر علـی    این نوشته به این پرس  دف مذکوراهدابر مبنای 
رفتـار و سـلوک    گونـه  آفریناند چـه  تمد ندر برابر اهل دان  و گاه حاکمین تیموریاند  نوایی در دسن

آن داشته اسن؟ سهم او در آفرین  آثار علمی و ادبی چه اندازه بوده و در شکوفایی دان  و ادبیـا   
را و بـه چـه    ییکارهـا  چـه المنفعـه   وی در ایجاد بناهای ایریـه و عـام  چه ت ثیری داشته اسن؟ دوره 
گونه بوده  آورد چه گاه وی در پیدایی این تمدن بزرگ و نام و سرانجامد جای یی انجام داده اسن؟ اندازه
 اسن؟
بـا    اسند کـه  انجام شدهیی  اانه کتاببا استفاده از مواد و  توصیفی - تحلیلی گونة به   تحقی  این 

هـا در منـابع مکتـوب     الأمر وجود دارد و از آن استفاده از منابع تاریخی و شواهد موجودی که در نفس
پردااتـه  این دوره نوایی در حوزة تمدن مادی و معنوی  ریش یعلد به تبیین سهم امیر آمده عمل بهذکر 
 اسن.

و دانـ  و  به معنویـا    را شیر امیر علی ازحد  یباعتنای که توجه و  ضمن اینهای تحقی د  یافته

در سیاسن و دان  و فرهن د و در ایجـاد  گاه بلند نوایی  با بیان جای تواند می داردد عمران را بیان می
سوی رشددهی دان  و فرهن  فرا بخواند  سازد و بهمتوجه  مداران امروزی را سیاسن تمدنی سترگد

 و تشوی  شان نماید.
 

 نتمدِّخانوادۀ مدر نوایی تولد 
نزدیک پل تولکی بـه   داانه در باغ دولن اًو ظاهر هرا  در. ق.ھ 844نوایی در سال شیر  امیر علی
شـرق شـهر قـدیم هـرا  بـوده کـه        یـی در شـمال   اانهد منطقه دولن (.440 :1930)فکرید  دنیا آمد
شهر هرا  گردیده اسن. این منطقه حالا نیز به همان نام معـروف اسـن و در شـمال     واکنون جز هم
د متصـل  راه بـزرگ    که از غرب به بـاغ آزادی و از شـرق بـه    دمراد و جنوب جوی انجیل واقع اسن باغ
 اسن.
در سال  ها امار  و وزار  و انجام کارهای فرهنگی و تمد نید سرانجام شیرد پس از سال میر علیا
هـرا  وفـا    شـهر  ( در 90: 1980د همـایون . )ق.ھ 305 سال یا( 1540 د0 دالیفه حاجی. )ق.ھ 300
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شیرد با دربار سلطنتی آن دوراند پیوندی داشـته   اانوادة امیر علیشودد که  از قراین معلوم می .یافن

کـه در   دالدین محمد کیجکینه بخشی بهادر از الوس جغتای در هرا  اسـن  پسر غیاث ویاسن؛ زیرا 
 ـ هسعید چن  از امیرزادکرد. مادر او نیز داتر شیخ ابو یدربار شاهرخ میرزا ادمن م  کـه  دودگان کابل ب
گان دربار  هبدین طری  پدر و مادرش از وابست .(440: 1930د )فکریه اسن در دربار تیموریان دایه بود

یی بـه دنیـا    در اانواده لذا او ؛اند بودهو ادما  جا مصروف فعالین  و در آنشدند  شمرده میتیموریان 
 .داری آشنایی داشتند و آیین حکومن رسم بهو  آمد که به دربار حاکمین تیموریان ورود یافته بودند

ردسـالی بـا   بـودن و آشـنایی او از ا    یابی پدر و مادر نـوایید باعـث محشـور    گی و راه هشاید وابست
همـه ایـن امـور در آینـدة آموزشـی و      د سلطان حسین بایقرا بـوده اسـن.   ازجملهگان تیموری  هزاد شه
گـی شخصـین او اثرمنـد     هه فرهنگید سیاسی و اجتماعی نوایی ت ثیر اود را گذاشته و در پختاگ جای

مند بار آمد و توانسـن در   مدارد فرهنگید متمدّن و اندیشه گونه وی شخصیتی سیاسن بدین بوده اسن.
 تمد ن دورة تیموریان و شکوفایی آن سهمی ارزنده ایفا نماید.ریزی  ایجاد و پایه
 

 ها آموزی در آموزش تمدُّن
هـای فرزندشـان    باعث شده که به آمـوزش  اًگاه آنان در دربارد حتم نسب پدر و مادر نوایی و جای

برای از نماید.  های  را در هرا  آغاز می آموزششیر نوایید  باشند. بدین اساس امیر علیاعتنا داشته 
اسـن )طبیبـید   « رفی  ایام کودکی سلطان حسین بایقرا بـوده »اند که نوایی  گان ابراز داشته هنویسند
مکتبـی   شیرد کودکی را با حسین بایقرا بـه حیـث هـم    امیر علی»اند که  (. برای هم نوشته03: 1908

بـرادر رضـاعی    دبـایقرا او با سلطان حسین »اند که  چنان گفته (. هم04 :1980د )همایون «گذرانده بود
ی عاو بـرادر رضـا   اسخند درسن بوده باشد و حت هر سهن شاید ای .(440 :1930د )فکری «بوده اسن

وآمـد   تر تذکر رفند مادرش در اـانوادة تیموریـان رفـن    چنان که پی  سلطان نیز بوده باشد؛ زیرا هم
سـلطان   ازجملهنماید که کودکان اانوادة تیموری و  د و بعید نمیاسنو مورد اعتماد شان بوده داشته 

 .حسین را شیر داده باشد و بدین طری د فرزندش نوایی و سلطان حسیند برادر رضاعی بوده باشند
شیر نوایی با سلطان حسین بایقراد باعث شده تـا وی نیـز    نوایی امیر علی طبیعی اسن که این هم

موزش علومد از امتیازا  ویژه براوردار باشد و نزد استادان ماهر و شایسته زادهد در نحوة آ مثل آن شه
  درسی نوایی با سـلطان حسـیند او را بـه    راهی و هم گونهد هم به تحصیل علوم اشتغال ورزد. به همین
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های سیاسـی بعـدید آمـاده     ساان و ذهن او را برای پذیرش مسرولین اوی و اصایل دربار آشنا می
 .نموده اسن می

هجری قمری در اراسان به ادمن  804در سال  اًتقریبگید یعنی  هدر ده سالنوایی شیر  امیر علی
)افضـلید   کـرد  گی داشن که او را فرزند اطاب مـی  هبست شیر دل و او چنان به علی هابوالقاسم بابر بود

نـوایی در   شـیر  (. در همین زماند سلطان حسین بایقرا هم در هرا  بـود و بـا امیـر علـی    100: 1930
تحصیلا  ابتدایی امیر در هرا  انجام یافته و چندی هم بـه  »اواندند. بدین طری   مدرسه درس می
تنـوع   .(440 :1930)فکـرید   «نموده اسـن  ه ابواللیثی تحصیل میاواجه فضل اللّ ةسمرقند در مدرس

دانـ  و آمـوزش   های آموزشی در هرا  و سمرقند که در آن روزگار از مراکز اصـلی و بـزرگ    محیط
شیر نوایی ت ثیر ارزنـده داشـته و او را مـردی     بینی امیر علی رفتندد در رشد اندیشه و جهان شمار می به

چه هرا  از مراکز بزرگ دان  و ادب بـودد و سـمرقند    ؛آورده اسن نگر به بار می مند و وسعن اندیشه
 یده بود و جمع سااته بود.پروران نیز میراث بزرگی از تمدن حیا  تیمور گورکان را در اود

ردسـالید در  طان حسـین بـایقرا در ا   نـوایی بـه سـل   شـیر   امیـر علـی  نزدیکی نماید که  چنان می
با آن دو شخصین  گی روحی و معنوی هباعث ایجاد وابست دنوجوانیهنگام های نخستین و در  آموزش
چـون  »د پس از تحو لا  سیاسی و گـردش روزگـارد   ها شده بود. طبیعی اسن که بعد از سالدیگر  هم

به مقاما   جیتدر بهن و اعلی گماش دیوانِ او را مهردارِ .ش.ھ 800سلطان به پادشاهی رسیدد در سال 
. این بدان معناسن کـه نزدیکـی   (00 :1980د )همایون «ب ااص رسید  و منادمن و مقرّارعالی وز
ی انتر پیوند معنوی و روح ـ بایقراد در پهلوی مقاصد سیاسید بی شیر نوایی با سلطان حسین  امیر علی

گی او در دان  و  هشیر و شایست گاه والای امیر علی داشته و گزین  وی به مقام وزار د مرهون جای
اودش از انجـام وظیفـه معـذر      که یهنگامهای سال و تا  رود امیر تا سال از همین تمدن بوده اسن.

 گاهی معزول نشد. داد و برالاف سایر ارباب سیاسن و وزار د هیچ ادامه میاواسند به این وظیفه 
راهـی وی بـا سـلطان حسـین بـایقراد در       نوایی و هـم شیر  علیبدین طری د شرایط آموزشی امیر 
گاه وی در دربـار سـلطان گردیـد.     اشد باعث نزدیکی و جای پهلوی شخصین معنوی و طینن پاکیزه

نخسن به حیث مهردار دیوان اعلـی و سـ س بـه مقـام     گید  هدراین و شایستبا توانسند وی  رو نیازا
 انجام دهد.های گوناگون  در عرصهیی را    برسد و بتواند ادما  ارزندهاروز

 

 نواییکارکردهای  درآفرینی  تمدُّنهای  زمینه
بـه  نظیـر   کم دکه در منطقه و جهان در آن دوران دی سترگ بودتمد نحامل دورة تیموریان هرا د 

و جهـان بـود.    جوار اط  هممنا  در آن روزگارد محل صدور دان  و ادب به هرکه  ؛ بلرفن شمار می
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گروهی از مردان سیاسن و دان  بود کـه امیـر    ی ها تلاش تمد ن بزرگد نتیجةعالی و متاین فرهن  
ایـن   تمـد ن را در  نیچه او نق  بنیـادی ؛ رفن ز محورهای اصلی آن به شمار میشیر نوایی یکی ا علی

 یی را انجام داد. کرد و کارهای ارزنده یدوره باز
وضع مبارک و  د پیدایی اینیطورکل بهشکوفایی تمد ن دورة تیموریان و توان گفند  می یطورکل به

 دفعاّل و پویا بود پرور و روحانیتی دوسند وزارتی تمدن شایستهد نتیجة تضارب مثلَّثی از سلطنتی دان 
کـه   دنـد ریـزی نمود  آهنگی کامل و متوازند بنای استواری از فرهن  مادی و معنوی را پایه که با هم
هـای   نـوایی یکـی از سـتون    ریش یعلبنابرایند امیر ؛ رود های پیشین و پسین به شمار می سرآمد دوره

های گوناگون  که در محور داصلی بنای تمدن این دوره بود و سهمی ارزنده و بزرگی را به عهده داشن
بـه  گونـاگون   های در دورة تیموریان را در زمینه را شیر نوایی امیر علیآفرینی  تمد ناسن.  مطالعه قابل

 توان به بحث گرفن: میگونة زیر 
 

 محور ی دانشوزارتدر الف. 
کـه در مسـا ل مهـم و اطیـر      دمـداری کـارفهم بـود    آور و سیاسن نام شیر نوایی مردی امیر علی
هـای والای   ارزش»پرور بـود؛ زیـرا    محور و معنوین دایل بود. او شخصیتی دان  تیموریاند حاکمین
(. بـا چنـین   00: 1980د )همایون« هاسند در مرقع او بازتاب یافته بود... که بالاترین ارزش داو انسانیِ
شـاهرخد   بعد از مـرگ  براوردار باشد.  دین جامعهگی توانسته بود از اقتدار اجتماعی و سیاسی در ب هویژ

( ق.ھ 311 -850امـا سـلطان حسـین بـایقرا )     شـد؛  سامان میهناببه دلیل ااتلافا د  یسیاساوضاع 
شـیر   امیر علی ازجمله دکاری در سایة تلاش و کوش  مردانِ»و توانسن صلح و آرام  را پدید آورد 

 (.10ن: هما) «نوایی ترقیاتی را سبب شد
کـه   بـل  ؛جب و نخو  را ایجاد نکـرد آثار عُی به منصب وزار  در سلوک و رفتارشد رسیدن نوای

 ؛و به اصایل نیکو و االاق انسانی همیشه آراسته بود چنان شخصین معنوی وی پابرجا مانده بود هم
تـرین   داد و هرگـاه کـم   با تمام اقتدار و شکوهی که داشن بـه مسـا ل دنیـایی ارزش نمـی    » درو نیازا

د به صحبن دوستان فاضلد شاعر و ادیب کرد حاصل مییافن و از کارهای رسمی فراغن  فرصتی می
هـای صـوفیانه    سرود و یا در مباحث عارفانـه و صـحبن   یا شعر می ؛پرداان ویژه جامی می هب داوی 

از شـد کـه    باعث مـی محوری نوایی  پروری و معنوین دان  (.03: 1908)طبیبید  «گردید مستغرق می
د بـدو بگرونـد و او را بـه حیـث     گان و شاعران و عالمان دین هاعم از نویسند اهل دان  و ادبسویی 
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دیگرد وی بـا ایـن اصـایص نیکـو و اصـایل       سوی از داسوة اود در کارهای علمی و ادبی قرار دهند
هـای بـزرگ حاکمیـن     گیـری  گاه مستحکم در نظـام سیاسـی و در تصـمیم    توانسن جای متعالید می

 .موریان را به دسن آورد و از آنِ اود سازدتی
د هرگز سلطان حسین مندش که بدون وجود او و ادما  ارزش ی بودیتشخص شیر نوایی امیر علی
قرب و منزلـن او در  »توان دریافن که  می دبنابراین ؛موفقین دسن یابد همه آنسن به توان بایقرا نمی

سبب شد که هرا  زمان او به کانون بزرگ  دگان که داشن هدلی با شعرا و نویسند دربارد بردباری و هم
ید تنها در تمد ن. سهم نوایی در گسترش دان  و ادما  (00: 1980د )همایون« فرهنگی تبدیل شود

کـه   هرا  و حومة آند بـل  فقط نه»بود که  رو نیازاشد.  زادگاه  که مرکز حاکمین بودد الاصه نمی
هـم   دو بلخ و غزنی و قندهار و مشهد و تربـن جـام و نیشـاپور    شهرهای دیگر اراسان از قبیل کابل

صـین اـدما  فرهنگـی و     (.00 همـان: « )های عطوفن او را در اود به گونـة جـاودان دارنـد    نشانه
نگـاران   تـاریخ رسید.  به اارج از مرزهای اراسان می احت جا را فرا گرفته بود؛ نوایید همهپروری  تمد ن

 ـ از پرورش السیر حبیبنویسندة  دندمیراوا»اند که  مدعی شده « ور اسـن  گـان ایـن وزیـر دانـ      هیافت
؛ مندی را در آن محیط به اتمـام رسـاند   س ار هند شد و آثار ارزش . او که بعدها ره(09: 1908)طبیبید 
قاره  ریزی ادبیا  فارسی و رشد آن در شبه شود که در پی مردانی دانسته می وی یکی از دان  که  چنان
 .داشته اسنسهمی 

بـه آبـادانی مـادی و     هکه همیش ـ   به مادیا  بود؛ بلمداری وارسته و عاری از تعلُّ نوایی سیاسن
و  براـوردار بـود   از فقـر معنـوی   دوزار داشتن منصـب   باوجود. او اندیشید و رعایا می هامعنوی شهر
در چون وفـا  یافـن...   »اند که  نوشته ا. حتی را برای اود آماده نکرده بودبرق و زرق رگی پُ هاودش زند

چـه   آن»یعنـی کـه   ؛ (00: 1980د )همایون« گوری به اواب ابدی فرو رفن که گنبد و رواق ن ذیرفن
د که در هنگام وفا  وی اعمار نشـده بـود   (90)همان:  «شود جدید اسن امروز بر فراز آن مشاهده می

 .وی بناهایی ایجاد شده اسنکه بارها توسط دیگران و بدون وصین وی بر سر قبر  بل
از صـفا  عـالی اداری و   » یینـوا شـیر   امیـر علـی   انـدد  جا و سزاوار اسن که گفته هبدین طری  ب

 ـ  هوارسـت همـین   .(00: 1908)طبیبـید  « مداری براوردار بود سیاسن او را اش  محـوری  نگـی و معنوی
در دورة  ی سـترگ تمـد ن یـی را در ایجـاد    های ارزنده توانسند گام جهیدرنتیی بخشید که تواناتر  بی 

 سازد. جاودانه در حوزة ادب و دان  و تمدن بردارد و نام اود را  تیموریان
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 در اعتنا به ادب و دانشب. 
نمود و کارهای  د تقدیر میدب بودد از اهل علماود اهل دان  و ا دشیر نوایی جا که امیر علی از آن

توجه نوایی به مولانا جامی از همین اعتنای او به گرفن.  او قرار می و اعتنای موردتوجهعلمی و ادبید 
شتافند بدو اقتدا داشن و از دان  و  گرفن. او همیشه به ادمن مولانا می دان  و ادب سرچشمه می

 ـ    ها می معنویت  استفاده بسـیار کـرد و اـود وی در     ا جـامید جـزعِ  بـرد. وی در هنگـام فـو  مولان
به (. 105: 1900پورد  )توحیدی اش را تا لب گور به دوش کشیدجنازه ددادن مولانا شرکن نموده غسل
یی را مشـتمل بـر هفـن بنـد و     تا روز چهلم وفا  مولانا جامید مرثیه شیر نوایی امیر علی گونه نیهم

 :بند نخستین آن چنین اسن ؛اوانده شدمولانا که در محفل یادبود  دبه نظم آورده بود دهفتاد بین
 از انجمــن چــرخ جفــای دگــر اســن هــر دم

 
 

 هر یـک از انجـم او داغ بـلای دگـر اسـن      
 
 

 در او جامه هیسروز و شب را که کبود اسن و 
 
 

 شــب عــزای دگــر و روز عــزای دگــر اســن 
 
 

 عزایی اسن که از دشن عدم هرلحظهکه  بل
 
 

 گـرد فنـای دگـر اسـن     داز ایل اجل هر دم 
 
 

 دهــر کــه از هــر طــرف  ةکــد هســن مــاتم
 
 

 دود و آه دگــر و نالـــه و وای دگـــر اســـن  
 
 

 گــی افزاینـــده  هآه او هســن بــه دل تیــر   
 
 

 فـزای دگـر اسـن    وای او نیز به جـان یـ س   
 
 

 گی اسـن  هزد پاره ز ماتم  گل این باغ که صد
 
 

 جامـه قبـای دگـر اسـن     ةهر یکـی سـوات   
 
 

ــتعفعن چــه عجــب   آب او زهــر و هــوای  م
 
 

 که در این مرحله هر روز وبـای دگـر اسـن    
 
 

 اهل دل میل سـوی گلشـن قـدس ار دارنـد    
 
 

 دگـر اسـن   یوهـوا  آبهسن از آن در که در او  
 

 
ــن    ــایی نیس ــا ج ــین دار فن ــاب یق ــزد ارب  ن

 
 

 وطن اصـلی ایـن طایفـه جـای دگـر اسـن       
 
 

 زان سبب مسـن مـی جـام ازل عـارف جـام     
 
 

 سراوش از دار فنا سـوی وطـن کـرد اـرام     
 
 

 
و ابـراز   ( آن مرثیه را به تمـام و کمـال آورده اسـن   30: 1943فکری سلجوقی در اثرش ایابان )

 .داشته که این مرثیه توسط مولانا واعظ کاشفی در مراسم یادبود از مولانا جامی قرا ن شد
شـد. او در آبـادانی    مـی  قا ـل نوایی بـه سـایر بزرگـان دانـ  و ادب و معنویـند ارزش فـراوان       

که در سمن غربی مزار پیـر هـرا     _ دان سااتمان نمک ازجملههای اطراف مرقد پیر هرا   عمار 
در  وریبنیشـا  چنان مرقـد عطـار   سهم بنیادین داشن. وی هم _برجاسن واقع اسن و امروز سالم و پا
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ن سرزمین اراسـاند اعمـار کـرد و بـدان توجـه      وران و عارفا را به حیث یکی از سخن غربی اراسان
 .مبذول داشنجدّی 

اـوبی   جـا بـه   از آن شیر نـوایی  از جانب امیر علی ادب و کارهای علمی و ادبیو تقدیر اهل دان  
گـاه   کردند و به پی  میل قابل مطالعه اسن که اهل علم و دان د آثار علمی اود را به نام امیر مسجّ

را که به فارسی  «التفسیر لتحفة الامیر جواهر»حسین واعظ کاشفید کتاب  مولاناداشتند.  تقدیم می او

ز یالعز گونه مولانا عبد همین ؛(901: 1415د یو دنه)ا شیر نوایی اهدا و تقدیم داشن به امیر علی دنوشن
کتاب  را که در شرح مشکا  المصابیح نگاشـته  از علما و محدثان آن دوراند  دندیابهری کاهانی س

چنـان   هـم  (.950د 4: 1400)حسـنی طـالبید    نوایی اهـدا و تقـدیم داشـته بـود     ریش یعلبه امیر  دبود

اود را برای امیر « ییا  فارسمعمّ» کتاب.( ق.ھ 304)وفا   بن محمد شیرازی نیشاپوری نیرحسیم
 دالدین میراواند هروی غیاثباز  (.1540 / 0: 1341الیفهد  )حاجی ودت لیف و تقدیم نمشیر نوایی  علی

نوایی ت لیف و  ریش یعلامیر  نام را به« خلاصة الاخبار فی احوال الاخیار»د کتاب  حبیب السیرصاحب 

 (.930د 4: 1400د حسنی) تقدیم کرد
شـیر   علـی گر اعتنای امیر  منداند بیان دان گان و  هنویسند ترین آثار از جانب بزرگ همه نیاتقدیم 

چه هرگاه مردان سیاسن به دان  و ادب  ؛نوایی به دان  و ادب و تقدیر او از آثار علمی و ادبی اسن
در دورة معاصر ما  که چنان آن که بل ؛کند کسی آثار اود را به آنان تقدیم نمی نباشندد هیچ قا لارزشی 

 د داشن.نو پیوندی با آنان نخواه ندا گریزان دربارشاناز گان  ههم شودد مشاهده می
 

 آفرینش آثار علمی و ادبیدر ج. 
مصـروفین بـه   نماید که  داده و چنان می ین میوشیر نوایی به کارهای علمی و ادبی اول امیر علی

در شعر  . اوه اسنداشت میرا از کارهای علمی و ادبی باز ن وزیر نواییِکارهای سیاسی و امور مملکند 
 چه از آثـار نـوایی در دسـن    مطاب  آن .یی را انجام داد رهای ارزندهگاه متعالی داشن و کا جای و ادبد
و  به فارسی و ترکی از اود به یادگار گذاشـته را بهایی  د او آثار گرانها یاد شده چه در تاریخ و آن اسن

آثـار و  در  و عربی فارسیبه زبان  نگاران تاریخ اسن. ارزنده ایفا کرده د سهمِاین دوره تمد ندر مظاهر 

د 0: 1341الیفـه:   )حـاجی  کشف الظنون(د 540 -593 / 1: 1301)بابانید  هدیة العارفین: چون منابعی

)افضلید  هرا  در عصر تیموریان و( 09 -00: 1908)طبیبید  تاریخ هرا  در عصر تیموریان(د 1305
را  د آثـار وی چه در آن منابع ذکر شـده  بنیاد آنبر . اند ذکر کردهبرشمرده و آثار نوایی را (د 153 :1930
 :بندی کرد توان چنین دسته می
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گونـاگون شـعر را در بـر گرفتـه      که انـواع  را دارد دیوان اشعار فارسیسرایی:  در قصیده و غزل. 1
نَـوااد ر الشَّـباابد   : غرا ـب الصـغرد   اسن د مشتمل بر چهار بخ وی دیوان اشعار ترکیچنان  هم ؛اسن

تحفة الاصغرر  رغر  های:  های دیوان  به نام برای بر این نظراند که بخ  باداا  ع الْوسط و فَواا  د الکْبر.
صور  که باشدد حجـم زیـاد دیـوان  کـه       هر  به ؛اند د نامیده شدهالکمال  وسط الحیات و بقیة النقیه

توانایی اوبی در سـرای  شـعر    امیر نواییدگر این اسن که  مشتمل بر انواع گوناگون شعر اسند بیان
وی  ادبی باز نداشته اسـن.  -دارید وی را از کارهای علمی های سیاسی و حکومن داشته و مصروفین

نظیـر کسـی بـود و     بـی ». مرلف بابرنامه گفتـه کـه   در سرای  شعر تکری استعداد عالی داشته اسن
 (.108: 1908)بابرد « بودکس به اندازة او شعر ترکی نگفته  هیچ
 د فرهـاد و تحیغة الابغرار پنج مثنـویِ  شاملاز آثار اوسن که  المتحیرین خمسة سرایی: در مثنوی. 0

 منظـومی  آثـار  دعلاوه بـرآن  اسن. به زبان ترکی سیاره سبعۀ ی ورسدّ سکند شیریند لیلی و مجنوند

را سروده اسـن. همـین    اسکندرنامه ونظم الجواهر د الابرار حیرةد قصة شیخ صنعاند الطیر لسانچون: 
هـای منظـومد رواج دورة    ایـن اربعـین   .اسـن  ز از اود به یادگار گذاشـته نی یاربعین منظومگونه وی 

 ؛دیدنـد  تر از آن بوده که شمار زیادی از اهل دان  و تـ لیفد اربعینـاتی را تهیـه مـی     تیموریان و پی 
چنان کسانی که توانایی نظم و سرای  شعر را دارا بودنـدد بـه منظـوم سـااتن چهـل حـدیث از        هم

 توان نام برد. از اربعین جامی میکه   ؛ چنانپردااتند می علیه وسلم الله یصلاحادیث نبوی 
 .فارسی را تدوین کرده و باقی گذاشته اسـن  منشآ  ترکی و منشآ  نویسی: دو اثر . در منشآ 9
نگـارید کارهـایی انجـام     منـداند در انشـاء و نامـه    نویسی نیز رواج دورة تیموری بوده و دان  منشآ 
نوایی هـم  امیر . که توسط دیگران تدوین یافته اسن یی از این کارهاسن اند. منشآ  جامی نمونه داده

 ه اسن.نمود  هایی را انشا اواسته تا در این حوزه نیزد کارهایی انجام دهد و به دو زباند نامه
یکـی   انجام داده اسـن. مند را  ارزشدو کار شیر نوایی در این حوزه  امیر علی :نگاری . در تذکره4
 زبـان  بـار بـه  حال و معرفی شـاعران نگاشـته کـه دو     در شرح درا به زبان ترکی« مجاال س النفا س»

 را حکـیم  النفـایس  مجـالس ( 988 د1: 1301فارسی ترجمه شده اسن. به اساس گفتة حاجی الیفه )
از ترکی جغتایی به زبان ترکی رومی ترجمه کرده و شماری از شـاعران روم را  نیز محمد قزوینی  شاه 

 در شرح حال عارفانکه  _ جامی رامولانا  «نفحا  الانس» دوم کتاب نیز بدان ضمیمه کرده اسن.

اة»ترکی ترجمـه نمـوده و   زبان به  _اسن محبَّة ایـن دو اثـرد از    گـذاری کـرده اسـن.    نـام « نساام  ال
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مندی هستند که در شرح حال شاعران و عارفان سرزمین اراسان و سـایر منـاط د    های ارزش تذکره
 سازند. نمون می مندی ره اند و اهل دان  و تحقی  را به حقای  ارزش نوشته شده
را  ک عجمتاریخ ملوبه زبان ترکی و  تاَرِیخ الانبیاء گاند آثاری چون هنویسند :. در تاریخ نگاری0

ثبـو  ایـن دو اثـرد    امـا   داین دو اثر هرچند در دسـن نیسـن   .اند یاد کرده شیر نوایی از آثار امیر علی
 گر جامعین امیر نوایی در علوم روزگار اود او هستند. بیان
میـزان   یـی در عـروو و   رسـاله  د)معمّیـا (  آثاری چون: مفرداتی در فن معما در فنون ادبی: .0
 نوشته بوده اسن. به زبان ترکیعروو علم در را الاوزان 

؛ کـاری کـه   )مقایسة زبان فارسى و ترکى( را نگاشـته اسـن  مباكحة اللغتاین  شناسی: . در زبان5

گر آن اسن که  این اثر بیان .اند و توانایی چنین کاری از هرکس سااته نیسن تر کسان انجام داده کم
گاه متعالی داشته  شیر نوایید در دستور هردو زبان فارسی و ترکی و ادبیا  آن دو زباند جای امیر علی
 یی دسن زده اسن. که به چنین مقایسه اسن؛ چنان
و  حالا  پهلوان محمـد ابوسـعید  د حالا  سید حسن اردشیر آثاری چوننویسی:  حال در شرحِ. 8
هـا هرچنـدد شـاید     ایـن نوشـته   انـد.  یـادآوری کـرده   یر نواییش امیر علی را از آثار پهلوان اسدحالا  
یـی براـوردار    زمین و هرا د از ارزش ویژه اندد اما در حوزة فرهن  اراسان های محلی بوده یادداشن
 اند. بوده

لا آثـاری چـون:   :دینـی  االاق و مواعظسیاسن و . در 3 ل محل  دمحبـوب القلـوب  د وك فَارسا تبفاة ال
و  السـیف الهـادی علـی رقبـة المنـادی      دسراج المسلمیند وقفیهرسالة د سراج المسلمین دنامه مناجا 

اندد به امیر  ها را ثبن نموده ها و منابعی که نام کتاب این آثار در تذکره نوشته اسن. را مکارم الاالاق
بـه علـوم دینـی و مفـاهیم االاقـی و       رسی امیـر  گر دسن اند و بیان نسبن داده شدهنوایید شیر  علی

 سیاسی اسن.
کـه   دانـد  ابراز نظر کردههای گوناگوند  به زبانشیر نوایی  امیر علیتوانایی بارة  مندان در دان  برخِ
هـا از وی   گفن و آثار منظـوم و منثـوری بـدین زبـان     او به سه زبان فارسید ترکی و پشتو شعر می»

چه به کثر  مشاهده شدهد آثاری به زبـان   اما آن ؛(108تا:  )رفیعی و فراهانید بی« برجای مانده اسن
قی نمانـده تـا ایـن    کدام اثری از وی با فارسی و ترکی از امیر به ارث مانده اسن؛ ولی به زبان پشتو

 .ادعا را به اثبا  برساند
شیر نوایید توانسته در پهلوی مشاغل سیاسن و حاکمین و پردااتن به امـور   گونه امیر علی بدین

سـترگ دورة تیموریـاند سـهم     تمـد ن بها و حجیمی را از اود به یادگار گـذارد و در   عامهد آثار گران
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هـای دورة تیموریـان و    شیر نوایی در متن سیاسن امیر علی حضور ارزنده و قابل اعتنایی داشته باشد.
های  گر تلاش آثار از سوی دیگرد بیان همه نیاسو و ت لیف و تدوین  انجام امور حاکمین وقند از یک

و پـرور   مـداری ادب  بـدون شـکد سیاسـن   های اوب امیـر در ایـن حـوزه اسـن. او      مداوم و توانایی
برالاف برای سلاطین و وزیران جهاند توانسته میان حاکمیـن و  مدار بوده که  مندی سیاسن دان 
برای اود و معاشران اود در تاریخ ثبـن  را و میان سیاسن و معنویند جمع نماید و نام نیکی  ددان 
 گرداند.
 

 ادبی نوایی بر دیگران -اثرگذاری علمید. 
ت ثیرگذار بر دیگـران بـه   های  شیر نوایی در دان  و ادبیا  فارسی و ترکید از شخصین امیر علی
که برای درک و فهـم آثـار نـوایید     د بلدیگران قرار گرفته ةمورداستفاد آثارش تنها نهرود و  شمار می
 ها ترتیب و ت لیف شده اسن. نامه ها و لغن کتاب

گان زبان به حدی بوده  هشناسی و ابتکارا  وی در کاربرد واژ شیر نوایی در واژه گاه امیر علی جای

گـانی تـ لیف    هدر توضـیح کـاربرد واژ  « للغات النوامیة واستشهادات الجغتامیةا»کتابی تحن عنوان که 

اش  برده اسن. کتاب یادشده که نویسنده کار بهها را  که امیر بزرگ در آثارش به زبان ترکی آن دشده
ه اسـن  گان جغتایی بـه ترکـی اسـتانبولی شـرح داده شـد      هنام اسند فرهنگی اسن که در آن واژ گم

اما از  داند شیر نوایی دانسته (. این کتاب را شماری به اشتباهد از آثار اود امیر علی105: 1900)هیئند 
نام  معلوم اسن که توسط دیگران جمع و ترتیب یافته اسن. این کتابد هرچه باشدد اثرگذاری امیر 

 نماید. میداری  ی دوران او آیینههای ادبی و فرهنگ شیر نوایی را بر شخصین علی
کار رفته در آثار نـوایید   به گان و اصطلاحا   هدرک و فهم واژ منظور بهگونه اثر دیگری  به همین

فرهنـ    به حیـث .ق. ھ 1084ت لیف طالع ایمانی که آن را در سال « بدایع اللرة»کتابی اسن به نام 

گـان   هاین کتاب جهن سهولن فهـم واژ  (55: 1930جغتایی به فارسی نوشته اسن )حسنی ولیما ید 
 شیر نوایی ت لیف شده اسن. آثار امیر علی

د لاخ سـن  (؛ 100: 1940)واحدی جوزجانید « اللغة عل  لسان ناوای »چنان آثار دیگری مثل  هم
 (د0: 1954گـان معـروف دورة افشـاری )اسـترآبادید      هاز نویسـند  ت لیف میرزا مهدی اان استرآبادی

انـد تـا فهـم آثـار امیـر       اسند و آثار دیگری تحریر یافته لاخ سن که الاصة کتاب  الاصة عباسی
 شیر نوایی برای اهل مطالعه آسان گردد. علی
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 ههای عامّ در آبادانیهـ. 
 ـ  نـوایی  شـیر  دورة تیموریان که امیر علی تمد ناز مظاهر  د بناهـای  هسـزا داشـت   هدر آن سـهمی ب

هرا  در دورة تیموریاند از نگاه وجود گرفته اسن.  گان قرار می ههم ةمورداستفادالمنفعه اسن که  عام
یـی کـه بـه همـن و      تعـداد ابنیـه  گاه نخسن را در منطقه داشته اسن.  بناهای بزرگ و عمومید جای
نوایی عواید اود را اند.  زیاد بودهشیر نوایی در اود هرا  ایجاد شده بسیار  مشوره و به هداین امیرعلی

کـرد و از   المنفعه صرف می ایرا  و مبرَّا  و تشوی  و ترغیب اهل ادب و هنر و ایجاد آثار عامدر راه 
شـیر   ایابان هرا د پر از بناهایی بوده که به همـن امیـر علـی   آن آثار ایرد هنوز قسمتی باقی اسن. 

 «بنـا نهـاد  را  در ایاباند دار الحفاظ و دار الشفاء و مدرسة االاصیه»وی نوایی پدید آمده بوده اسن. 
پردااتنـدد دار الشـفاءد    در دار الحفـاظد نوجوانـان بـه حفـظ قـرآن کـریم مـی       (. 15 :1980د )همـایون 
شـده و شـاید گـامی نخسـن در ایـن راسـتا در        یی بوده که به تداوی بیماران پردااتـه مـی   شفااانه
آمـوزش علـوم   گاهی بوده که در آن بـه تـدریس و    زمین بوده اسن؛ و مدرسة االاصیه جای اراسان

د اکنون اثری نیسن و بـه اثـر   هرا  افسوس که از آن بناها در ایابانشده اسن.  اسلامی پردااته می
 اند. های بعدی نابود شده حوادث دوره
گنبد و عمـار  مـزار ابوالولیـد احمـد بـن      (د آثاری چون: 180: 1930)افضلید خی یتاربرخِ منابع 

زاده عبداللّـه   الواحد شهیدد گنبد و تعمیر مزار شـه  مزار میر عبد گنبد و عمار رجاء آزادانی هروید  ابی
بخـ  نـاژو در گازرگـاهد تـرمیم      چة فرح دان و باغ د عمار  زیبای نمکزادگان( )زیار  شه بن معاویه

در غـرب   یـة غلـوار  گذرة هرا د مسجد قر گاه در امع زیار مسجد جامع بزرگ شهر هرا د مسجد ج
 .انـد  جملـه ذکـر کـرده    از آن را شـهر هـرا   غوردرواز شمال  ةدر قری آب ةو حوو ذایر دشهر هرا 
اللهد بناهای کازرگاه و مسـجد جـامع    زاده عبد بنای زیار  شه ازجملهری از این بناهاد اکنون شما همین
 .در هرا  باقی هستندگاهد که به شکل مسجد جامع بزرگ هرا د اما کوچک سااته شدهد  زیار 

تـر بناهـایی را کـه     نظـر بـوده اسـند بـی      که اود در عمران بناهـا صـاحب  شیر نوایی  امیر علی
: 1980د )همـایون « فرمـود  ق در آن کار میهای رنگین معرَّ به دسن استادان ماهرد کاشی»ساان  می
در حوالی منزل شخصی اود در کنار جوی انجیـل  نوایی شیر  عماراتی را که امیر علی طور همین ؛(18

بودد عبار  بودند از: مسجد جامعی که اود امیر نیز در آن دفـن شـدد مدرسـة    سااته و سایر مواضع 
 .(184: 1930در یک محل اعمار گردیده بودند )افضلید  همهانقاهد دارالشفاء و حمامی که االاصیهد ا

او سه صد و »که اند  یریة نوایی بسیار زیاد بوده اسن. اهل تحقی  نوشتهالمنفعه و ا تعداد بناهای عام
سـرا آبـاد کـرد و یـا تـرمیم و آمـادة        اانهد پل و رباط و کاروان د کتابدارالشفاءتاد مسجدد مدرسهد هف
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المنفعه به همن و  بناهای ایریه و عام همه نیاایجاد و ترمیم  .(03: 1980)همایوند « استفاده گردانید
باعـث   همـه  نیا اسن.تر وزیری صور  گرفته  شیر نوایید کاری اسن که در زمان کم توجه امیر علی

که تا امروز نـام او را مانـدگار سـااته     مند در اراسان و اطراف آن گردیده بود آوری آن وزیر دان  نام
 .اسن

که توابع هرا  نیـز   شدهد بل ها را سااته در هرا  الاصه نمی که نوایی آن یی المنفعه بناهای عام
تـا   جمله بناهایی در مشـهد و نیشـاپور   د. از آنشدن مندد براوردار می از همن و برکا  این وزیر دان 

انـد از:   نـوایی عبـار    شـیر  علـی  هفن اثر موجود در ایران امروز از یادگارهای امیر اکنون باقی اسن.
ایوان جنوبی صحن عتی  مقبرة امام رضا؛ مزار شیخ فریدالدین عطـار؛ آب نهـر ایابـان در مشـهد؛     »

قریة طر ق؛ و بقعة امیر قاسم انوار در قریة لنگر در ارگـرد   آجریِ رباط سن  بسن؛ رباط دیزآباد؛ سدّ
منـد و نفـیس مشـهد و     این بناها همین اکنـون موجودانـد و از آثـار ارزش    : ی(.1990د حکمن«)جام

 روند. نیشابور به شمار می
شیر نوایی سـااته و اعمـار نمـوده بـودد      در باب سن  مزار عطار که آن را امیر علی صفا الله حیذب

طی ربـا  30یی اسن که ایجاد یا تعمیر کرده و  بقعه 950بازماندة »مندد  بنای ارزشگفته اسن که این 
ربـاط و انتسـاب آن بـه امیـر      30بقعة ایریه و  950ت یید  .(984 / 4: 1983) «اسن که سااته اسن

گر کارهای کثیری اسن که آن مرد بزرگ انجام داده و در تمدن دورة تیموریـاند   یر نوایید بیانش علی
 وی اثرگذار بوده باشد. ةانداز بهشود  کسی فکر نمی
المـال   بیـن  لی ـوم فی ـحبـه  گاهی که  ی دیگرها ها و حاکمین داران و اراکین دولن برالاف زمام
های شخصی اود را در راه ادا و برای منافع عمومی  داشته شیر نوایید کنندد امیر علی کشور اقدام می

ها به آموزش علوم و مدارس و مراکز علمـی بـه مصـرف برسـد.      نمود تا عاید و محصول آن وقف می
را  اجـرای  ها و ذکر مقرّ ا  آنشیر نوایی به حدی زیاد بوده که ثبن نام و مشخصّ موقوفا  امیر علی

: 1990) النفایس مجالسحکمن در مقدمة  اصغر یعلچه  بر اساس آن. دیی را شکل داده بو ها رساله آن
نوایی ذکـر کـردهد تنهـا در ولایـن هـرا د بـرعلاوة        ریش یعلامیر « نامه وقف»کب( به نقل از رسالة 

 قرار زیر بوده اسن: ددار موقوفا  امیر نامد المنفعه که سااته بوده ای عامبناه
در شـهر هـرا : یـک تیمچـه در بـازار ملـک دارای عمـار          چه یا مارکین تجارتیمیچهار ت -
در دروازة ملک؛ و یک تیمچة دیگر نیز  دوطبقه؛ یک تیمچه واقع در دروازة عراق؛ یک تیمچة دوطبقه

ه هرکـدامد مشـتمل   اند ک ـ مندی بوده ها در آن دوراند مراکز تجارتی ارزش در شهر هرا . این تیمچه
شـده و   اند که از طرف شبد مسدود مـی  یی داشته اند و دروازه بوده دو طرفها در  کانزیادی دُ برشمار
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و  دوفروشی ـارهـا بـه    کـه تـاجران در آن   داند ها دو طبقه بوده تر این تیمچه محفوظ بوده اسن. بی 
جمله تیمچة حاجی  ها هنوز در شهر قدیم هرا  باقی اسن. از اند. نمونة این تیمچه پردااته تجار  می
توان نام بردد که در سمن شـرقی حـوو چهارسـوق هـرا       شهر کهنه را می چهارسوقدر  را موسی

 پردازند. جا مردم به تجار  می هنوز وجود دارد و در آن
چهار باب کان در بازار ملک؛ باب د ش کان در مواضع متعدد از شهر هرا : ددربند  وسه سنیب -
کان در کوچـة زاغـان و مواضـع     چهار باب د کان در دروازة ملک؛ کان در دروازة عراق؛ هشن باب د د

که در مناط  تجارتی موقعین داشته که از نگـاه   ترین مواضع شهر هرا د بل ها در به کان این د دیگر.
 اند. بوده  ترین ارزش و عایدا  اود به

های  این زمین نیم جریب باغ و زمین تنها در شهر و اطراف شهر هرا . و هفتادوش دو صد و  -
مرغان کنار شهر هرا  در آن روزگارد در بلوک انجیل در شرق شـهر هـرا د در محـل     موقوفه در باد

های زراعتی و  ترین زمین اواجه شهاب واقع بلوک گذره و روستاهای دیگر این بلوک واقع بوده که به
 اند. های انگوری بوده تاکستان

املاک وقفـید بایـد    همه نیارر داشته بوده که محصولا  شیر نوایید در رسالة وقفیه مق امیر علی
هاد مصـارف و اـرج طالبـان     گستری به مصرف برسد و از عاید آن های دان  گونة مشخص در راه به

علوم در مدارس پردااتـه شـود و معـاش اسـتادانی پردااتـه شـود کـه بـه تـدریس در آن مـدارس           
: کج( تـذکر دادهد امیـر   1990) النفایس مجالسحکمن در مقدمة  اصغر یعلچه  مطاب  آناند.  مصروف

 :از عاید موقوفا  این وظایف پردااته شود دستور داده بوده که
چهار بار غله کـه یـک    و دوبسن عدد طلا و بیسنو  هزار  به هریک از دو تن عالم مدرسد یک -

 داده شود. دو ثلث گندم باشددثلث آن جو و 
باشند. به شـ  تـن    دو نفر مشغول تحصیل می و بیسن اًهر حلقة درس یازده طالبد مجموع به -

عدد طلا و پنج بار غلهد به هشن تن متوسطد هرکدام شانزده عـدد طـلا و    04قوی و عالید هرکدام 
 چهار بار گندمد و به هرکدام از هشن تن آارد دوازده عدد طلا و سه بار غله داده شود.

صـد عـدد طـلا و ده بـار      ک هزار عدد طلا و ده بار غله جو و گندم؛ به واعظ پـنج برای شیخ ی -
صد عدد طلا و ده بار گندم؛ برای مقری دوصد عدد طلا و پـنج   گندم؛ به امام جمعة مسجد جامع پنج

 بار گندم.
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چی و سایر کسانی که بـه امـور ایریـه مصـروف انجـام       گونه برای طباخ اانقاه و طب  ه همینب
یی از عایدا  موقوفا  مشخص سـااته   اندد برای هرکدام مطاب  کار و ادمات د وظیفه بودهوظایف 

 .بوده که پردااته شود
همـه در  هـاد   با دستور نحوة مصارف عایدا  آنهای موقوفهد  ها و این زمین کان ها و د ناین مارک
حدود اربعه ثبن بوده  بانامه که به زبان ترکی جغتایی نوشته شده اسند به گونة مشخص  رسالة وقف

 .اسن
 

 پژوهش گوی و ه/ گفتمناقش
های ایجاد تمدن  شیر نوایید یکی از ستون دهد که امیر علی مباحث این مقالهد این را به دسن می

 ها اشاره کرد. شود بدان گی وی اسبابی داشته که می هاین ویژدورة تیموریان هرا  بوده اسن. 
 ؛باعث شده بود تا اودش مورد توجه و اعتماد سلطان قرار گیـرد محوری نوایی  صداقن و معنوین

وی با اهـل فضـل و    ددیگر یاز سو ؛اسن صلاحین زیادی در انجام کارها به او س رده شده  درو نیازا
آنـان قـدر    ادب و دان  محشور بودد و طیف بزرگی از اهل دان  و ادبد به ادمن او بودند و وی از

در ترقـی و   شد تا همه اهل دان  و ادبد مثل اودش داشن. این باعث می مند شان می کرد و ارج می
 رفن امور گام بردارند و تلاش ورزند. پی 

گـی و   هالمنفعة نـوایید وارسـت   ها و امور عام رفن کارهای ادبی و علمید عمران رمز پی  نتری مهم
که معلوم اسند وی تا آار عمـر ازدواج   چنان ؛تقوای او در براورد به امور دنیوی و نفسانی بوده اسن

ها و منابع تاریخید هیچ فرزند و اعقابی بدو منسوب نشده و از او بـه یادگـار    در تذکره رو نیازانکرد و 
کوشیده تمـام حیـا  اـوی  را     الله بوده و می نوایی همه همّ و فکرشد ادمن به ال  نمانده اسن. 

گی  هوی در زند دبنابراین ؛ی اهل علم و عموم مردم کندوقف کارهای علمید ادبی و ادما  بزرگ برا
چه از مال و ثرو  در دسن داشند آن را به کارهای ایر و در انکشـاف دانـ  و تمـدن بـه      همه آن

 دارونـدار اند و در این مقاله یـادآوری شـدد همـه     چه منابع تاریخی نوشته مطاب  آن رساند.  مصرف می
 د تا به مواضع ایر به مصرف برسد.اوی  را بعد از اود وقف کرده بو

شیر نوایی شخصیتی ممتاز  آورد تا امیر علی هایی که یاد شدد اسبابی را فراهم می گی ههمه این ویژ
را در شکوفایی ادب و دانـ    فرد منحصربهدر ایجاد تمدن دورة تیموریان باشد و نق  بسیار ارزنده و 

 و فرهن  و تمدن ایفا نماید.
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 گیری نتیجه
 شود: یابیم که در زیر ارا ه می چه در این مقاله گفته آمدد به نتایجی دسن می آناز 
ی زاده شدد تمد نفرهنگی و  یان هرا  در محیطمند دوران تیمور شیر نوایید وزیر دان  امیر علی -
پـروری وزارتـ  را در حاکمیـن تیموریـان بـه       تمـد ن گـی و   هپرورده شد و با شایسـت  تمد نو  باادب
نامی به انجام چنین کارهای  تر وزیری توانسته به چنین موفقین و نیک که کم نامی گذراند؛ چنان نیک

 ؛بزرگ دسن یافته باشد
بود. او از اهل دان  و معرفن و از  قا لد ارزش زیادی تمد ننوایی به دان  و فرهن  و مظاهر  -

ی کـه از افاضـل روزگـار بـودد احتـرام      به مولانا جام ؛داشن شان مینمود و عزیز ارباب هنرد تقدیر می
گان و اهل علمد نسبن این قـدردانی   هگذراند. شاعران و نویسند شد و با وی روزگار می می قا لشایان 

 ؛سااتند ل میداشتند و یا به نام او مسجَّ از علمد آثار اوی  را بدو تقدیم می
یف دولتید برعلاوة تقدیر از اهل های سیاسی و انجام وظا مصروفین باوجودشیر نوایی  امیر علی -

های گونـاگون بـه زبـان فارسـی و ترکـی       مندی در زمینه دان  و هنرد اود نیز به آفرین  آثار ارزش
اهل سیاسن  تر کسی از آفرینی اسن و کم تمد نگر همن عالی نوایی در  همن گماشن. این آثار بیان

 ؛دحجیمی را از اود به یادگار گذار مند و چنین آثار ارزش و حاکمیند توانسته
گذاشن. او بـه   جا را از اود به المنفعة مادی زیادی شیر نوایید ادما  اجتماعی و عام امیر علی -

های زیادی در هرا  و سـایر ولایـا  زیـر     هاد پل هاد راه ایجاد و آبادانی مدارس دینید مساجدد اانقاه
ی نیـز از کارهـای   رن حمامد رباط و تیمچه یا مراکز تجـا چنان ساات حاکمین تیموریان اقدام کرد. هم

المنفعـه و بـاغ و زمـین را در راه     مند او بود. او در آار عمر اوی  تعداد زیادی از ت سیسا  عام ارزش
دستور  رسالة وقفیههای موقوفة اود در  چنان او با ثبن دارایی هم اعتلای دان  و معنوین وقف کرد.

گونـهد   موقوفا  در راه اعتلای دان  و مصارف مدارس به مصرف رسد و بـدین دا  آن یداده بودد عا
 ؛سهم اوی  را در راه شکوفایی دان  و تمدند ایفا نمود

گـر ایـن اسـن کـه وی در دانـ  و       بیان دشیر نوایی ادما  معنوی و مادی امیر علی همه نیا -
تـر کسـی توانسـته چنـین      که کمدورة تیموریاند سهم بزرگی داشته اسن؛ به حدی  تمد نفرهن  و 
 در تاریخ اراسان داشته باشد. اردهایی را در دورة تیموریان و حتوآ دسن
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 ها سرچشمه
 .یمان بن صالح الخـز ی : سلی. تحقنیطبقات المفسر . .ق(ه 1415حمد بن محمد. )د ایو . ادنه1

 .مکتبة العلوم والحکم: یسعود .چ اول

 هرا : انتشارا  احراری.. هرات در عهد تیموریان(. 1930. افضلید محمد اسلم. )0

. به کوشـ  روشـن   لاخ: فرهنگ ترکی به فارسی سنگ(. 1954. استرآبادید میرزا مهدی. )9

 مرکز.نشر  تهران:  .ایاوی

ــان4 ــداد ی. باب ــد. )یســماعاد یبغ ــن محم ن وآث  ف  ین أس  ءفا الء   ل یة الع  ف  ی  هد . (1301ل ب
 .یاء التراث العربیإح دار: لبنان –رو  یب .چ اول .جلد . دونیالءصن 
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در « شما»غزلیات مدحی شاعران دورۀ تلفیق با تأکید بر کاربرد ویژۀ ضمیر 

 گاه ردیف جای
 

 دکتر شیرزاد طایفی گان:نگارنده

 سعید مزروعیان

 

چکیده
ایـن غـزل   گاه ردیف غزل آورده اسـت.   را در جای« شما»سنایی اولین کسی است که واژة 

گـاه ردیـف آغـازگر     در جـای « شما»رسد که قرار گرفتن واژة  مضامین مدحی دارد و به نظر می
غـزل   یشناس ـ انیدر جر« شما» ةواژ گاه یبدون شناخت جا تحولی در جریان غزل فارسی باشد.

 ـنشانه  نیتر از مهم رایخواهد ماند؛ ز دهیگران پوش نغز از چشم پژوهش یی نکته ،یفارس  ةمؤلف ـ ای
 ـا دهیغفلت ورز یتحول مضمون در غزل فارس یبرا یبخش یروشن یلفظ  ـبـا جر  .می  یشناس ـ انی

از چـه   یکـه در اد  فارس ـ  میبـر  یم یپ فیرد گاه یدر جا« شما» ةواژ یریگ یو پ یغزل فارس
 یبرا بخش یروشن یی مزبور به عنوان نشانه ةکرد و واژ دایپ یرواج فراوان یمدح یها غزل یزمان

ایـم کـه    در این پژوهش به ایـن پرسـش پاسـا داده   شناخته خواهد شد.  ریمس نیا یوجو جست
 فـا یرا ا یچه نقش فیرد گاه یدر جا« شما» ةواژ یغزل فارس یشناس انیدر جر ،یلحاظ مضمون به

بـا ههـور مـدم ممـدوم       گـاه ردیـف   در جای« شما»فرض ما بر این است که ذکر  کرده است؟
 ةورود مضمون مدم به غـزل و اسـتفاد   یبرا یانیجر یریگ معشوق در غزل مقارن و سبب شکل

پژوهش بـه رو    نیا شده است. ییشاعرانِ پس از سنا یغزل مدح یبرا فیرد نیمتداول از ا
بودن غـزل   یاگر چه مدح ؛دنده های پژوهش نشان می است. یافته افتهی انجام یلیتحل -یفیتوص

 ـتوجـه بـه ا   اما با ؛رسد یچندان مسلم به نظر نم ییاز سنا «شما»با ردیف   ـن ییسـنا  کـه  نی در  زی
شـاعران قـرن هشـتم     میکه تصور کن ستیبهره برده است دور ن یمدح نیخود از مضام اتیغزل

  به وام گرفته باشند. ییرا از سنا ریضم نیا تیاستفاده از هرف

 . دورة تلفیق ،قرن هشتم ،ردیف شما ،غزل مدحی ،غزل :یگانِکلیدواژه
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Ghazals in praise of the poets of the Talfiq period with an emphasis on 
the special use of the pronoun "you" in the position of the Radif 

 
 

Authors: Dr.Shirzad Tayefi 

Saeed Mazroeian 

 
Abstract 
Sanaei is the first person who used the word "Shoma/ you" in the position of 
the Radif of ghazal. This ghazal has praise themes and it seems that placing 
the word " Shoma / you " in the place of the Radif is the beginning of an 
evolution in the trend of Persian ghazal. Without knowing the place of the 
word "Shoma/you" in the Studying the Trends of Persian ghazal, a significant 
point will remain hidden from the eyes of researchers; Because we have 
neglected the most important sign or verbal component of clarification for 
the transformation of the theme in Persian ghazal. By analyzing the trend of 
Persian ghazal and tracking the word "shoma/you" in the position of Radif, 
we will find out when praise ghazals became popular in Persian literature 
and the word will be known as an enlightening sign for searching for this 
path. In this research, we have answered the question that in terms of 
theme, what role did the word "Shoma/you" play in Studying the Trends of 
Persian ghazal? We have assumed that the mention of "Shoma/you" in the 
place of Radif is due to the appearance of praise of subject of praise/ 
beloved in the ghazal and the reason for the formation of a trend for the 
introduction of the theme of praise in the ghazal and the common use of this 
Radif for the praise ghazal of post-Sanai poets. This research has been 
carried out using a descriptive-analytical method. The research findings 
show; Although it does not seem certain that the Ghazal with the Radif of 
"Shoma/you" is a praise of Sana'i; However, considering that Sana'i also used 
praise themes in his Ghazals, it is not far off to imagine that the 15

th
 century 

poets borrowed the capacity of this pronoun from Sana'i. 
    Keywords: Ghazal, Praise Ghazal, Shoma/you Radif, 15

th
 century, Talfigh 

period. 
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مقدمه.1

مـرور   قالب غزل به ،یافت و از قصیده جدا شد عنوان یک قالب ادبی تشخص بهاز زمانی که تغزل 
شعر فارسی کـه از   توانایپردازان  رو که نخستین غزل  از آن ؛شعرا شد قالب رایج و محبو تبدیل به 

شـان در ایـن   عمدة فعالیت _ پردازی نیز استاد بودند در قصیدهباقی مانده است ها غزلیات متعددی  آن
گاه در میان غزلیـات خـود بـه     ایشان گه ،ه نیز آشکارا مدحی بودو کارکرد قصید _شد قالب انجام می

تا پـیش از قـرن هشـتم اسـتفاده از ضـمیر       د.کردن را در مدم ممدوم ضمیمه می عادت معهود ابیاتی
گاه ردیف شعر بسیار محدود است؛ سنایی غزنوی که تحولی عظیم در ادبیات فارسـی   در جای« شما»

 .دارد« شما»تنها یک غزل با ردیف  وارد شعر کردایجاد کرد و عرفان و تصوف را 

های بارز  یکی از مشخصه که _کند  جدا از غزلیاتی که سنایی در بیت تخلص به ممدوم اشاره می
تان چو ماهی   وی جان تان من ای رویبرخی روی»وی در غزلی دیگر با مطلع  _استغزل مدحی 

کنـد و   طا  محترمانـة خـود را بـا ممـدوم حفـ  مـی      در تمام ابیات خ« تان پناهیبیدلان را در زلف
مخاطب سنایی در ایـن   گیرد. ه میبهر« ت»ای جهب« تان»المقدور برای احترام از ضمیر متصل  حتی

گـی  هکند که هم ـ وی از کلماتی برای توصیف و مدم استفاده می زیرا ؛غزل یکی از ملوک یا امراست
تـان تنـی را باطـل    بـا روی » :گویـد  جا که مـی  برای مثال آن ؛و درباری مرتبط است حکومتیبا امور 

. سنایی در این غـزل کلمـات   کرده استگستری ممدوم را برجسته  آشکارا صفت عدل «نگشت حقی
گوید و  حوزة مفهومی عیش و طر  را نیز به خدمت درآورده است و از شهد و شمع محفل سخن می

اسـت.  « اشداء علی الکفار و رحماء بیـنهم »القا کند که او  ها مانند کرده تا چنین ممدوم خود را به آن
  در هـی  پـای نعلـی در هـی  سـر       تان اندر مصاف و مجلسنگذاشت زلف و رخ»چنین در بیت  هم

ممـدوم خـود را   « مصاف و مجلـس »چنین ایجاد دوگانة  نشر و هم و با استفاده از صنعت لف« کلاهی
 کند.  می مرد هر دو میدان معرفی

واقـع  دربرای ممدوم خود بهره برده است. « شما»از ضمیر منفصل  چنانکه مشخص است سنایی
غزل  ،کار رفته استهگاه ردیف ب جایدر « شما»غزلی که پیش از قرن هشتم در آن ضمیر  تنها نمونه

بـاره اسـتفاده از ایـن     اما به یک ؛است« ها بر و دو  شما ای همه خوبی در آغو  شما   قبلة جان»
 یابد.  ردیف در میان شاعران قرن هشتم رواج می

 ـ شناسـی غـزل فارسـی، نکتـه     در جریـان « شـما »گـاه واژة   بدون شناخت جای ی نغـز از چشـم   ی
بخشـی بـرای تحـول     ترین نشانه یا مؤلفة لفظی روشنی گران پوشیده خواهد ماند؛ زیرا از مهم پژوهش

 ایم.  مضمون در غزل فارسی غفلت ورزیده
در  (1031) مدحی تا به حال تحقیقات اندکی انجام گرفته است. مالمیر و محمـدخانی دربارة غزل 

چـا  شـده    پژوهی ادبـی  نامة متن فصلکه در « سرایی حاف  نقد و بررسی مدیحه»ی با عنوان ی مقاله
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گـران   ها محل مناقشـة پـژوهش   بودن آن اند که مدحی به سراغ آن دسته از غزلیات حاف  رفته ،است
گـاه تخلـص در    جـای »( در مقالـة خـود بـا عنـوان     103۱نـو  دژم )  علی حیدری و مهر بوده است.

به  ،منتشر شده است گاه شیراز مجلة شعرپژوهی )بوستان اد ( دانشکه در  ،«های مدحی حاف  غزل
انـد و سـاختار غـزل مـدحی حـاف  را در       های غزلیات مدحی پرداخته ترین مؤلفه مهماز بررسی یکی 
 اند. گاه تخلص در آن کاویده ارتباط با جای

سیر غزل مدحی در اد  فارسـی )از سـنایی تـا    »ی با عنوان ی نیز در مقاله( 103۱)طاهره ایشانی 
انتشار یافته است سیر غزل مدحی را در ادبیات فارسـی بررسـی    نامة اد  پارسی در کهنکه « حاف (

حاف  بسط داده است. اگـر چـه ایـن    جو کرده و تا روزگار و کرده است و سابقة آن را در سنایی جست
اما نویسنده در این مقاله در میـان   ؛ترین پژوهش دربارة غزل مدحی در شعر فارسی است تحقیق مهم

؛ نـامی نبـرده اسـت   دیگـر شـاعران دورة تلفیـق    از شاعران قرن هشتم تنها به حاف  توجـه کـرده و   
بید زاکانی، ناصر بخارایی، عمادالدین چون خواجوی کرمانی، سلمان ساوجی، ع که شاعرانی هم حالی در

های شـعر دورة تلفیـق در شـعر     مؤلفه وگی متعلق به یک سنت شعری هستند  فقیه کرمانی و ... همه
 نـاقص آنان هر گونـه مطالعـه دربـارة حـاف      مطالعة اشعار بدون  طوری که به ؛شود آنان نیز یافت می

 نماید. می
شناسـی غـزل فارسـی     در جریانلحاظ مضمونی،  بهم: هدف ما در این پژوهش این است که بدانی

 را ایفا کرده است؟ هایی چه نقش  نقش ردیفگاه  در جای« شما»واژة 
به دیوان سنایی،  ،ها مثال یافته و برای یافتن شاهد تحلیلی انجام -این پژوهش به رو  توصیفی

 ـ کرمانی و اوحدی مراغـه ی، خواجوی ناصر بخارایی، حاف ، عمادالدین فقیه کرمانی، سلمان ساوج ی ی
 ایم. رجوع کرده
غـزل   فی ـخصـو  در رد هب« شما» ریاستفاده از ضم ةنشاندهد که  های پژوهش نشان می یافته
 ـ بار کیاز قرن هشتم تنها  شیکه تا پ ،است  ـ یغزنـو  ییاز سـنا  یدر غزل چـه  اگر ؛کـار رفتـه بـود   هب
 ـن ییسـنا  که نیتوجه به ااما با ؛رسد یچندان مسلم به نظر نم ییبودن غزل مذکور از سنا یمدح در  زی
شاعران قرن هشتم استفاده  میکه تصور کن ستین دور ،بهره برده است یمدح نیخود از مضام اتیغزل

 نی ـمخاطب ا زیآم ابهام تیماه که نیبه وام گرفته باشند. مضاف بر ا ییرا از سنا ریضم نیا تیاز هرف

 ـیممدوم، معشـوق زم  یذات یگ هختیآم با در هم _بودن معشوق ایبودن  ممدوم _ ریضم و معشـوق   ین
 .استسو  هم اریشاعران بس نیدر اشعار ا یاله
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.بحثوبررسی2

 یی اوحدی مراغه. 3-1
بخـش حـاف     که الهـام  ،آور قرن هفتم و نیمة اول قرن هشتم هجری است اوحدی از شاعران نام

به حدی است که برخـی از اشـعار اوحـدی بـه      حاف مشابهت سبک او با سبک اشعار  .نیز بوده است
خاطر سرودن مثنوی جـام جـم   هاگرچه عمدة شهرت اوحدی ب ؛دیوان خواجة شیراز نیز راه یافته است

 ف  و روانی تعبیر قابل توجه است.بسیار زیبایی نیز دارد که در استحکام ل غزلیاتباید گفت  ،است
ن خا  اوحدی نیامده است و تنها به این نکته اشـاره شـده   انامی از ممدوح یک از منابع در هی 

را به درخواست خواجه نصیرالدین طوسی سروده است و نیز منظومـة   العشاق منطقاست که منظومة 
ر آغاز منظومه آنان الدین محمد کرده و د را به نام سلطان ابوسعید بهادرخان و وزیر  غیاث جام جم

 .(۵0۸: 1003 ،)صفا را ستوده است
 ؛منشی اوحدی مانع از آن بـوده اسـت کـه وی مـدام سـلاطین باشـد       صوفی ،چه مسلم است آن
گی در وع  و تحقیق و ذکـر   هد اوحدی همیقصا» الله صفا دربارة قصاید او گفته است:  که ذبیح چنان

؛ و مدم بـوده اسـت   ( و از دیرباز قصیده محمل ستایش۵0۸  : )همان« حقایق اخلاقی و عرفانی است
بار ممدوحی  وجود این تفاصیل احتمالاً او یکبا ؛گی اوحدی باشدهتواند تأییدی بر وارست این نکته می

 ت:مسیحی را مدم گفته باشد؛ غزل زیر شاهدی بر این مدعاس
ــو روم ــما   ای پرت ــار ش ــان ز رخس ــدت تاب  الق

 
ــار شــما   ــف چــو زن ــو مســیحا در خــم زل  ن

 داودسانتان هخوان، هم لهج تان انجیلهم لف  
 

ــار شــما   ــون نهــان در بحــر گفت  ســرّ حواری
ات ازان رخ جفت غم، مطـران پریشـان دم   شمّ 

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
                  

 قسیس دانـا نیـز هـم بیهـاره در کـار شـما       
 اعجاز عیسی در دو لب پنهان صلیب اندر سلب 

 
 هبان نیم شب تابان ز رخسـار شـما  رقندیل  

 گـردون خمـی  از لعلتان کوثر نمی، وز لفظتـان   
 

ــما    ــدار ش ــی از روز دی ــادیها هم ــیلاد ش  م
 زان زلفهای جان گسـل تسـبیح یوحنـا خجـل     

 
 دل چون من خریـدار شـما   صد جاثلیق زنده 

 گردی ز عشق انگیخته، بر گبر و ترسـا بیختـه   
 

 خون مسلمان ریختـه در پـای دیـوار شـما     
 ینـه سـم  زر ةای عیدتان بـر خـام خـم گوسـال     

 
 در عید بسـیار شـما   فسح نصاری گشته گم 

 دیر  زمین بوسد به حد، رهبان از وجوید مـدد              
 

 الاحد آیـد بـه زنهـار شـما     چون اوحدی یوم 
 (۵۸و  ۵0: 1040ی، ی )اوحدی مراغه   

قنـدیل   اعجـاز عیسـی،   ها و مقایسة ممدوم بـا قسـیس دانـا،    خطا  توجه لحن بسیار محترمانةبا
هـا،   نشـانه جای ضمیر دوم شخص و اشـارات فـراوان بـه    هب« تان»ضمایر رهبان با چهره ممدوم، و 

 خـوان،  انجیـل  مسـیحا،  القـدت،  رسومات مسیحی در این غزل از جملـه روم های محترم و  شخصیت
 .و ... باید ممدوم مسیحی باشد الاحد ، یومقندیل رهبان صلیب، مطران، قسیس، داوود، حواریون،
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سود برده است؛ در این غزل بر خـلاف  « ز شما»دیگر از ردیف گفتنی است که اوحدی در غزلی 
 ت:شود؛ مطلع غزل چنین اس های آشکاری از مدحی بودن غزل دیده نمی غزل فوق نشانه

 مــرادم ار چــه نخواهــد روا شــدن ز شــما    

 

ــما     ــدن ز ش ــدا ش ــدانم ج ــک ن ــال نی ــه ف  ب

 (۵۸)همان:    
 

 واجوی کرمانی. خ3-3     
ترین نزدیکـی   یشتر از بقیه است و ب رفته خواجو پیش ،شاعران گروه تلفیقتوان گفت در میان  می

عصر خود سـفرهای   گانهشد شناختهچون اغلب  وی هم .(۱01:   10۵۵)شمیسا،  را با حاف  داراست
و پادشاهان متعددی را به چشم دیـده   یرانو بغداد و ... انجام داده و ام فراوانی به یزد و شیراز و مصر

چـه در   اما آن ؛کم نیست یی بندهای مدحی و مرثیه تعداد قصاید، قطعات و ترکیب ویاست. در دیوان 
انجـام   نیـز  یات خود مدایحیخواجو بنابر رسم زمانه در غزل غزلیات مدحی اوست. ،جا اهمیت دارد این

یافتن امیرعلی پادشاه دیار بکر بر آرپاخان و کشتن  هبرای نمونه خواجو پس از ماجرای غلب؛ داده است
داشته و در ضمن غزلی که مطلع آن نیز بر  اقامت در زنجان را خو  نمی ،الدین محمد غیاثنیز او و 

 خواهد: را بدون سلطان نمی« سلطانیه»که  کند اههار می ،دارد تأکیدتأسف خواجو از این واقعه 
 دلـــم بـــی وصـــل جانـــان جـــان نخواهـــد

 

ــد...     ــان نخواه ــی جان ــانِ ب ــق ج ــه عاش  ک

 از آن خواجـــو از ایـــن منـــزل ســـفر کـــرد  
 

ــد     ــلطان نخواهـ ــی سـ ــلطانیه بـ ــه سـ  کـ
 (4۱۸: 1003)خواجوی کرمانی،    

الـدین محمـد و    بـه صـورت ضـمنی بـه غیـاث      اما ،مدم صریحی را در بر نداشته باشد ،این بیت
های  داند که حق محبت بر خود لازم می غزلجا که خواجو در همین  تا آن ،شاعرنوازی او دلالت دارد

 جا آورد.هاو را ب
ممـدوم   ،نشـر داشـته اسـت   ل فضل و ادبی که خواجو بـا او حشرو دیگر پادشاه شاعردوست و اه

آشنای خواجه حاف ، یعنی شاه شیا ابواسحاق است. خواجو که در اغلب سفرهای شیا ابواسـحاق   نام
راهـی او بـاز    ی از همدر اواخر عمر به دلیل ناتوانی جسمان ،کرد راهی می او را هم به شهرهای مختلف

 ،له و دوری شاعر کرمانی از شیا ابواسحاق در یکی از غزلیات خواجو بازتا  یافته استأماند؛ این مس
 ت:که بنابر ابیات پایانی غزل، گویا شیا ابواسحاق به سفر اصفهان رفته اس

ــت    ــت اس ــاغ بهش ــمیم ب ــراق  ش ــیم ع ــا نس  ی
 

ــه   ــتاق   ک ــات او دل مش ــده از انف ــته زن  ...گش
 نوازشــی بکــن از اصــفهان کــه گشــت روان     

 
ــده    ــا زنـ ــدة مـ ــراق  از آ  دیـ ــوی عـ  رود سـ

ــین   ــو هم ــت خواج ــافی اســت کمــال رتب ــدر ک  ق
 

ــده    ــت بن ــه هس ــده  ک ــحاق  ای از بن ــان بواس  گ
 (۸1۸همان: )   
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ردیف نام خود و در بیت تخلص آورده اسـت و   نام شیا ابواسحاق را هم  خواجو ،بینیم که می چنان
دانیم کـه در قصـاید    تر در غزل خود، به سبک قصاید مدحی عمل کرده است؛ اگرچه می به عبارت به

ی مخصو  ی جا که مدم در غزل شیوه اما از آن ؛شود معمولاً پس از بیت تخلص مدم ممدوم آغاز می
 شود. در آن به یک بیت اکتفا میمعمولاً  ،به خود دارد

که با  شود بررسی میهایی از مدایح خواجو ضمن غزل از نظر گذشت غزلیاتی از او  حال که نمونه
 :دارد« شما»دیف خواجو سه غزل با رسروده شده است. « شما»ردیف 

 پـو  شـما   بـرد خورشـید شـب    آ  آتش مـی 

 

ــی  ــما   م ــو  ش ــمة ن ــات از چش  رود آ  حی

 (11۸)همان:    
غـزل را   بتـوان بـر اسـات آن   های فراوانی برای این موضوع وجود ندارد که  دلالت ،در این غزل
هـای   کنـد و در سـنت   ایجاد مـی « گو »های رایجی که قافیة  نظر از تداعی صرف؛ کردمدحی تلقی 
مشـتری   مشـتری   حلقة گو  شما را تا بُودَ مـه  »توجه به بیت  با توان می ،ها را جست ادبی باید آن

که با اصطلام کنـایی  « غلام»که واژة  کردجا( چنین استدلال  )همان« گو  شما در باشد غلام حلقه
« شما»بودن غزل دلالت دارد و ممدوم که با ضمیر  بر مدحی ،راه شده است هم« بودن گو  در حلقه»

گـو    بـه  غلامی حلقـه  توانسته منصبی است که می احتمالاً صاحب ،مورد خطا  قرار گرفته است هم
 داشته باشد.

ــما   ــای شـ ــر وفـ ــرود در سـ ــرم بـ ــر سـ  اگـ

 

ــما      ــوای ش ــزم ه ــرود هرگ ــرون ن ــر ب  ز س

 (0۱0)همان:    
استفاده کـرده اسـت   « شما»از ضمیر  ،در جایی غیر از ردیفخواجو   این غزلشش بیت دیگر در 

 های دوم، ششم، هفتم، هشتم، نهم و یازدهم هستند: که به ترتیب بیت
 زمـان کـه خـاک شـوم     نآک ـ شماخاک پـای  ه ب

 

 پــای شــما...   هنــوز بــر نکــنم دل ز خــاک     
 ــ  ــرا ب ــای ه ک ــد  شممماج ــوانم دی ــان ت  در جه

 

 ـ  چـرا کـه نیسـت مـرا هـی         جـای شـما   هکـس ب
 ســتا هــزارم آزادی صــد شممماگــی  هز بنــد 

 

ــد آن   ــلطنت کن ــه س ــما   ک ــدای ش ــود گ ــو ب  ک
ــود چــه عجــب شممماگــرم دعــای    ورد جــان ب

 

 شــب اوراد مــن دعــای شــما کــه هســت روز و 
 خـــدمتی تـــوانم کـــرد شمممماکجـــا ســـزای  

 

 کــه روی نچــیهم ز ناســزای شــما    جــز ایــن  
 جا( )همان   

)بیـت دوم(،   مخاطـب خوردن به خـاک پـای    چون سوگند در کنار استفاده از تعابیری هم نکتهاین 
دیدن در جهـان )بیـت    مخاطبجای هپنجم(، ناتوانی در کسی را ب  )بیت مخاطبکردن رضای  حاصل

کـردن   کـردن گـدای او )بیـت هفـتم(، خـدمت      بودن و سلطنت برتر از آزادی مخاطبگی هششم(، بند
که احتمالاً ممدوم در این غزل امیر یا شاهی اسـت کـه    ،)بیت نهم( بر این نکته دلالت دارد مخاطب



       22 

 

 غالب
 خورشیدی 1041. تابستان 73یازدهم نشراتی. پیاپی سال 

نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل  

خی از تعابیری که برشمرده اگر چه بر ؛خواجو ردیف شعر خود را به احترام او چنین انتخا  کرده است
اما گردآمدن این مضامین در یک غـزل بـا ردیـف     ؛شود های عاشقانه نیز یافت می در اغلب غزل ،شد
بارة این ضمیر در محلی غیر از ردیف شعر ـ کـه شـاعر از تکـرار آن نـاگزیر       و نیز تکرار شش« شما»

 تواند دلیلی بر مدعای پژوهش باشد. گی میهبوده است ـ هم
 شود: است با مطلع زیر آغاز می« شما»سومی که در دیوان خواجو دارای ردیف  غزل

ــما    ــان شــ ــا میــ ــت یــ ــن ماســ  آن تــ

 

ــان شــــما     ــا دهــ ــت یــ  و آن دل ماســ

 (000)همان:    
توجـه بـه    خواجو در این غزل نیز از همان ترکیـب الفـاظ آشـنای خـود سـود جسـته اسـت و بـا        

 ،وجـود ایـن   بـا  ؛قرار داده است دیگر کنار یککلمات را در  ،هایی که قافیه برای او آفریده است تداعی
منصـبی   توان از خلال برخی ابیات اشاراتی پیدا کرد که نشان دهد مخاطب این غزل فرد صـاحب  می

 برای مثال در دومین بیت این غزل چنین آمده است: ؛بوده است
ــانی   ــت و پیشـــ ــرو اســـ ــر آن ابـــ  اگـــ

 

ــی    ــد هــ ــما  نکشــ ــان شــ ــس کمــ  کــ

 جا( )همان   
از جنس تناسـبات معمـولی    ،تناسب کلماتی که در این بیت آمده است  ،طور که معلوم است همان

معمـولاً پادشـاهان و    ذکر این نکتـه لازم اسـت کـه    اما ؛شود یوان اغلب شعرا یافت میاست که در د
بـدنی ایشـان   در توصیفات شاعران دربـارة تـوان   جا که  اند و از آن میل فراوانی به شکار داشته یرانام

شود ـ بعیـد نیسـت کـه      های فراوان آن دیده می نامه نیز نمونه که در شاه ـ چنان  شده است اغراق می
که کمان ممدوم ـ ممدوحی که تنومنـد اسـت و     ،خواجو در مصرع دوم به این نکته اشاره کرده باشد

کشـیدن  ِ  کسی از پـس  ی ساخته شده است کهی ـ به گونه ر بازوی او باید ساختطبیعتاً کمانی در خو
 .1آید آن برنمی
یکـی از   ،شـود  دار مـی  زمـانی کـه رسـتم پـرور  سـیاو  را عهـده       ،بینـیم  نامه نیز مـی  در شاه
 آموختن سواری و تیر و کمان است: ،دهد هایی که به او می آموز 

ــیرفش     ــودک شـ ــاین کـ ــت کـ ــدو گفـ  بـ

 

 مــــرا پرورانیــــد بایــــد بــــه کــــش     

 
                                                             

در گور یکی از پادشاهان اشکانی تیر و کمان و  ،شده استنامة دهخدا نیز بیان  که در لغت در تأیید این ادعا باید گفت که چنان . 1
 فلاخن دیده شده است )ر.ک دهخدا، ذیل واژة اسب(

 کشد: های جسمانی و هنرهای رزمی خود را به رخ می داریو  تواناییشود،  دیده میهای شاهان هخامنشی  نوشته در سنگ  چنین  هم
 دار خو    هم پیاده، هم سواره.  دارم   کمان   سوارکار خو    کمان ام   هم به دست   هم به پا   سوارکارم ورزیده»

 انداز خو    هم پیاده، هم سواره.  اندازم   نیزه نیزه
ام  ام با این هنرها کرده دارشان باشم   به خواست اورمزدا هرچه کرده ام که نگاه و هنرهایی که اورمزد به من داده است   و توانسته

 .(۱3: 10۸۱) به نقل از مجتبایی،   داده است که اورمزدا به من
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 چــــو دارنــــدگان تــــو را مایــــه نیســــت
 

ــت     ــه نیس ــن دای ــو م ــی چ ــه گیت ــرو را ب  م
 بســـی مهتـــر اندیشـــه کـــرد انـــدر آن     

 

ــران      ــر گـ ــش بـ ــر دلـ ــی بـ ــد همـ  نیامـ
ــده    ــچرد  دل و دیــ ــتم ســ ــه رســ  را  بــ

 

 جهــــــانجوی گنـــــــرد پســـــــندیده را  
ــتان   ــه زاولســـ ــرد  بـــ ــتن ببـــ  تهمـــ

 

ــتن  ــتان   نشســ ــرد در گلســ ــش کــ  گهــ
 ســــواریّ و تیـــــر و کمـــــان و کمنـــــد  

 

 عنـــان و رکیـــب و چـــه و چـــون و چنـــد  
 گســــار گــــه مجلــــس و مــــی نشســــتن 

 

ــکار     ــوزِ شـ ــاهین و یـ ــاز و شـ ــان بـ  همـ
 ز داد و ز بیــــــداد و تخــــــت و کــــــلاه 

 

 ســــخن گفــــتن و رزم و رانــــدن ســــچاه 
ــر    ــه ســ ــر بــ ــاموختش ســ ــا بیــ  هنرهــ

 

ــر    ــه بـ ــد بـ ــت و آمـ ــج برداشـ ــی رنـ  بسـ
 (۱0۵و  ۱0۸  ۱ :1003فردوسی، )   

 

 لمان ساوجی. س3-2
( ۱۸۸: 10۵۱)سمرقندی،  کند یاد می« المتأخرین افخر»و « المتکلمین املح»او را با القا   دولتشاه

)همـان:   شـود  عر و شاعری لازم است یافت مین شاچه برای مستعد و معتقد است که در دیوان او آن
گویـد   ( می1۸۸: 1000شبلی نعمانی ) که  و چنانالشعرای دربار ایلخانی بود  خواجه سلمان ملک .(۱00

باید دانست : »افزاید ؛ وی میالدین اسماعیل و ههیر فاریابی بنا کرده بود کاخ شعر  را بر شیوة کمال
 کـه او  اصاحب سبک و مسلک است؛ به این معن ـکه سلمان در چکامه و سخن دارای درجة خا  و 

 «باشـد  ن مـی ار قدما و آغاز عصـر متوسـط  خاتمة دون واقع شده و کلامش ابرزخ بین قدما و متوسط
 .(1۸0)همان: 

سرایی سـرآمد   مندی از مزایای مدیحه طبیعی است خواجه سلمان که در میان معاصرانش در بهره
وی در ابیـات پایـانی    ،بود در غزلیات خود نیز ـ علاوه بر قصاید ـ به مدم پرداخته باشد؛ برای نمونـه   

 یکی از غزلیاتش چنین سروده است:
 بلبلان اوصاف گل گویند و گل وصف درخـت 

 

 یـــا  کـــام مـــا دعـــای پادشـــاه کـــامرانِ 
 سایة لطف الهی شه حسن، سلمان که هسـت  

 

 آســـمان ســـلطنت را روی رایـــش آفتـــا   
 (0۸۱: 10۸1)سلمان ساوجی،    

در میان قطعـات   باید گفت ،سروده شده است« شما»که با ردیف ، پیش از بررسی غزلیات سلمان
در آن مدم ممـدوم هـم لحـاظ     که ،وجود دارد« شما»با ردیف  تقاضایی یی ساوجی نیز قطعه سلمان
 ت:ابیات نخستین آن چنین اس شود و می

 آصف ثانی رشـیدالحق والـدین آنکـه هسـت    
 
 

 آســمان عکســی ز روی عــالم آرای شــما    
 
 

 ای صــاحبا از مــاجرای حــال خــود مــن شــمه
 

 عرض خواهم داشت بـر رای اعـلای شـما...    
 (۸۸0و  ۸43)همان:    
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 ـ   ،دارد« شما»سلمان ساوجی هم دو غزل با ردیف  لای ابیـات  هکه از لحن و کلمـاتی کـه در لاب
 د:آید که این غزلیات مدحی باشن کار رفته است بر می هب

 مــن کیســتم تــا باشــدم ســودای دیــدار شــما
 
 

 اینم نه بس کآید به من بـویی ز گلـزار شـما    
 
 

 غسلی به خونـا  جگـر   کند چشمم که هر دم می
 

 بـا ایــن طهـارت نیســتم زیبـای دیــدار شــما    
ــژه      ــالودی م ــز نچ ــر، هرگ ــب اگ ــیاه قل ــیم س  س

 
 کی نقد اشک مـا روان، گشـتی بـه بـازار شـما؟      

ــا   ــو را، ســرمایه هســتی به  ای هــر ســر مــوی ت
 

 با آن که من خود نیسـتم، هسـتم خریـدار شـما     
 بار، مـن باری است سر بر دو  من، خواهم فکند این  

 
 باری، چو باری می کشم بر دو  هـم بـار شـما    

 با آنکه مویی شـد تـنم، از جـور هجـران و سـتم      
 

 حاشا که من مـویی کـنم، تقصـیر در کـار شـما      
 دل بــا عــذار ســاده ات، جمعیتــی دارد، ولــی     

 
 تشویش سلمان مـی دهـد، هنـدوی طـرار شـما      

 (003)همان:    

 ر:و نیز غزلی دیگ
 مــا نیســت، جــز محــرا  ابــروی شــما  ةقبلــ
 
 

ــما    ــوی ش ــر ک ــت، الا در س ــا نیس ــت م  دول

 روز محشـر، در جـوا  پرســش سـودای کفــر    
 

 هی  دست آویز ما را نیست، جـز مـوی شـما    
 ام ماه تابان را شبی نسـبت، بـه رویـت، کـرده     

 

 هـا شـد، تـا خجالـت دارم، از روی شـما      سال 
 پـرورد سـروی چـو تـو     مردة خاکم که او مـی  

 

 آورد بــوی شــما  زنــدة بــادم کــه او مــی    
 اینکه بر چشمم، سیاه و تنگ دل یـاری، ولـی   

 

 گوید حدیث سـخت، در روی شـما   کس نمی 
 ات دارم ســر از زانــو، ز رشــک طــره بــر نمــی 

 

ــی   ــر نم ــر ب ــرا س ــا چ ــما ت ــوی ش  دارد، ز زان
 تاز و حاجبـت پیشـانی اسـت   کچشم تنگت، تر 

 

 شـما آیـد کسـی در چشـم جـادوی      زان نمی 
 گرم بدم گویی و نیکویی، به هر حالت که هسـت  

 
 هست، سلمان، از میان جان، دعا گـوی شـما   

 (0۸0)همان:    
که از کلمـاتی اسـت کـه در ابیـات      ،«دعاگو»و « حاجب» ،«دولت» باتوجه به استفاده از کلمات

چنـین   هـم ؛ شود میبودن این غزل اثبات  مدحی ،شود مدحی قصاید خواجه سلمان نیز فراوان دیده می
 :را نیز استفاده کرده است در بیت« سلطان»که قافیة « گل رویت ندارد رونقی بستان ما بی»در غزل 

 
 در فراق دوست دل خون گشت و خواهـد شـد بـه بـاد    

 
 زینهــار ای دوســتان جــان شــما و جــان مــا  

 (0۸1:  )همان   
که  ،باشد و باید زمانی سروده شده باشدبه احتمال زیاد خطا  به درباریان شاه « شما»استفاده از 

فراق و دوری خود از ممـدوم سـخن   زیرا مکرر در این غزل از  ؛است سلمان در خدمت سلطان نبوده
کـه در تـاریا    کنـد؛ چنـان   که در دو بیت پایانی این مضمون را از زبان سلطان هم نقل مـی  ،گوید می
ناچار  ،کردن دیدار بعضی اوقات برای تازه خانوادهوی به علت دوری از  .گی سلمان نیز آمده استهزند
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ی است در قالب غـزل و یکـی از   ی جید با بیت زیر از حاف  که مدیحهشد. بیت فوق را بسن به سفر می
شاه شجاع سروده  ة( برادرزاد۸3۸)مقتول در  شش غزلی است که خواجه حاف  در ستایش شاه یحیی

 ت:اس
 ــ   ــه کنی ــدار را آگ ــد دل ــی کن ــی م  ددل خراب

 

 زینهــار ای دوســتان جــان شــما و جــان مــا  
 (۵3: 10۸۸)حاف  شیرازی،    

 

 مادالدین فقیه کرمانیع .3-4
عماد فقیه مانند دیگـر شـعرای نامـدار قـرن      ،نیز متذکر شده است( 1۱0: 10۸0که شمیسا ) چنان
بسـیاری از   چون ترین ممدوحان عمادالدین فقیه هم از مهمغزلیات مدحی در دیوان خود دارد.  ،هشتم
که خواجه عماد در غزلیات خود به مدم او توجه  ،است و شاه شجاع عصرانش، شاه شیا ابواسحاق هم

 :دربارة شاه شیا ابواسحاق، نشان داده است؛ برای نمونه
ــاد دل ــی   عم ــه م ــان ن ــر زب ــده را ب ــذرد ش  گ

 

ــن     ــی و دی ــال دنی ــل جم ــای جمی ــر ثن  مگ
 خـــدایگان ســـلاطین عصـــر بواســـحاق    

 

 بخــش و تخــت نشــین ابــد تــاجکــه تــا بــه  
 (۱0۵: 104۵)عمادالدین فقیه کرمانی،    

ــدت    ــدال ق ــاد ز اعت ــت شمش ــت قام  شکس
 

ــت منصــور شــیا ابواســحاقی    مگــر کــه رای
 (۱۵۸همان: )   

 دربارة شاه شجاع: 

 ســـلاطین جهـــان شـــاه شـــجاع العینقررر  
 
 

ــا   ــفدر مـ ــکن صـ ــادل لشکرشـ ــرو عـ  خسـ
 
 

 (11همان: )  
 در دیـده جلـوه کـرد    این سرو قد اوسـت کـه  

 

 یــا رایــت مظفــر ســلطان عــادل اســت      
 ســلطان عــدل شــاه شــجاع آنکــه خــاطر   

 

 دایم به عدل و طبع بـه انصـاف مایـل اسـت     
 (0۱همان: )   

 استفاده برده است:« شما»چون دیگر شاعران معاصر  از ردیف  عمادالدین فقیه نیز هم
ــما    ــال شـــ ــای خیـــ ــرم جـــ  ای بصـــ

 
 

 شــــمادل نگــــران اســــت بــــه حــــال  
 
 

 (0همان: )  
عماد در غزل فوق از کلماتی که در غزلیات مدحی مرسوم بوده است استفادة آشکاری نبرده است 

توان از آن بوی مدحی بـودن غـزل را    که می برد عنان کلام را به سمتی می ،ایانیو تنها در دو بیت پ
 استشمام کرد:

 گــــه درویــــش نیســــت آه کــــه منــــزل
 
 

ــما   ــاه و جــــــلال شــــ  بارگــــــه جــــ
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ــان  ــت جهـ ــاد   گشـ ــعر عمـ ــو شـ ــر چـ  گیـ
 

ــما     ــال شـــ ــن و جمـــ ــامزد حســـ  نـــ
 جا( همان)   

مؤیـد   ،گویـد  بودن سـخن مـی   «گیر جهان»و « بارگه جاه و جلال»که عماد در این دو بیت از  این
 ادعای مورد تحقیق است.

 سود برده است:« شما»عماد کرمانی در غزلی دیگر نیز از ردیف 
 هــــا عاشــــق جمــــال شــــما     ســــال

 
 

ــما   ــال شـ ــف و خـ ــف زلـ ــد وصـ ــر کنـ  گـ
 
 
 

 (1۸همان: )  
وجـود نـدارد کـه بشـود از آن      کلمـة خاصـی  چند در این غزل بر خلاف غـزل پیشـین هـی     هر  

مایة سرودن ابیات شده است احتمال  اما مضامینی که در غزل دست ،غزل را استنباط کردبودن  مدحی
 دهد از جمله بیت زیر: بودن آن را افزایش می مدحی

 علــــــم الله کــــــه از هــــــزار یکــــــی
 
 

ــما     ــال شـــ ــتن از کمـــ ــوان گفـــ  نتـــ
 
 
 

 جا( )همان  
 و یا:

 دل مـــــن مـــــدتی در آتـــــش عشـــــق
 
 

ــما     ــال شـــ ــودای اتصـــ ــت ســـ  پخـــ
 
 
 

ــد   ــو بدیــ ــد چــ ــار شــ ــت شرمســ  عاقبــ
 

 پایــــــة رفعــــــت و جــــــلال شــــــما 
 جا( )همان   

 

 افظ شیرازیح .3-2
را  هـا  باید برخی دیـدگاه از آن   اما پیش ؛دارد« شما»خواجه حاف  شیرازی نیز یک غزل با ردیف 

او . یکی از مشهورترین غزلیات مدحی حاف ، غزلی است کـه  کردغزلیات مدحی حاف  بررسی  ةدربار
کرده است. در این غزل که  آمد می و که به مجلس شاه شجاع رفت ،خورد افسوت میدر آن بر عهدی 

خواجه به نکات مهمی اشاره کرده است و بـدون   .شود آغاز می« که... یاد باد آن»تمام ابیات با عبارت 
کنـد. پـیش از بررسـی نظـرات      مـی یـاد  « شـما »تصریح به نام شاه شجاع از وی با ضمیر محترمانة 

  ن دربارة این غزل باید گفت حاف  در برخی دیگر از اشعار خود بدون تصریح بـه نـام ممـدوم    امفسر

)اسم شـاه   سوار و تخت جم، جمال چون  شه با استفاده از لغاتی هم _عصران خود چون دیگر هم هم_
برای احترام « شما»و نیز ضمیر سوم شخص  ، مدم و احسان)اسم شاه شجاع( شیا ابواسحاق(، جلال

منصب است که احترامش نزد خواجـه واجـب    کند که مخاطبش یک صاحب ما را متوجه این نکته می
 .(110: 10۵0؛ نیز نک شمیسا، ۱01و  134:  الف 10۵۵)شمیسا،   بوده است
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در  _در غزلی از حاف  که تنها در چا  قدسی و نیز بخش ملحقات چـا  نیسـاری آمـده اسـت     
 _دیگر نسا معتبر به صورت قطعه در بخش قطعات بدون مطلع مصرّع و چند بیت دیگر آمده اسـت 

 استفاده شده است:« شما»در بیت تخلص از ضمیر 
 انـد  مـاه و پـروین کـرده    نسبت رویت اگـر بـا  

 
 
 

 انـد...  صورت نادیده تشبیهی به تخمین کـرده  
 
 
 

 شعر حاف  را که یک سر مدم و احسان شماسـت 
 

 انـد  اند از لطف تحسین کـرده  هر کجا بشنیده 
 (0۱۵: 10۵۸)حاف  شیرازی،    

ممـدوم از  اند کـه  رس ـ مـی  ”تـو “جای  هب ”شما“آوردن » شود طور که شمیسا نیز متذکر می همان

 .(۱0۱ : الف 10۵۵شمیسا، )« شاهان یا وزراست
)بـرای توضـیح     شاه شیا ابواسـحق اسـت   ةثرترین غزلیات حاف  دربارؤسه غزل از زیباترین و م

در این پژوهش یکـی   مطمح نظرغزل  .(۱4۵تا ۱40 از :  الف 10۵۵ر.ک به شمیسا، باره  تر در این بیش
 از این سه غزل است که مطلع آن چنین است:

ــاد آن ــاد ب ــود  ی ــا ب ــا م ــت نظــری ب ــه نهان  ک
 
 
 

ــود       ــدا ب ــا پی ــرة م ــر چه ــو ب ــر ت ــم مه  رق
 
 
 

 (۱۸0: 10۸۸)حاف  شیرازی،   
گوید و بـر   سخن می« گه خلق و اد  بزم»، «شمع طر »، «نسمجلس ان»حاف  در این غزل از 

یافت و در بیت پایـانی چنـین    خورد که در مجلس شاه شجاع حضور می تأسف میرفتن ایامی  دست از
 سروده است:
 شـد راسـت   که به اصلام شـما مـی   یاد باد آن

 
 
 

 نظــم هــر گــوهر ناســفته کــه حــاف  را بــود 
 
 
 

 (جا همان)  
د شاه شـجاع اسـت   ،ان ن نوشتهاکه محقق مخاطب این غزل چنانو  «شما»منظور حاف  از ضمیر 

شـجاع   هسـنجی شـا   دانی و نکتـه  دربارة شعر .(1۸43تا  1۸44: 10۸0فرخ،  برای نمونه ر.ک همایون )
هـ ق( بر قریحة نیکوی شعر او صحه  ۵۸۱ابن حجر عسقلانی )م. اند؛ از جمله  ن سخنانی گفتهامورخ

 گذاشته است: 
ري دبنمظف الیزديملكشی ازوَغَی هَامرنرر ااالَعَجريتریاِي   شاهشُجَاعبنمُحَمَّ
يالمملكةبعدانتجناباهوَكَانَاخوهشاهمظف مقدما دهمَاوَقعلَهُمَعَهانهاتَتَق    َ جَمَةوَال 

َِ

خَراهُ
َ
يحَیَاِهوَق رشاهشُجَاعأ َ مَاتَ   یهرَلَیَه  ب 

َ
نَدأ شراهمَحَمُروداهرن انوقريوقاشرانوَقردر 

حسنالَفَ يومحنةالَعلمَاءوَكَانَينظيالشّعَ وَيُحبالأدباءويجیرزرلر  واشت  ب  الَعلي  اشَتغلب 
الَفَرائ   ره 

ال َِ
ةب 

َِ نَرهُنُسَر راووَكتربم  لََدوَيُقَالانهكَانَيقر  الَكَشَّ المدائحوَمنقصدمنالَن 
يَتخاه

َ
هُولوالع بیةوَلرهاشرعاروَرَأ

ُ
يغَايَةالَجَوَدَ وَكَانَينظيالشّعَ الَحسنويدرىالَأ وَهُوَ  

 ة  یَّ الَفَار ت  یَ  ب    (00۵: 103۱)ابن حجر عسقلانی، كَث 



       02 

 

 غالب
 خورشیدی 1041. تابستان 73یازدهم نشراتی. پیاپی سال 

نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل  

هذارجلًَرالماً اضلًَيق رالكشراو...»شاه نیز دربارة فضل و اد  او چنین نوشته است:  ابن عر 
اما حاف  غزلی دیگر نیـز   ۱؛(40: 1۵1۸شاه،  )ابن عر « املَولهشع رائ ،وأدب ائ ...كِق ي اًشا یاً

عصران خود از این ضـمیر بـرای سـرودن غزلـی      چون دیگر هم است و هم« شما»دارد که ردیف آن 
 :مدحی سود جسته است

ــروغ مــاه حســن از روی رخشــان شــما   ای ف
 
 
 

ــما    ــدان شـ ــاه زنخـ ــوبی از چـ  آ  روی خـ
 
 
 

 (۵3: 10۸۸)حاف  شیرازی،   
حـاف  کـه در    ةت، و نه از آن سروده های رنداننه غزل عارفانه و یا عاشقانه اس ،این سیزده بیت

ی است در قالب غزل و یکی از شش غزلی است که خواجه ی هد و پرهیز ریاکاران است. مدیحهبرابر ز
هـای   )غـزل   شـاه شـجاع سـروده اسـت     ة( بـرادرزاد ۸3۸)مقتـول در   ه یحیـی حاف  در سـتایش شـا  
 ةدر ردیـف  ایـن غـزل کلم ـ    . ...روای یـزد بـود   (. شاه یحیی دبری فرمـان 400و۱1۱،004،03۱،4۱1

 .(100: 10۵۱)استعلامی، گاه خطا  به شاه یحیی است و گاه خطا  به درباریان او « شما»

 

 ناصر بخارایی. 3-6
ناصر بخارایی در زمرة شاعرانی است که غزلیات مدحی متعددی در دیوان خود دارد. شمیسـا نیـز   

ناصر نیـز گـاه در غـزل مـدم     »نویسد:  گذارد و می بر این نکته صحه می سیر غزل در شعر فارسیدر 
 ؛و شـاهان نیسـت   یـران در غزل تنها به معنای سـتایش ام  گفتنی است مدم ؛(1۱۵: 10۸0 « )کند می
و ائمـه باشـد. غزلیـات     الله علیـه وسـلم   صـلی  بـر  که ممکن است گاهی موضوع غزل مدحی ستایش پیام بل

سروده شـده اسـت و در بعضـی      الله علیه وسلم صلیبر  متعددی از ناصر بخارایی وجود دارد که در مدم پیام
ناصـر غـزل    نـه غزلیات نیز در خلال ابیات، بیتی را هم به نعت ایشان اختصا  داده است؛ برای نمو

بر اکرم اختصا  داده و در نسخة چاپی دیوان هم در عنوان آن  دیوان خود را کاملاً به نعت پیام 410
 ت:آمده است؛ مطلع غزل چنین اس« بر اکرم در نعت پیام»

ــق   ــه رون ــده ب ــو ش ــالت از ت  ای منصــب رس
 
 
 

 پیش از تو کس نبوده محبو  حضـرت حـق   
 
 
 

 (01۸: 10۸0)بخارایی،   
مختص شده و در عنوان آن  الله علیه وسـلم  صلیسره به مدم نبی اکرم  دیوان هم یک ۸۸0غزل شمارة 

 ل:؛ مطلع غز«در نعت نبی اکرم حضرت مصطفی»خوانیم:  چنین می
 ای لـــوای مهتـــری بـــر لامکـــان افراختـــه

 
 
 

ــت    ــر هف ــولاک ب ــل ل ــه  غلغ ــمان انداخت  آس
 
 
 

 (00۸ همان:)  
 
 

                                                             
 (4۱۱: 10۵0در این باره )ر.ک غنی،  - ۱
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 ت:بر اکرم پرداخته شده است؛ مطلع غزل چنین اس دیوان نیز به نعت پیام 003چنین در غزل  هم
ــالی  ــو کمــ ــوت از ذات تــ ــه نبــ  ای یافتــ

 
 
 

 رفته بـه عـر  و کـرده بـا دوسـت اتصـالی       
 
 
 

 (0۵۵ همان:)  
الله علیـه   صـلی بر اما مواردی در دیوان شاعر نیز وجود دارد که در ضمن غزل، یک بیت به ستایش پیام

 ع:دیوان به مطل 40در غزل ت. اختصا  یافته اس وسلم
ــده و فــارغ ز وفــات  ــه وفــا زن  خضــر وقــتم ب

 
 
 

 دارم از چشـــمة نـــو  دهنـــت آ  حیـــات 
 
 
 

 (1۸۸ همان:)  
 د:فرست بر صلوات می پیام« برقبة پرنور»در بیت تخلص به  

ــود  ــدة خ ــوری دشــمن ز دل و دی  ناصــر از ک
 
 
 

 گـــوی بـــر قبـــة پرنـــور محمـــد صـــلوات 
 
 
 

 (جا همان)  
 به مطلع:  ۱40در غزل  

 هـــر کـــس کـــه مقـــیم در خمـــار نباشـــد
 
 
 

ــیار نباشـــد   ــا عاقـــل و هشـ  در مـــذهب مـ
 
 
 

 (۱43:  همان)  
 ت:را ستوده اس الله علیه و سلم صلیبر  گونه پیام بدین 

ــد    ــود محمـ ــین بـ ــحا  یقـ ــردفتر اصـ  سـ
 
 
 

 ســالار نباشــد  شــاهی کــه چــو او قافلــه    
 
 
 

 (جا  همان)  
سروده شده است، ناصر بخارایی غزلیاتی نیـز   الله علیه وسلم صلیبر  گذشته از این موارد در ستایش پیام 

یکـی از غزلیـات    ِرذك  الشرع اها پادشاهانی را مدم گفته است. دولتشاه سمرقندی در  دارد که در آن

: 10۵۱قندی، )سـمر  اسـت مدحی او را معرفی کرده و آن را صراحتاً در شأن سـلطان اویـس دانسـته    
 ت:مطلع غزل چنین اس .(۱۸1

 شمع ایران گویمـت یـا مـاه تـوران خوانمـت     
 
 
 

ــت    ــان خوانم ــة ج ــا کعب ــت ی ــة دل دانم  قبل
 
 
 

 (۱۱۱:   همان)  
 ع:چنین ناصر در غزلی به مطل هم

ــت   ــب روان اس ــر ش ــون دل ه ــمم خ  ز چش
 
 
 

 دل خـــونین مـــن بـــا کـــاروان اســـت     
 
 
 

 (۱01:   همان)  
ترین ممدوم ناصر  محبو  _شاه  که در زیر سلطة هوشنگ ،«شابران»و « شماخی»بردن از  با نام
 ت:کند که این غزل را برای او سروده اس بود مشخص می _بخارایی

ــماخی  ــم از شــ ــب روانــ ــک شــ  دوان یــ
 
 
 

 کـــه جـــان و دل مـــرا در شـــابران اســـت 
 
 
 

 (۱0۱:   همان)  
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 الله علیه وسـلم  صلیبر که وی در خلال ابیاتی از غزل نعت پیام ،که در غزلیاتی از ناصر دیده شد  چنان هم
دربارة پادشاهان نیز مبادرت به چنین کاری کرده است؛ برای نمونه در غزلـی   ،را مد نظر قرار داده بود

 ع:به مطل
 افــــــــروز مرحبــــــــا ای نگــــــــار دل

 
 
 

ــدمت امـــــروز     ــه دیـــ ــکرلله کـــ  شـــ
 
 
 

 (004:   همان)  
که مخاطب این غزل باید یکی از شاهانی بـوده   ،چنین استنباط کرد توان از مضمون بیت دوم می

 د:ان باشد که همیشه ممدوم او بوده
ــان  ــدای جهـــ ــو را خـــ ــیده تـــ  برکشـــ

 
 
 

ــروز     ــر و پیــ ــروران ســ ــر ســ ــر ســ  بــ
 
 
 

 جا( )همان  
کار رفته در هب ارد که از نظر اسلو  سخن و کلماتدو غزل از ناصر بخارایی با ردیف شما وجود د

کند که به احتمال بسیار زیاد این غزل مدحی باشد در یکی از این غزلیات  این هن را تقویت می ،غزل
 ن:که مطلع آ

ــما     ــتان ش ــن دلس ــم حس ــک دل ــت مل  گرف
 
 
 

 به جـای جـان منـی جـان مـا و جـان شـما        
 
 
 

ــود    ــف نب ــای لط ــو ج ــان ت ــای ده ــه تنگن  ب
 

ــما     ــان ش ــی ده ــخن از تنگ ــد س ــق ش  دقی
 سوسـن  ز جای رفت دل تنـگ غنهـه چـون    

 

 ...به گو  گل سـخنی گفـت از زبـان شـما     
 به خدمت در تـو درکشـیده حلقـه بـه گـو       

 

 ام ســـر طاعـــت بـــر آســـتان شـــما نهــاده  
 (10۵:   همان)   

بـودن قراینـی    کشیدن و سر طاعت بر آستان گو  شدن مُلک دل شاعر، به خدمت حلقه بهتسخیر 
چنین ناصـر غزلـی دیگـر بـا همـین       هم؛ برد پیبودن غزل  توان به مدحی ها می است که از طریق آن

توانـد   له میأشود و همین مس نمیهای مدحی دیده  که برخلاف غزل پیشین در آن دلالت ،ردیف دارد
گاه از کلماتی که مربوط به حـوزة   هر« شما»کنندة این مدعا باشد که در غزلیات مدحی با ردیف  تأیید

گـی و ارادت سـخن   هشود و از تعابیری متضمن اههار بنـد  معنایی دربار و پادشاهان است استفاده می
 ت:رود احتمالاً باید غزل را مدحی دانس می

ــما   ــوی شـ ــگ و بـ ــل ز رنـ ــل گـ  ای خجـ
 
 
 

 ســــرخ گشــــته ز شــــرم روی شــــما     
 
 
 

 جا( )همان  
 

گویپژوهشوگفت.3

حاف  با اشـاره  واره از غزلیات  هم ،کنون دربارة غزل مدحی صورت گرفته است در تحقیقاتی که تا

یعنـی   _کردی در شاعران پیش از او یـاد شـده اسـت و شـاعران گـروه تلفیـق       به پیشینة چنین روی
گونه تحقیـق در شـعر حـاف  بـدون توجـه بـه        اند. هر توجهی قرار گرفته مورد بی _عصران حاف  هم
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نمایـد. ایـن    نـاقص مـی   ،ستد شعری فراوانـی نیـز داشـته اسـت      و ها داد عصر او که با آن شاعران هم
که در دیوان شاعرانی  حالی در ؛گویی پیدا کند شود که بخشی از مطالب حالت کلی توجهی باعث می بی

هـای زبـانی، بلاغـی،     گـی هالدین فقیه کرمانی و ... ویـژ  نظیر خواجوی کرمانی، سلمان ساوجی، عماد
بـه   ؛قرن هشتم اسـت  های سبکی و فرهنگی گی هوجود دارد که در حقیقت ویژ یی  اجتماعی و سیاسی

های سبکی این عصر را به دقت بازشناخت  توان مؤلفه تر با تحقیق در دیوان این شاعران می عبارت به
 پیش و پس از قرن هشتم معرفی کرد.های آن را با قرون  و تفاوت
 

گیریتیجه.ن4

فارسـی از   شـود در امتـداد حرکـت غـزل     فیق یاد میشاعران قرن هشتم که از آنان با نام دورة تل
 ـ عاشقانه به عارفانه توانستند شیوة بینابین اتخاذ کنند و غزل عارفانه و عاشقانه را به گونـه  ی تلفیـق  ی

ترین نحـو بچروراننـد؛ یکـی از     گذر چنین تغییری مضامین شاعرانة خود را به به که بتوانند از ره ،کنند
که دست آنـان را   ،کثرت مضامین در غزلیات شاعران دورة تلفیق است ،بارزترین نمودهای این تغییر

در این قرن شعر مدحی به دورة افول خود  ،از طرفی ؛ترین نحوی بازگذاشته بود برای هنرنمایی به به
دیگر شـاعران بـه    ،که از راه مداحی به مکنتی رسیده بود ،رسیده بود و غیر از خواجه سلمان ساوجی

دادند. این  وی خوشی نشان نمیو دنیاگریزی و مضامین عارفانه چندان به مداحی ردلیل رواج تصوف 
باعث شد که مدم در غزلیات سرودة شاعران این قرن راه یابد و شاعران به تبعیت از مـداحان   مسائل
 ـ  زدند،  سرای نامی خلف خود که گاهی در غزلیات به مدم نیز گریز می قصیده گـاهی   اابیـات و یـا حت
هـای   به همین دلیل در غزلیـات شـاعران قـرن هشـتم غـزل      ؛کاملاً به مدم اختصا  دهند غزلی را

گان و مضامین رایج در قصاید مدحی هشود. راه تشخیص این غزلیات وجود واژ مدحی فراوان دیده می
شاه، گان و مضامین هرود؛ از جملة این واژ کار می هاست که در وصف شاه، امیر، درباریان و ... معمولاً ب

اما در این میان یک نشانة نه چندان صریح نیز  ؛گی و ... استهدربار، خدمت، القا  شاهانه، اههار بند
بودن آن  توان به مدحی کار رفته در غزلیات و حال و هوای غزل میهگان بهوجود دارد که از خلال واژ

که تا پیش از قرن هشتم  خصو  در ردیف غزل استهب« شما»استفاده از ضمیر  ةپی برد. این نشان
بودن غزل مذکور از سنایی چندان  چه مدحی کار رفته بود. اگرهبار در غزلی از سنایی غزنوی ب تنها یک

که سنایی نیز در غزلیات خود از مضامین مدحی بهـره بـرده    توجه به این اما با ؛رسد مسلم به نظر نمی
استفاده از هرفیت این ضمیر را از سـنایی بـه وام   است دور نیست که تصور کنیم شاعران قرن هشتم 

با  _بودن ن یا معشوقبود ممدوم _آمیز مخاطب این ضمیر  که ماهیت ابهام گرفته باشند. مضاف بر این
سـو   گی ذاتی ممدوم، معشوق زمینی و معشوق الهی در اشعار ایـن شـاعران بسـیار هـم    هآمیخت در هم
 است. 
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 «کده و ده ها گرگ» کوتاهِ داستان الیستیِ مجموعهیخوانش ر
 حسین فخری( )اثر

 
 

 غلام رسول رحمانی : نگارنده

 

 چکیده
نویسی، کارهای زیـادی در افاانسـتان رـورگ نترفتـد و در       در مورد داستان و داستان

تر بد این بخش از ادبیاگ ما پرداختـد شـ ه و همـین امـر، سـ ب       کمها،  گاه محافل و دانش
نویسـان، در   بد هرحـال، داسـتان  ؛ نویسی در کشور، پایین باش  داستان  گردی ه است کد رش ِ

انـ ؛ از   آثاری با میزانِ موفقیت خـو  و گـاهی کـم، کـار خـود را اناـام داده        کنار شاعران،
، در ردة «مهمـان کوکـ   » کوتاهِ  ، با داستان1534ِاز سال است کد  حسین فخری  جملد، آن

هایی منتشر ش ه اسـت.   های کوتاه، رمان و سفرنامد نویسان قرار گرفت. از او داستان داستان
اسـت، کـد قابلیـت خـوانش      داسـتان کوتـاهی   ، ماموعـد «کـ ه  ها و دِه گرگ»از این میان، 

الیسـتی ایـن ماموعـد و    یرالیستی آن فراهم بـود؛ لـ،ا، ایـن تحقیـا، باهـ ن خـوانش       یر
حتـوا و سـاختار آن شـ ل    گـی م  گونـد  نویس و کد یابی بد میزانِ موفقیتِ این داستان پاسخ

کـد از   ،بوده اسـت « ک ه ها و ده گرگ»مح ودة این پژوهش، ماموعد داستان گرفتد است. 
قرار شیوة تحلیلی مورد بررسی  ها، بد سود جسُتد ش ه است. دادهم الیزیم انی نظری م تب ر

کـد  بـد    هستن  گر این ها پژوهش، بیان یافتدگونة کیفی بیان ش ه است.  ها بد گرفتد و یافتد
الیسـتی اسـت، کـد    یهـای ر  داستانِ دیتر این ماموعد، داستان هشتاستثنای سد داستان، 

نماینـ ة    گونـة کامـل،   ها بـد  گی جامعة سطح پایین و متوسط است. شخصیت گر زن ه روایت
فهم است، زبان و لحن، معیاری و  ها، ساده و عام پردازی شان هستن ، رحند ط قة اجتماعی

 ان . شخص روایت گردی ه کل و اولها بد شیوة دانای  عامیاند است، و داستان

 ـ یتان، داسـتان ر داس ـ ادبیاگ معارر افاانستان، :گانِ کلیدی واژه ، مزالیالیسـتی، ری

 حسین فخری.  ،ک ه ها و دِه گرگ
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A Realistic Reading of the Short story Collection "Gorghaa Wa Dehkada" 
)by Hossein Fakhri( 

 
 

 
 

Author: Ghulam Rasool Rahmani 
 

 Abstract 
Regarding stories and story writing, not many research have been 

done in Afghanistan and this part of our literature has been less 
discussed in meetings  and universities, and this has caused the 
growth of story writing in the country to be low. However, Narrators, 
along with poets, have done their work with good and sometimes 
low success rates; Among them is Hossein Fakhri, who has been 
among the Narrator since 1354 with the short story "Mehmaan-e- 
Kochak". Short stories, novels and travelogues have been published 
by him. Among these, "Gorghaa wa Dehkada" is a collection of short 
stories, which could be read Realistically; Therefore, this research is 
aimed at a realistic reading of this collection and finding an answer to 
the success rate of this Narrator and how its content and structure 
are formed. The scope of this research was the collection of stories 
"Gorghaa Wa Dehkada", which benefited from the theoretical 
foundations of the school of Realism. The data has been analyzed 
analytically and the findings have been expressed qualitatively. The 
findings of the research show that: except for three stories, the other 
eight stories in this series are Realistic stories, which narrate the life 
of the low and middle level society. The characters are fully 
representative of their social class. The scenes are simple and 
understandable. The language and tone are standard and popular, 
and the stories are narrated in an omniscient and first-person 
manner.  

Keywords: contemporary Afghan literature, story, Realistic story, 
Realism, Gorghaa Wa Dehkada, Hossein Fakhri. 
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 «کده ها و ده گرگ»داستان  خوانش ریالیستی مجموعه
 نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل

 غالب

 مقدمه. 1

ز ادبیـاگ عمـل   پـروا   دو بالِ بةمثاجوش ی  جامعد است. شعر و داستان، بد  و روح پُرجنب  ادبیاگ،
کـد پیشـینة    ، پرداختن بد داستان و نتارش داسـتان، بـا آن  گاهی افاانستان محافل دانشکنن . در  می

نقـ ،    طولانی دارد، بد ش ل امروزین آن، کن ان کد بای ، رش  نیافتد است؛ شای  ی ی از دلایل، ع مِ
است کد پرداختن بد آثار داستانی، بای   همین گفتن پیرامون این بخش از ادبیاگ باش ؛  بررسی و سخن
  . یابتری ب رونا بیش

های کوتاه، رمان، سـفرنامد   داستان  از او،نویسان پُرکار است.  ی، از جملد داستانمحم حسین فخر
توانـ  زمینـة    هـای نثـریِ او، مـی    پـرداختن بـد فـرآورده   و کارهای تحقیقی بـد نشـر رسـی ه اسـت.     

تر از پـیش رونـا بخشـ  و سـ ب جلـب توجـد مخاط ـان بـد داسـتان و           یشگوهای ادبی را ب و گفت
 نویسی گردد.  داستان

 ،های کوتاه در افاانستان داستانمحم ی در کتا  پیرامون آثار حسین فخری، آقای محم  حسین 
 هایی دارد.    گونة کلی رح ت بد  رسی ه،  بد کاپ _کابل_ ، در انتشاراگ تاک1530کد بد سال 
بـر عـلاوة    _هـای اطلاعـاتی دقیـا در کشـور     گـاه  بد دلیل ن ود پـای _ جویم و کد جست جا از آن

شود، با تلاش فراوان، نتوانستم اثر/ آثاری را بیابم کـد   دوستانم، ما بقی در فضای اینترنت، مح ود می
گونـة   باشـ ؛ لـ،ا ایـن پـژوهش، بـد      بحـ  کـرده   گونة دقیـا  ، بدهای حسین فخری پیرامون داستان

 ، متمرکز است. «ک ه و دِه  ها گرگ»اختصاری، روی ماموعة 
، اثـر حسـین فخـری    «ک ه ها و دِه گرگ»داستانِ  الیستی ماموعدیاین تحقیا، با ه نِ خوانشِ ر

در این تحقیـا  از سوی انتشاراگ آمو در تهران بد کاپ رسی ه است.  1530در سال  کد ،ش ل گرفتد
 ان .  بن ی گردی ه های کیفی، با شیوة تحلیلی دستد استفاده ش ه و داده یالیزمر  م انی م تبِ از

داستانِ آن قابلیت   هشتداستان این ماموعد،  11دهن  کد  از میانِ  های پژوهش نشان می یافتد
؛ داسـتانِ  خـوانی ن ارنـ    الیسـتی هـم  یهـای ر  الیستی دارن . دو داستان، با معیارهای داستانیخوانش ر

م، زنـاتورالی   های داستانیِ ، با شاخصد«گورنر افاان»است و داستانِ   آلیستی ، ی  داستان ای ه«ققنس»
بح  آن یی ن ارد کد بتوان پیرامون  ها و سازها(، ارزش ادبی و هنری داستان )آدم  وکن ؛  سویی می هم
 کرد. 

ــایین و متوســط   ــة پ ــان ط ق ــوا و موعــوعاگِ آن از می ــ محت ــ ه دجامع و  اســت انتخــا  گردی
 خوانی دارد.  الیستی همیهای ر پردازی، زبان و لحن با شتردهای داستان پردازی، رحند شخصیت
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 مزالییمکتب ر. 2
 ازجملـد و هم در فلسفد؛  رود میکار  است کد هم در هنر و ادبیاگ بد در زمرة ارطلاحاتی« مزیالیر»

گـان نیسـت )پاینـ ه،     مـد ه موردتوافاکاربردهای متع د، این واژه دارای معنایی واح  یا  بد س ب همین
است کد علاوه بر نقاشـی در حـوزة ادبیـاگ داسـتانی نیـز       م، ارطلاحیزالییر، یهررو بد(؛ 10  1533

اول در ی ایل قرن نوزدهم تا آغاز جنـ  جهـان  م، بد منزلة جن شی ادبی، ح وداً از اوزالییکاربرد دارد. ر
 (. 70  همان، ش ل غالبِ نتارش داستان بود )1314سال 

ای یـی بـر   عنـوان وسـیلد   م و بـد زکرد ادبی در اعتراض بد رمـانتی  روی  عنوان ی  م بدزالییگرکد ر
هـای   توان در قرن شانزدهم و هف هم و حتا در نوشتد دِ پای آن را میگی ق  برافراشت، ر شناخت زن ه

توان گفت مطالعـة حیـاگ    ، میقتیدر حقمشاه ه کرد.  5و روکوکو 7، باروک1باستانیان در هنر گوتی 
 (. 15  1507م آغاز ش  )ساک ون، زالییگی افراد، با پی ایش ر جامعد و زن ه

تـر از ایـن    م را بای  پیروزی حقیقتِ واقع بر تخیل و هیاان شمرد. این م تب ادبی بـیش زالییر»
متع د بعـ ی، نتوانسـتد از قـ ر و اعت ـار آن ب اهـ  و بنـای       های  کد م تب ز اهمیت است، یلحاظ حا
 (. 145/  1  1533)سی حسینی، « نویسیِ ج ی  و ادبیاگِ امروز جهان، بر روی آن نهاده ش ه است رمان
گ،اران م تب  عنوان م تب ادبی، پیش از هرجای دیتر، در فرانسد بد میان آم ، اما پاید م بدزالییر
گان متوسطی بودنـ    کد نویسن ه بل ؛شناسیم ن ودن  گان بزرگی کد امروزه ما می هم، نویسن زالییادبی ر

 0و دورانتـی  3مـورژه  ،4گان ع ـارگ بودنـ  از شـانفلوری    کد اکنون کن ان شهرتی ن ارن . این نویسن ه
 (. 143)همان  

رو  روبد گی زن هالیست، این است کد خوانن ه از راه ادبیاگ تا ح  مم ن با خودِ ینویسان ر ه ن داستان
 (. 73  1533گی )پاین ه،  ش ه از زن ه ب لی و تحریف یی ود، ند نسخدش

الیست، خواه از طریا رمان، خواه از طریا داستانِ کوتاه و ... واقعیت را برای مخاط ش ینویسن ة ر»
 (. 137  1535)محم لو و نظری، « کن  برانتیز می تأمل

هـای   گـی تـوده   های تلـخ و دردنـاک زنـ ه    ویژه بد جن د بد ،ها الیستی، ر«واقعیت»در عطف توجد بد 
 (. 73  1533،  غم )پاین ه گی اقلیتی مرفد و بی محروم جامعد نظر دارن  و ند بد زن ه

مطمـح  ط قة پایین و متوسـط جامعـد    مسائلها و  ، شخصیت«ک ه ها و ده گرگ»داستان  در ماموعد
 است.  نظر

                                                                              
1 Gotic 
2 Baroque 
3 Rococo 
4 Champfleury 
5 Murger 
6 Duranty 
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 مزالییاصول مکتب ر. 3

تر تماشاگراست و اف ار و احساساگ خود را در جریان  الیست، هنتام آفری ن اثر، بیشینویسن ة ر»
 (. 100/  1  1533)سی حسینی، « سازد داستان ظاهر نمی

کد انسـان را از لحـاظ    نترد و پیش از آن موجودی زن ه و متحرک می مثابةاجتماع را بد »م زالییر
  1533)بد نقل از  ثـروگ،  « پردازد می  شناسی تشریح کن ، بد مطالعة انسانِ اجتماعی و تاریخی زیست
110 .) 
بین ی  پ یـ ه و دیتـر   اگ واقعی هرکیز و روابط درونی ماکیفی جو و بیانِ و م، جستزالییه ن ر»
 (. 55   1535)میترا، « هاست پ ی ه

الیسـتی را کنـین تعریـف    یرود، رمـان ر  حسا  مـی  م بدزشانفلوری، کد ی ی از ارکان م تب رئالی
بن ی بد واقعیت  . این پایا بپردازد و ند بد اب اع یا تخیلرمان بای  بد مشاه ة جزئیاگ دقی»کن    می
 (. 30  1505از  شارتید، )بد نقل « رمیمی باش  شود کد رمان کاملاً حقیقت باع  میو 

 حسا  آورد  ادبی بد  توان، از ارکان ارلی این م تبِ رفتد، این ارول را می روی هم
. پرهیـز از هرگونـد   5. توجد بد محیط اجتمـاعی و تحلیـل اجتمـاعی؛    7کشف و بیان واقعیت؛  .1

هـای واقعـی خـود و     . توجد بـد سـرزمین  3. مشاه ة دقیا و تشریح جزئیاگ؛ 4تخیل و الهام درونی؛ 
بـودن   . معمـولی 3یی بـرای آگـاهی؛    زمیند عنوان بد. توجد بد تاریخ 0جوی آین ه؛  و . جست0دیتران؛ 

هـای   . بیان روابـط علـت و معلـولی در پ یـ ه    10. توجد بد عینیت، مانن  تماشاگر؛ 3هرمان داستان؛ ق
 (. 00  1537آبادی،  پور و نوش )رزاق اجتماعی

علتی هستن ؛ بد همین خاطر،  تر ت  های کوتاه، بیش های ما بای  دقت کنیم، کد داستان در تحلیل
  ار نمود و پیرامون آن بح  کرد.  را آش توان روابط علت و معلول تر می کم
 

 کده ها و ده داستان گرگ حسین فخری و مجموعه. 4
  قلـم   پنااه ةاول ده ةمینام افاانستان است. در اواخر ن راحب گان هسن یاز نو ی ی ی،فخر نیحس
 با داستان کوتـاهِ  1534از سال »گ،اشت.  یسینو و داستان یگ هسن ینو یدر واد یدست گرفت و پا بد
 ـ ؛(35  1533 ،ی)محم « ش ه بود یسینو داستان ةوارد عرر« مهمان کوک »  ،یکـوه  گـل  ةبد گفت
 ـزده مشـاول اسـت      عمـا و شـتا   کـم  یستیالیکار بد نوشتن آثار ر لیدر اوا» یو  ییهـا  داسـتان  ای
 ها تیشخص ةبر گرد یخار ة یتق م داشتد و عق یبر جوهر هنر یاسیها نظراگ س کد در آن س ینو یم

 1504در سـال   یداستان و ماموعد نی(. اول34  1533   ،یمحم از   نقل بد« )گردد یم لیاز خارج تحم
ق م گ،اشت  یسینو داستان ةدر جاد یسینو یایمنتشر ش . او با ت ل« ملاقاگ در کاه آهو»تحت عنوان 
ج ا کرد و خود را  وهیش نیراهش را از ا ،یسینو یایش ن بازار ت ل و سرد یستینظام کمون یو با فروپاش
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بعـ   » یشصت( و ة)ده گرم بود یسینو یایکد بازار ت ل ی. در دوران یوحال کنار کش از آن فضا و حس
 ـا سینـو  یایو ت ل یحزب ةسن ینو نیتر مهم ،بیاز ب رک ارغن  و اس الله ح  دوره اسـت. او پـس از    نی
و  ردی ـگ یفارـلد م ـ  یس ـینو یا ـیکم از ت ل کم ی،رسم اگیادب یِکردن داغ انتشار دو کتا  و با فروکش

 یهـا  در ماموعـد  رنـ ، یگ یقـرار م ـ  تددس ـ نیرا کد در ا« در امت اد راه»و  «نیخون  یب» یها داستان
 یهفتـاد اسـت کـد راهـش را از واد     ةاز آغاز ده یو ،معنا نی(. ب 34  )همان« کن  یکاپ نم ترشید
 است.  هیکد اکنون رس کن  یحرکت م ییسو و بد کن  یج ا م یسینو یولوژی یو ا یسینو یایت ل

از شـ ار  »از  تـوان  یکد م ،هم دارد ییها کوتاه و رمان، سفرنامد یها در کنار خلا داستان یفخر
 نیکن ـ هم؛ نام برد «تریبد غربت د یاز غربت»و  «مانیاز طابران تا شهر سل»، «قلم تیها تا روا لحظد
  یح » ،«ماندز نیبر لوح ا ییالف ا» یها منتشر کرده است. کتا  یادیز یها نق  هم مقالد ةدر عرر

 ـ یفرهنت یها ماموعد مقالد «ها  گاهیها و د داستان»و « فطرگ فرهن  و فترگ فرهن   یو نق  ادب
کـد   ییها منتشر کرده است؛ نامد زیرا ن انیاز فرهنت ییها نامد ان . او ماموعد داده یرا در خود جا یو

 ـکـرده اسـت. ا   افتیدر انیفرهنت یخودش، از سو یها در پاسخ بد نامد هـا در دو ماموعـد    نامـد  نی
 ان . و منتشر ش ه میتنظ ،یگردآور

شود، بد سـالِ   الیستی ما بر روی آن اناام میی، کد خوانش ر«ک ه ها و ده گرگ»داستانِ  ماموعد
رسـ . ایـن ماموعـد داسـتان را محم حسـین       ، از سوی انتشاراگ آمو در تهران بد کاپ  مـی 1530

، «نـ،ر »، «خانـد »داستان کوتاه، در آن گناانی ه ش ه است   11بد تع اد محم ی ویراستاری کرده و 
مــار »، «دایــرة پــس از عیــ »، «کــ ه دههــا و  گــرگ»، «ربــا »، «بــازیتر ســرگردان»، «ققــن س»

 های این ماموعد است.  ، داستان«هاازو س ها آدم»و « گورنر افاان»، «خال و خط خوش
این ماموعد، جـزو  است.  1503تا  1500های  سال  های این ماموعد، بین ِ نتارش داستان تاریخ
نیز در مط عة دولتـی کابـل، در آن    1503این ماموعد در سال  کارهای حسین فخری است. نخستین

اسـت و داسـتانِ دایـرة    « مار»، تنها «خال و خط خوش  مار»وقت بد کاپ رسی ه کد در آن نام داستانِ 
 گ،اری ش ه است. نام« اعطرا »پس از عی ، 

 

 کده ها و ده داستان گرگ الیستی مجموعهی. خوانش ر5

 محتوا. 4-1
یاینـ  و   دی  نمی  بد السیتی، وقایع و اتفاقاگِ عینی جامعد در پیون  بد افراد، کد یا یهای ر داستاندر 

حـال  هنـری، بیـان      ، انتخا  و در زبانی ساده و در عـین نکن یا بد س ب ت رار، توجد ما را جلب نمی
 شود.  می
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بنـ ی   ، زیرعنوان دو بح  کلی، قابل دسـتد « ک ه ها و دِه گرگ»داستانِ  محتوایی ماموعد مسائل
 است  
  

 اجتماعی - فرهنگی مسائلالف. 
انتخا  پایین جامعد است.  و تر بد ن اگِ ریز ط قة متوسط نتارن ه، بیش  از لحاظ فرهنتی، دغ غة

گونـة مثـال، در داسـتانِ     بد ؛ها دغ غد دارد رسان  کد نتارن ه برای ارلاح آن ها، می و شیوة روایت آن
، طمعِ نان کر  و خورد خاند خ مت در ت یدزای گ،ارد، کد بد اِ را بد نمایش می خادمی، تصویر «ن،ر»

کـد آمـاده کـرده     یی کن  بد ن،ری و خوراک دارد. جمعد، پس از اتمام روعد، خادم ت ید را دعوگ می
ن ، از آبین  کد جمعد حوا ن،رکرده است خاند میکرده است. خادم، وقتی در  است. او در خاند، حلوا ن،ر

وقتـی در پایـان از خـادم    بـرد و ... .   کن  و در پیش روی دیتر مهمانان، آبروی جمعد را می نمیمیل 
 خوان   خواهن  کد دعا کن ، کنین دعا می می

 های فیروزه رفتد را از سرش برداشتد سرِ زانویش گ،اشت. انتشتری خادم، عمامة سیاهِ رن 
هـایش را بلنـ  کـرده و در     جا کرد. کمرش را استوار گردانی . دست و عقیا را در انتشتانش جابد

لرزی نـ ، بـا    هـای تسـ یح در انتشـتانش مـی     باری  و داند هایش شرارة آتش می کد از کشم حالی
الزمانـت، بـد حـا کهـارده      بـر آخـر   ن یـا و پـیام  خ ایا بد حا ا  »ر ای خراشی ه و بلن ش نالی 

ومت، بد حا علی و فاطمد و زهرایت، بد حا حسن مات ایت، بد حا شهی  کربلایـت، بـد   معص
 (.  74)ن،ر    حا دوازده امامت... کد این ن،ر را ق ول نفرمایی

هـای   بینیم. تضادِ بـینِ خـود دسـتد    توجهی بد فرهن  و هنرمن  را می ، بی«بازیتر سرگردان»در 
 رهنتی. هم فمهنرمن ان و ناسراناامی این مسألة 

هـا بـد هـ ر رفـت. بـازیتران آواره و       دوباره فلاکت و ب بختی آغـاز گردیـ . تمـام زحمـت    

پنج نفر آم ن . همد ساکت و خـاموش بودنـ .    –سرگردان ش ن . وقتی ی  هفتد گ،شت، کهار 
ش  کد با من گپ بزنن . ی ی در کن ق می من ایستاد. از خشم تفـی انـ اخت و بـا     دل شان نمی

جویی و نفرگ مـرا   ناکش با ستیزه عص انیت آن را لت مال کرد؛ و دیتری با کشمان تیز و غضب
 «.ارمبینی، کی حال د می»ناکی گفت   نتریست و با لحن خشم می

 «.ش ه؟ کرا، کی»من ی گفتم   با حورلد
 «. رویم فهمی. اگر غمِ ما را نخوری، می کرا نمی»
 «روی ؟ کاا می»
 «. کد دل ما ش  هرجایی»
 «.  شود راه می ر ر کنی . ی  هفتد بع  دوباره کارها روبد»
متر در این کنـ  روز از  ؛ تهی ی پوچ و میانها توانم. تا کی وع ه تر ر ر نمیبس است، دی»

 «. احوال ما خ ر داشتی
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سد  –پاره را یافتم. همد را پیش پاهای شان ان اختم. دو  بردم. کن  نوگ مهای دست در جیب
دست از سـر مـا بـردار. خـ احافا، مـا      »ها تمام ش ن ، ی ی ر ا زد   نفر هاوم بردن . وقتی پول

 «. رفتیم
شت سر شان را بنترن ، همد گم و غیب ش ن . دلـم  بار هم پ کد حتا برای ی  بع  ب ون این

زدم. تصـویرها بـا کشـمان مملـو از      گین در اتاقم ق م می سرد گشت. م گ م ی ی ساکت و غم
کـ ام شـان از مـن دفـاع ن ردنـ . دو نفـر بـا کشـمان          نتریستن . باز هیچ اف ارِ پریشان مرا می

 (.43 – 44 بار بد سرزنشم پرداختد بودن  )بازیتر سرگردان  ملامت

، مسألة مخالفت با موسیقی، از سوی پ ری کد نسل اولِ آن روزگـار اسـت بـا    «ربا »در داستان 
کنن .  گی می شود. این خانواده در روستا زن ه (، روایت می1500پسری کد نسلِ دومِ آن روز گار است )

کن  و کـار بـد    مخالفت مینوازد  گوین ، با پسرش، کد ربا  می ها کد می ساید کد هم پ ر، از ترس این
امـا پسـر    ؛ گـ،ارد  مـی را ها و روزهـا   کن  و پ ر در غمِ او، شب خاند را ترک می ،رس  کد پسر جایی می

 گردد.  دوباره بر نمی
 شود   است، ناگهان پ ر وارد میربا  در حال نواختن  پسر، پنهان از پ ر 
نواخت کد ناگهان ر ایی در میـان تـرنم شـورانتیز     خودی می کنان در حالت بی لطیف هم

 «. واه واه ... کشمم روشن... همین را کم داشتیم»ربا  در خاند پیچی   
یی بر سرش فرود آمـ ه باشـ ، یـا     نمود کد راعقد ان میلطیف از ش گ هراس خش ی . کن

دیتر از قیافة زی ایش خ ـری ن ـود. از دیـ ن قیافـة     حین ارت ا  جرم شنیعی گرفتار ش ه باش . 
پ رش نزدیـ  بـود قالـب تهـی کنـ .       برنج و کشمان خونیِ و گرفتد، موهای ژولی ه، ریش ماش

کن ، نـد     توانست ف ر یی کن  گیج بود. ند می کیزی نمان ه بود قل ش از حرکت باز ایست . لحظد
توانست حرکتی بد اعضا و مفارل خش ی ه ب ه . انتار در جایش فلج ش ه بـود و بـد قیافـة     می

 نتریست.  زده می پیرمرد و لرزش عضلاتش کد از زیر پیراهن و تن ان نامرت ش پی ا بود، بهت
 برو مرد شو، نان و آبت را پی ا کـن. لـت  »گفت   ها را می   و نتفتدشیجو پیرمرد از خشم می

شود. ربا  کی را نان داده. بـاز پـ رگ مطـر ، پـ رکلانت مطـر ،       سلطان محمود... از کاا می
 (.  00)ربا   « شرمی؟ نمی

بودن ، اشاره  ای آن روزگار، کد ش ارکیانِ گرگه بد ی ی از شال، «ک ه ها و دِه گرگ»در داستان 
 ش ه است. 
مایش مار با آواز نی و بـد ارـطلاح،   گیری برای ن گری، نمایش و معرکد مارگیری، افسونموعوع 

 ، پرداختد ش ه است. «خال و خط مار خوش»رقص مار، در داستان 
عینـی   مسـائل های این ماموعد، از وقـایع و   ش ه در داستان اجتماعی انتخا  -فرهنتی  مسائل
طرفانـة   بـی روایـت  ستی، هستی یافتد اسـت.  یالیروزگار افاانستان گرفتد ش ه و در روایت رن جامعة آ
اسـتثنای داسـتان     کنـ  )بـد   های این ماموعد را تأیی  مـی  بودنِ داستان الیستییدادها و وقایع، ر روی
 (. در قسمت معرفی ماموعد ذکر کردیمقنس و گورنر افاان، کد ق 
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 اقتصادی مسائلب. 
تصـویر  ، «خانـد »است. داسـتان   یی کانونی دستی، مسألد های این ماموعد، فقر و تن  در داستان

بـد   سـازد  گونة غیرقانونی خاند می بد  ، کد از سرِ ن اری، بر سر کوهرا نشینِ کابل گی مردی حاشید زن ه
 . دارد گی آنان بر می کاره دستی، حیرانی و بی گ،ارد و پرده از تن  نمایش می
های اطران شهر کابل  یی گلی بر سر کوه گونة غیرقانونی، خاند ل، کد بدردِباشی اک ر، بد دن ال پُ 

گی پُردل، و قشرِ فقیر جامعد  کاره بیبرد. در این بین،  آی  و او را بد م یریت ناحید می ساختد است می
   بینن   ها و ناملایماگ را نمی بینیم، کد کد دشواری را می

جاش . غژغژی برخاست. مأمور با لحن ج ی و مح م  سن در کوکی جابد... مأمور لاغر و مُ  
نقشـد خانـد    کنی. کرا در زمین بی قانونی می دهی؟ کرا بی برادر، کرا خود و ما را آزار می»گفت  
  کنی؟ آباد می
بد خ ا مأمور رـاحب  سـد مـاه تمـام شـهر را      »کنان گفت   تا  خورد و التماس و ردل پیچپُ

 ـ   نـی در شـهرآرا، نـی در دِه   جا از پیشم نمان .  گشتم. هیچ سـخی، نـی در    ة افاانـان، نـی در کارت
شود؟  جا خانة خالی نیافتم. بوتم پوست سیر گشت. باز اگر پی ا شود، گرفتد می  دهمزن ، در هیچ

سـاختن در شـاک کـوه، از روی     متـر خانـد  ؛ کی کاره داشتم. زن و اولادم بد میـ ان مانـ ه بـود   

 (.  14 – 15)خاند  « است؟ مستی

   شود دستی، بد تصویر کشی ه می های اجتماعی و تن  ، ما وریت«بازیتر سرگردان»داستانِ ر د
جز ی  اتاق خـالی، اتـاق    ساخت. بدرسام اما م تی نت،شت کد گرد و خاک و سرما، ما را س
ها در دهلیـز   گنای ن  و ما ور بودن  کد ساعت دیتری وجود ن اشت. هنرمن ان همد در آن نمی

بخشـی  و دیتـر شـور و شـوق و نظـم       کم تأثیراتش را می کاری کم انتظار کشن . غم ش م و بی
 (. 45پیشین وجود ن اشت )بازیتر سرگردان  

دستان جامعد  کد جزو تهی ،کن  یی را روایت می بی د و بینواسگی  زن ه  زنی «شبِ زمستان»داستان 

 (. 33 – 31رون  )شب زمستان   بد حسا  می
ها  گ،رانن  و برخی داری می یانی هستن  کد روزگار شان را با دامئهم روستا« ک ه ها و ده گرگ»در 

درن  و از فقر و ن اری، آهی  ها می کون مادر کریم و مادر اک ر، کد همان کن  گوسفن ش را هم گرگ
 (. 30 – 00ک ه   ها و ده در بساط ن ارن  )گرگ

/ ویش، خریـ نِ یـ  آیسـ ریم   گوی  کد تمامِ آرز یی می نوایی پسربچد ، از بی«دایرة پس از عی »
فروشـ  و ایـن آرزوی فرزنـ  خـویش را      کن  و مـی  یی درست می بالآخره، دایره شمادر  شیریخ است.
 کن .  برآورده می
نیز کنین « ها و سازها آدم»هم داستانِ وعع ب ِ اقتصادی است. « خال و خط مار خوش»داستان در 
 است. 
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داستان این ماموعد )خاند، ن،ر، ق قـنس، بـازیتر سـرگردان، شـبِ زمسـتان، ربـا ،        11از جملد 
ها و سازها(، هشت داستان  خال، گورنر افاان و آدم و خط ک ه، دایرة پس از عی ، مارِ خوش ه ها و دِ گرگ

خـال و   و خط رِ خوشک ه، دایرة پس از عی ، ما ها و دِه )خاند، ن،ر، بازیتر سرگردان، شبِ زمستان، گرگ
 گر فقر و ناداری است.   ها و سازها(، روایت آدم

گی آنـان   الیستی، پرداختن بد ط قة پایین جامعد و روایت زن هیر یها های داستان گی ی ی از ویژه
 های این ماموعد، رعایت ش ه است.  شاخصد، در داستان است کد این

 

 رم و ساختارفُ. 4-4
رن  و شـیوة روایـت،    پردازی، زبان و لحن، پی پردازی، شخصیت رحند الیستی،یهای ر در داستان

، «کـ ه  ها و ده گرگ»داستان  گونة ج اگاند، در ماموعد ساختار خاص خودش را دارد، کد هرک ام را بد
 گیریم  می  پی

 

 پردازی صحنهالف. 
ها اهمیت بسیار  الیستی، استفاده از تصاویر دی اری و بساوایی در توریف رحندیهای ر در داستان
، بسـیار  «کـ ه  ه هـا و دِ  گـرگ »داسـتان   پردازی در ماموعـد  رحند(. 71  1533کاران،  دارد )لاج و هم

، بـا  «خاند»داستان گونة مثال،  بد ؛الیستی استیر های ط یعی و در عین حال، موافا با ساختار داستان
 شود   آغاز می پردازی رحندن ای

ترکانـ . از نزدیـ  دروازه و    ها را مـی  ری . رع  و برق زهَرهغ  کرد. باد می گی می باران دیواند
مردان و شَـرسس   ر ا و نفرینِ زنان و عاة کودکان بلن  بود، و با دعوا و جاروجناالِ و سر بام سر
 آمیختد بود.  باران درهم

رن   سیاه بردن . فررت کشی ن واس ت رابریِ ل را بد ناحید میپُردِسد مرد بیل و کلن دار، 
آلود و سد  اعتنا بد باد و باران و سرپایینی و راه گل لرزی . بی را هم نیافت. عصایش در دستش می

 (.  3داشت )خاند   های آهستد و کوتاه بر می راهش، ق م مرد هم

حـسِ  تـری داشـتد باشـ  و     گـانِ بـیش   خواهـ  خواننـ ه   الیسـتی، کـد مـی   یبرای ی  داسـتان ر 
های دقیـا رـحند، خـو  جـا      ساده و توریف های گاین ع ار مخاط ش را برانتیزد،  پن اریِ ذاگ هم

سازد و وی را ترغیب بد خوانـ ن و   کد بای ، پیش کشمان مخاطب ماسم می افتاده و رحند را کنان
 کن .  کردن ادامة ماجرا می دن ال
 « ن،ر»ستان اخوانی و تعزید در د یا این رحنة توریف روعد 

سراناام، تعزید تمام ش . غوغا و عاد و نالد فرونشست. آقـا کنـ  جرعـد شـربت ریحـان      
پـوش و آراسـتد بـا     زده، با سرِ سـنتین و نفـسِ سـوختد، از من ـر سـیاه      نوشی  و بع  خستد و غم
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پاشی . دور و پیش آقا را کن  نفر گرفتنـ . مراسـم    زهمدار فرود آم . ازدحام ا های س ز و کلمد عَلَم
خـوان را مـ یر    بوسی خاتمد یافت. آقا دعوگ حاجی قربان را پ،یرفت و با او رفـت. روعـد   دست

کنـ  نفـر دیتـر وقتـی     یافتـد رفتنـ .   را شـان   گرفتد با خود برد. شیخ و قاری و فراشان نفرهای
 (.  13نفر باقی مان ن  )خاند   سد-ا خادم و دوشان را نیافتن ، برگشتن  و تنه خواه شخص دل

 پردازی کرده است   گرایاند رحند ش نِ بازیتر و اتاق گریم، واقع آماده در توریف رحنة
شـناختم. هیاـانم تـا آن زمـان سـابقد       بد ق ری خوش و سرمست بودم، کد سر از پا نمـی 

اسـتق ال تماشـاکیان    رقصـی م. وقتـی بـد نمـایش و     حـالی تقری ـاً مـی    ن اشت. از ش گ خـوش 
تپی . بوی مخصوص گریم کـد در فضـا پخـش شـ ه بـود، مـرا        وار می م دیواندل ان یشی م، ق می
یاط و گریمور سرگرم آراستن و پیراستن من بودن . بـازیتران دیتـر،   خکرد.  تر سرمست می بیش

تـر و   رخـی جـوان  آم ن . برخی پیرتـر و ب  های گوناگونی درمی ها نشستد بودن . بد قیافد جلو آییند
ش ن . شور و شـوق و   دادن  کد شناختد نمی کنان تاییر ش ل می  ش ن  و بعضی تر می قیافد خوش

 (. 50زد )بازیتر سرگردان   جن ش و ت اپو، در سراسر اتاق موج می
کن ، با حال و هوای داسـتان و   یی کد پ ر لطیف، لطیف را سرزنش می رحند ،«ربا »در داستانِ 

 خوانی خوبی دارد  تایی، همگی روس زن ه
رـ ای  پـ رش از حـ      و لرزی . وقتی سر لطیف زیر درختی ایستاده بود. ب نش کون بی  می 

سر آم  و بد جوا  مـادرش   اش بد ها و پشتِ دیوارها ریختن ، حورلد ها سر بام ساید گ،شت و هم
   (.01)ربا    »...« خوان ، گفت  کد او را بد خاموشی فرامی

از دستِ پسربچد و شتا ِ نورگل برای  بستنی/ آیس ریم  ، افتادنِ«دایرة پس از عی »داستانِ  یا در  
 پردازی ش ه است  قاپی ن آن، کنین رحند

مال سفی ی را از دست ولش کشی  و بـا شـتا ِ تمـام نزدیـ  دهـان       سراسیمد ]مادر[ دست 
ن افتاد. نورگل، مثـل تیـری   ستش بر زمییس ریم از دکودک برد. ناگهان دست طفل  لرزی  و آ

د را نزدی  آیس ریم رسسان . را گشود و خومیان ازدحام راهش کمان باه  از جا پری . از کد از 
کیز را درهم فشرد. کن  ق م بعـ ، بـوتش    گ،ری همد  نقاپی ه بود کد بوگ سیاه و سنتین ره هنوز

 (.  37رة پس ازعی   کارش رفت )دای اعتنا پیِ های کنار سرک مالی  و بی را بد س زه

پـردازی در   توجـد بـد سـاختار رـحند    با، «کـ ه  هـا و دِه  گرگ»داستان  پردازی در ماموعد رحند
هـای   ، کـد ایـن دو را داسـتان   «ق قـنس و گـورنر افاـان   »الیستی، بد استثنای داسـتانِ  یهای ر داستان
اسـت   نتارنـ ه، خـو  توانسـتد    ؛کد شامل این پژوهش نیست «ها ها و ساز آدم»و   دانیم الیستی نمییر

 اش را با رحند و رحند را با وی، مقابل کن .  مخاطب
 

 پردازی شخصیتب. 
  1501)دقیقیـان،  « هاسـت  شخصـیت   پویـایی »الیستی، یپردازی ر های شخصیت گی از جملد ویژه

پردازی، زمـان، م ـان و زبـان تورـیفی،      سساختار روایی، شخصیت الیستی،ی/ داستان ردر رمان(. 51
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الیست، قهرمان یا قهرمانان خود را از میـان مـردم عـادی و از هـر محیطـی      یگراست. نویسن ة ر واقع
 (. 33  1537)محسنی، « گزین  برمی
گی  گیرن ، زن ه کد در تخیل نویسن ه ش ل می الیستی، همینیهای ر های رمان درواقع، شخصیت»

گی اجتماعی و روانی شـان بـد    گیرن  و در مسیر دیال تی  درونی زن ه ش میمستقل خویش را در پی
 (. 70  1530)لوکاچ، « آین  حرکت در می
های پویـایی   هایش، شخصیت های همة داستان ، شخصیت«ک ه ها و دِه گرگ»داستان  در ماموعد

م، د، کـد خـا  «نـ،ر » ده ؛ بد اسـتثنای داسـتانِ   ها رک می هستن  کد در اخیر داستان، تحولی در در آن
، «خـال  و خـط  مـارِ خـوش  »گونة مثال، در داسـتانِ   بدمان ؛  صیتی ع وس و کرید باقی میکنان شخ هم

گـی ج یـ ی    زنـ ه  دهـ  و راهـیِ   گیری مار از دست می قهرمان داستان، جانِ خویش را بر سر معرکد
هـا و   گـرگ »یان در ئروسـتا سـ .  ر ، بـد آرزویـش مـی   «دایرة پس از عی »شود. نورگل در داستانِ  می
رهـایی   هـم  هـای شـ ارکیان   با اتحاد خود، از بار سـنتینِ هزینـد  کنان  همها و  ، از شرِ گرگ«ک ه ده
اش، روسـتا و   کنـ  و در پـی علاقـد    ، خودش را وقف ربـابش مـی  «ربا »یابن . لطیف، در داستان  می

رسـ  کـد    پایان، بد ایـن نتیاـد مـی    ، در«شبِ زمستان»  کن . قهرمان داستانِ  اش را ترک می خانواده
بـازیتر  »گی بد در آی . شخص اول داستانِ  هوده اش را بای  رنتی تازه ب خش  و از پرتی و بی گی زن ه

ان یشـی    افت ، ف ر و ذهنش را، کـد مـی   ، با رفتن بد جای دوستش و اتفاقی کد برایش می«سرگردان
بینـ .   کن  و دنیا را زی اتر مـی  بین ، عوض می میکارکردن سخت است و کارگردانش بد او بد دی ة ب  

 یاب . گی دنیایی، خلاری می های زن ه گوی  و از شرِ دشواری گی را وداع می ، پُردل، زن ه«خاند»در 
  کـد پویـاییِ   بـل  ؛ های این ماموعد، ند کنان است کد بد کلی آدمی دیتر شون  پویاییِ شخصیت

 باش .  منظور ما، تحولی، هرکن  کوک  و تاییری هرکن  خ رد می
 بازیتر در ابت ای داستان 

هـایم بسـیار    باره تمام امی ها و آرزوهایم ش ست. مثل ماسمد در جایم خش ی م. نفس ی 
وخی و گی را ش ـ سراسیمد  گفتن را برایم دشوار کرد. کن  لحظد کوشی م، کوتاه و تن  ش  و سخن

انـ اختم،   اش نظـر  مزاح معمولیِ هنری جلوه دهم، ولی نتوانستم کد نتوانستم. وقتـی بـد کهـره   
 کرد...     و آتش کمشانش تا اعماق روحم نفوذ میل انش لرزش خفیفی داشتن
ناک از جا جهی م. در بیرون، آسمان گرفتد و پوشی ه از ابرهای تیـره و   با حالت متحیر و غم

های بلن  احاطد کـرده بودنـ ... )بـازیتر سـرگردان       وزی . اطرافم را کوه رو می روبدتار بود. باد از 
53  .) 

 پس از تحول 
 ـ دی یم کد تیاتر ما بد ش ل قفس بزرگی درآم ه است. همد گوند می کد خوا  درحالی راز جا پُ

نترنـ  و   شـ ه و لـرزان بـد هرسـو مـی      مرغان کوک  و بزرگ است. تع ادی بـا پرهـای سـیخ   
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  است. من و کارگردان همرورگ شان خونین  و ر افتاده و سردیت تایی بد جان همان . کن  ناک بیم
یابیم. پیرمـرد   جوییم، اما نمی دیتر را با آز و خشم تمام می کد ی  مرغانی بیش نیستیم. مرغانی 

 «.  این کار شتون ب  دارد»گوی    انتیزی می کنار قفس ایستاده و با کهرة رقت
کد  آهستد جایش را عرق سرد و سوزانی گرفت. آن ی در درونم زباند کشی  و آهستدغم گنت

در گلة گوسفن ان و قفس مرغان دیـ ه بـودم. پـردة سـیاهی از شـرم و خالـت جلـو کشـمانم         
 خورد.   ام دلم بد هم کشی . از اف ار ق لی می

آم  کد  نظرم می . بدش  های دلم آ  می آهستد یخ ها را از خودم برانم. آهستد کوشی م آن می
بودم و بد جای دنیای روشـن و حقیقـی، تـاری ی شـب در ذهـنم        تا این موقع خودم را نشناختد

   (.43 – 43فرمایی داشتد است... )بازیتر سرگردان   ح م
واسطة ش اهت زیادش با ادراک عادیِ مـا از   است کد بد گرا، در پی آفری ن تصویری نویسن ة واقع

کنـ  و بـا ترفنـ های     نن ه است. نویسـن ه تصـویری ظریـف و عمیـا خلـا مـی      ک گی، ما،و  زن ه
هاسـت،   حرکاگ و س ناگ شخصیت یأهای گوناگونی را کد منش ، انتیزهیی کنن ه شناختیِ ماا  روان

گـی   ها در آن زنـ ه  یی کد شخصیت ده  و این امر با تصویری پ،یرفتنی از جامعد بد خوانن ه نشان می
 (. 70  1530راه است )پ ،  کنن ، هم می

ها، تمرکز بـر رفتـار    توریف ظاهر شخصیتجای ، بد «ک ه ها و ده گرگ»های  داستاندر ماموعد
کنـ . خیلـی انـ ک     رار مـی ها ارت اط برق مخاطب با آنکد کردِ شان است  ملشان است و از طریا ع

 های داستانش بپردازد.  فت  کد نویسن ه بد ذکر جزئیاگِ شخصیتاتفاق می
، کنـین ورـف گردیـ ه     «خانـد »گو با پُردل، در داستان  و مأمور ادارة شهرداری، هنتامِ گفترفتار 
 است 

بلی، بـرای  »لرزی ، گفت   کد عین ش می درحالی مأمور دی  خشمش بد جوشی ن گرفت و
شـود؟ آدم کـد شـما را     سنا . منظرة شهر کطور مـی  شما خو  است، ولی مش ل ما را کی می

رویـ . عـرض و داد    ده . بالا و پایین می غرض نترفت و زیادش ه رفتی ، سر تان بوی قورمد می
کوکد بای  پاک شود ... خ ر داری  کـد   خواهی ، سرک کار داری . خواهی ، نل می کنی . برق می می

کاره کی روزی دارنـ . کاشـ ی انصـان     افاانان کی حال است؟ مأمورین بی در کارتة سخی و دِه
 (.13 – 14)خاند    بود، نی می

همـد از ط قـة     ،«ققـنس »و « گورنر افاان»های این ماموعد، بد استثنای  های داستان شخصیت
کد  هستن   کد اشخاری زن ؛ بل ها سر نمی آنباشن . رفتارهای غیرمعمول از  پایین و متوسط جامعد می

زن ، کد در اطران ما در جریان است. ایـن   ها سر می هایی از آن ها سروکار داریم و فعالیت روزاند با آن
 الیستی مطابقت دارد. یی رها پردازی، با ساختارهای داستان شیوة انتخا  شخصیت و شخصیت
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 زبان و لحنپ. 
گوها، زبانی  و ها، زبانی ساده، مطابا با نوشتار معیار و در گفت زبان فخری در این ماموعد داستان

ها از ط قة پایین جامعد و متوسط انتخـا    های داستان کون همة شخصیتعامیاند بد کار برده است. 
هـا و زبـانِ    نیز، نماین ة همان ط قة خاص است. فهمِ مفهوم داستانگزینی شان  ان ، گفتار و واژه ش ه

توان  ها نمی در آن را پردازیِ غیرمعمولی گان میسر است و هیچ تش ید و ع ارگ ها، برای همد شخصیت
انتخـا    متفـاوگ هـای   هـای مختلـف، و بخـش    ، کـد از داسـتان  ها نموندگونة مثال، بد این  بدیافت؛ 
 مایی  ، توجد فران  گردی ه

وقتی بد دهلیز ناحید رسی ن ، باشی اک ر ک رتی و کلاهش را ت ان داد و از بابد براگ پرسی   
 «مأمور راحب هست؟»

 «.هست»
 «کسی پیشش هست؟»
 (.15)خاند  « نی»

*** 
لحظاتی کن  آرامش عای ی ساید افتن . انتار از محیط بری ه بود. یا ر ر و قناعـت پیشـد   

یی عـادی بـود، کـد     کرده بود. ناراحتی و دردسری کد پیش آم ه بود، کیز پیش پا افتاده و حادثد
 (.  75)ن،ر  « آغاراحب دعا کنی »گسیخت   ناگهان ر ایی رشتة اف ارش را ازهم

*** 
نزدی ـی دروازه،    را در پیش گرفتم. وقتی بد دروازة تیاتر اولی پا گ،اشتم، دروباره راه شهر د
رسـی .   کارگردان با من مقابل ش . او هم حال کن انی ن اشـت. ش سـتد و رناـور بـد نظـر مـی       

شـ  یـا    کوشی یم، کیزی در درون ما مانع مـی  لحظاگ اولی با کن ی و تلخی گ،شت. هرکد می
دیتر برسیم. کارگردان هنوز سوءظن داشت و  خواست ما بد هم د نمیترسی یم. یا کسی بود ک می

بـار،   هـای سـرزنش   کم دیوار کهند درز برداشت. با کشم نتریست. کم و تردی  مرا می با ب گمانی 
نتریستیم. ناگهـان   دیتر را می دوی ما سرزده باش ، ی  از هر ناپ،یری  ناهان پوزشکد گ مثل این

دیتـر را   کم شتفت. هر دو نفس راحتی کشی یم و دست یـ   تة او کمهای فرورف دی م کد گوند
کشـیم )بـازیتر    های ما س   گشت، ولی هنوز بار گرانی از ان وه را بـر دوش مـی   فشردیم. شاند
 (. 43سرگردان  

*** 
تـر نتوانسـت.    کد بد خود آم ، رفت وعو گرفت و نماز خوان . بع  از نماز حورلد بیش همین

حیـ ر رفـت بیـرون     تا همد را جمع کن . سـفره را کـد جمـع کردنـ ، زن کاکـا     پسرش را فرستاد 
 (.  01ک ه   ها و دِه )گرگ

*** 
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رفـت و زن در میـان شـلی      تر ش ه مـی  زن سرک ش . خواست اعتراض کن ، اما فشار بیش
خیر است بچیم. فـردا  »خن ه و تمسخرِ حضار، بیرون رفت و با لحن افسرده رو بد پسرش گفت  

 (.34)دایرة پس از عی   « خرم می تبرای

شود، زبان و لحن، بسـیار سـاده و بـ ونِ تعقیـ  لفظـی و       های بالا دی ه می کد در تمام مثال کنان
 نمای .  تر می گان، مخاطب را مشتاق معنوی ش ل گرفتد است و رمیمیتِ واژه

 

 رنگ پیج. 
هـای   رنـ ، گیراتـر باشـ ، قسـمت     پیزن ؛ هرکد  رن ِ قوی، داستان و رمانی قوی را رقم می پی

یالیسـتی، سـد جـزء آغـاز،     هـای ر  یابن . در داستان تر می تر و خوان نی گوناگون داستان، پیون ی ج،ا 
السیتی، یهای ر ها نیز، در داستان گوهای شخصیت و گفتتوانیم ب ینیم.  / اوج و پایانِ روایت را میمیاند
 و معلولی را استوار نماین .   و رابطة علترن  داستان را قوگ ب خشن   توانن  پی می

هـا، بـ ون اسـتثنا، خـو ِ رو بـد       ، آغاز همـة داسـتان  «ک ه ها و دِه گرگ»های  در ماموع داستان
دهـ  و در پایـان و    اش را از دست مـی  ج،ابیت  بودن داستان، علتی ن و ت  بود است. سپس، خطی عالی
، با این کلماگ آغاز «دایرة پس از عی »نة مثال، داستانِ گو بدشود؛  تر می ، کمی حالِ داستان بدفرجام
 الیستی، خو  است ینت،ریم، برای داستانی ر شود و از حقیقت می

سـوختد،   هایش را بَر زده، کنار سرک نشستد بود. رورگ سـیاه  روز گرمی بود، نورگل آستین
ک ی نـ .   دیتر می  پی های عرق ی ی تابی  و از سر و گردنش داند ناکش می کسپ هم های بد مژه

ها از آن ج ایی ن اشتن  )دایرة  ها و مورکد خورده افتاده بود و متس نیم نزدی ش دو پوست تربوزِ
 (.  31پس از عی   

 یاب   و کنین پایان می
هـا را   ها آماده شـ ن . زن آن  داد. آیس ریم نورگل کنارش ایستاده و آ  دهانش را قورگ می

 ی ایستاد و هر دو را بد دست نورگل داد. ی گرفت. کنار سرک در گوشد
لرزی . حیران بود کد بد ک ام ی  زودتر برس . و با حرص و ولع  پسرک از ش گ هیاان می

نتریست و با گوشة کـادر، اشـ ش را    م ی . مادرش از زیر کشم او را می لیسی  و می خاری می
 (.  33 – 33سترد )دایرة پس از عی    می

 

 شیوة روایت ح. 
گی باشـ ،   های زن ه گر واقعیت خواه  روایت الیستی، کون نویسن ه مییهای ر ها و رمان داستاندر 
پـردازد. در   / رمـان مـی   شخص بد روایت داسـتان  تر از زاویة دی ِ دانای کل و در برخی موارد اول بیش

بـد  را (، افاانققنس و گورنر داستان کد دوتای آن ) 11، از میانِ «ک ه ها و دِه گرگ»ماموعد داستان 
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را بد دلیل نتارش سسـت  « ها ها و ساز آدم»و   الیستی ن ودن از دایرة تحقیا خود خارج کردیمیدلیل ر
رنِ  نامفهوم، نپرداختیم، ما بقـی، هشـت داسـتان اسـت، کـد از ایـن میـان،         و مضمونِ ناپختد و پی

خـال( بـد شـیوة     و خـط  مار خـوش  ک ه، دایرة پس از عی  و ها و دِه های )خاند، ن،ر، ربا ، گرگ داستان
شـخص   های )بازیتر سرگردان و شـبِ زمسـتان(، بـد شـیوة اول     گردد و داستان دانای کل روایت می

  شود.  روایت می
  

 گوی پژوهشی و گفت. 6

است. شیوة نتارش  1503تا  1500های  ، بین سال«ک ه ها و دِه گرگ»های  نتارش داستانتاریخ 
گر علاقة نتارن ه بد حاکمیتِ برسر قـ رگ اسـت؛ یعنـی، دوران حاکمیـت      بیانو انتخا  موعوعاگ، 

 الله. ، با زعامت دکتور نایبافاانستان کمونیستیِ
، کـد ویراسـتاری ایـن ماموعـد     داسـتانِ کوتـاه در افاانسـتان   محم  حسین محم ی، در کتـا ِ  

کنـ    الیست معرفی مییر ینویس داستانک ه( را نیز بد دوش داشتد است، حسین فخری را  ها دِه )گرگ
ادبیاگِ داستانی، مخصورـاً بـد شـ ل    هرروی،  آورد؛ بد او سخن بد میان می ةسستی کارهای اولی  و از
کاری گِرد خود جمع کن  و تر باسواد افاانستان،  تری در جامعة کم گانِ بیش توان  خوانن ه الیستی، مییر

« اسـت  مستقیم ی  انقلا  سیاسی، ی  انقلا  ادبی  ن نتیاةتری قاطع»بد قول هوگو  ب ن ؛ کرا کد 
 (. 53  1503از  محم ی،  نقل )بد

سـخن از    های ادبـی،  داستان در افاانستان، نفسِ راحت ب ش ؛ در انامناما شعر، هرگز نت،اشتد 
ها، باز داستان، غریب افتاده  گاه کنن . در دانش خوانن  و نق  می شعر است. در محافل ادبی، باز شعر می

 است. 
بد نظرم، اگر قرار است کد ادبیاگ، کاری برای جامعـة افاانسـتان ب نـ ، بایـ ، در پهلـوی شـعر،       

گـان قابـل فهـم     های آن برای همـد  الیستی، کد زبانِ آن و ت نی یهای ر تر داستان ان، باز بیشداست
 ها، پیرامون شان سخن گفتد شود.  گاه است، جای داده شود و در محافل و دانش

 

 گیری . نتیجه7

داسـتان   11داستان از ماموع  هشتالیست و ینویسی ر توانیم محم  حسین فخری را داستان می
 الیستی بنامیم. یهای ر را داستان« ک ه ها و دِه گرگ»داستانِ  ماموعد

ها، بسـیار سـطحی و از میـانِ اتفاقـاگ روزمـره انتخـا         دربرگیرن ة ماموع این داستان محتوایِ
ین ماموعد های مورد ارائة ا دستی، ازجملد مضمون ، اجتماعی و موعوعاگِ تن مسائلان . برخی  ش ه
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انتخـا  مضـمون و   باشـ .   گی دشوار مردمان سطح پایین و متوسـط جامعـد مـی    است. سخن از زن ه
 پرورش آن، در این ماموعد، ععیف است. 

  کردبن ی  گوند جمع اینتوان  های این ماموعد را می از نظر ساختاری، داستان
یـی در   فهـم، نقـش عمـ ه    و عام الیستییهای این ماموعد، با شیوة ر پردازی، در داستان ـ رحند

 هایش دارد؛ گیرایی و زی ایی داستان
  ؛نشو کرد و رفتار شان بد مخاطب معرفی می گونة غیر مستقیم و از روی عمل ها، بد ـ شخصیت

 هـا  گوها، مطابا با ط قة اجتماعی شخصـیت  و ـ زبان و لحن این ماموعد، بسیار خودمانی و گفت
  ؛نافت اتفاق می
توان کنین گفت  آغـاز   های این ماموعد را می د مفهومِ آغاز، اوج و فرجام در داستانرن ، ب ـ پی

گـر مخاطـب بـرای     است. اوج، گاهی ععیف و گاهی ترغیب ها، ماهراند، ساده و خوان نی همة داستان
 خورد و پایان، غال اً خو  کی ه ش ه است؛ ادامد و زمانی نیز با پایان و فرجامِ داستان گره می

کار گرفتد شـ ه و   شخص بد اول  های زمستان و بازیتر سرگردان(، شیوة روایتِ ر داستان )شبـ د
شـیوة    خال(، بد و خط ک ه، دایرة پس از عی  و مار خوش ها و دِه های )خاند، ن،ر، ربا ، گرگ در داستان

  . کش تر بد رک می بودن داستان را بیش الیستییکد این خود، ر ،شود دانای ک ل رح ت می

 
 ها سرچشمه

. 1. چ1های رئالیسـتی و ناتورالیسـتی(. ج   )داستانداستان کوتاه در ایران (. 1533پاین ه، حسین. ) .1

 تهران  نیلوفر. 
 . ترجمة احم  ر ارتی. تهران  مرکز. شیوة تحلیل رمان(. 1530پ ، جان. ) .7
 . تهران  سخن. های ادبی آشنایی با مکتب(. 1533ثروگ، منصور. ) .5
 . چ اول. تهران  نویسن ه. منشأ شخصیت در ادبیات داستانی(. 1501دخت. ) دقیقیان، شیرین .4
سـنن ج   «. بازتاب رئالیسم در اشعار لاهوتی(. »1537آبادی، سـمید. )  پور، مرتضی و نوش رزاق .3

های خارجی. سال پـنام.   ک ة ادبیاگ و زبان دانش –پژوهشی زبان و اد  فارسی  –نامة علمی  فصل
 رس در  . قابل دست33 – 05. رص14ة شمار

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=219785 
 . ترجمة محم تقی فرامرزی. چ اول. تهران  تن ر. تاریخ رئالیسم(. 1507ساک ون، بوریس. ) .0
 . چ هفتم. تهران  کتا  زمان. 1. ج های ادبی مکتب(. 1533سی حسینی، رعا. ) .0
ترجمـة سـیروس   «. گرایای  عصر طلایی رمان از رمانتیسم تاا واقا   (. »1505شاریتد، پیر. ) .3

 رس در  دست . قابل 30. ص 40سعی ی. ادبستان  شمارة 
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 رشدمدار از جرم گیری پیش گاه ی؛ عامل و تجلرحم ةصل

 
 

 

 سید محمد حسینی گان:نگارنده

 عبدالقدوس آرسین

 
 

 چکیده
داشـته  یـی    برجسـته  نقـش رشدمدار  گیری پیشدر تحقق  تواند یکه م سازوکارهاییاز  یکی
یابی به  پژوهش، به دنبال پاسخ نیاست. ا یشاوندیخو ةتعاملات گرم در شبک ای رحم ةصل ،باشد

کـاری اففـال  ـه تـی یری      گیری رشدمدار از بـهه  صلة رحم، در پیش این پرسش بوده است که:
 ةمـورد اسـتفاده و راب  ـ   میمفاه ،توصیفی - تحلیلی ابتدا با استفاده از روش منظور، به این دارد؟
 ةکننـد  مرتبط با بحث و حمایـت  یشناخت جرمات یسپس نظر ؛شده استروشن  دیگر یکبا  ها آن

 ایـن حـوزه   شـده در  انجـام  یهـا  شیمایپ ل،یبا استفاده از روش فراتحل تیو در نها ادعا م العه
 ةهـم در حـوز  را اففـال   یکار بههبر  رحم ةصل گیرانه پیشا ر نتایج پژوهش، . اند گردیده یبررس
 ـ. دکن ـ یم ـ دییتی (ها شیمایپ) عمل ةدر حوز همو  نظریه  یهـا  دولـت بـه   ،ایـن یافتـه  اسـا    رب
 را رحـم ة صـل ، خـود  یکشـورها  ییجنا استیس نیدر تدو شود یم نهاد شیپ یاسلام یکشورها

 ةلا و ههین ـکارآیی بـا  ةبرخاسته از فرهنگ محلی مقبول جامعه، با درج عنوان یک ابهار بومیِ به
 .مورد توجه جدی قرار دهند پایین،

 یکزار  بزه  رشدمدار،  گیری پیش، تعامل، تعامل گرم نابرابر، رحم ةصل :یدیگانکلهواژ
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Seleh-e-Rehem; The Factor and manifestation of Crime Growth Prevention 

 
Authors: Syyed Mohmmad Hosaini 

Abdul Quddoos Arsin 

 
Abstract 
The high rate of child delinquency, which shows the possible 

rate of adult delinquency in the future, is a red flag for society 
officials and justifies the necessity of prevention measures. A type 
of delinquency prevention specifically focus on children is called 
developmental crime prevention. One of the mechanisms that 
can play a prominent role in realizing developmental crime 
prevention is Selai-Rahem or warm interactions in the kinship 
network. The question is how and with what mechanism can the 
child's crime be prevented or reduced? To this goal the concepts 
used and their relationship with each other will be clarified. 
Afterward, the criminological theories will be clarified and 
reviewed. Finally, by using the meta-analysis method, the major 
surveys conducted in this field are reviewed. The paper shows the 
preventive effect of Selai-Rahem on children's crime is confirmed 
by both the theoretical approach (theories) and practical 
approach (surveys). Based on findings, the governments of the 
Islamic states are proposed to use this enormous and costless 
capacity with a high impact in developing their countries' criminal 
policy. 

Keywords: Selai-Rahem, interaction, unequal warm 
interaction, developmental prevention, child delinquency. 
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 نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل

 غالب

مقدمه.1
عنوان یک رشته  این موضوع به ،اما  به درازنای عمر بشر دارد. امروزه یی سابقه ،از جرم گیری پیش

، برخلاف حقوق شناسی جرمشناسی( در مقابل جرم مورد توجه قرار گرفته است.  مند )جرم نظام م العة

تـدابیر   با تمـام ابهارهـا و   گیری پیشلهوم  که بل ؛صاری قضایی نسبت به جرم نداردانح کرد رویجها، 

تـر   بیش گیری پیشتیکید دارد. در مورد اففال اهمیت توجه به  نهادهای غیرقضاییبه شمول  ،ممکن

 .شود یم

هـای قضـایی    که تدابیر تـیمینی اسـت و نظـام    ،م اففال نه مجازاتیواکنش اصلی در مقابل جرا

بـه   را تـر  لهوم توجـه بـیش   ،ففل را وارد فرایند کیفری نسازند. این امر مکانتا حد ا کنند یمکوشش 

از  گیـری  پـیش اهمیـت ویـژه در مـورد      ـه  آن. سازد یماففال موجه  خصوص از جرم در گیری پیش

بـر   نقـش مببـت یـا منفـی     تواند یمکه  ،یند رشد استااففال دارد، تعاملات اجتماعی در فر یکار بهه

 یهـا  فرهنـگ های متنـوع در  کرد روی ،اجتماعی با اففال تداشته باشد. در امر تعاملا ها آن یکار بهه

در  یـی  نقـش برجسـته   ،شود یمکه در بستر دین فهم  عنوان مفهومی به رحم ةصلمختلف وجود دارد. 

. این م العه بـه دنبـال   ندست، اففال هآن انگر کنشکه یکی از  ،دارد خویشاوندی یی  شبکهتعاملات 

اففـال   یکـار  بـهه از  گیری پیشدر امر  رحم ةصلتی یرگذاری  گی گونه ه بخش از  یافتن پاسخِ قناعت

 است.

قابـل   اففال تحقیقات یکار بههیا روابط اجتماعی گرم بر کاهش احتمال  رحم ةصلتی یر  ةدر زمین
 :شود به  ند مورد اشاره می عنوان نمونه که به ،شده انجام توجهی
اففـال در سیاسـت    یکار بههمدار از  اجتماعی رشد گیری پیش»عنوان  با یی مقالهدر  (1031) مهرا 

 نمتخصصـا  و شناسـان  روان تحقیقـات بیان داشته کـه   ،«ی قرآنیها آموزهجنایی اسلام با تیکید بر 
 و اففال که ،است قوی بسیار عوامل از یکی غالباً ،هیآم محبت ةراب  بود کم که، دنده یم نشان اففال
 بـا  شـوهر  و زن ناسازگاری و گی خانواده اختلاف  هد.د یم سوق یکار بهه ارتکاب سوی به را نوجوانان

 خودکشی یا جرم ارتکاب سوی به را ها آن غالباً و گذاشته اففال روی بر نام لوبی و مستقیم تی یر هم

 .دهد یم سوق
 و اسـلام  دیـدگاه  از رحـم  ةصـل  آ ار»خود تحت عنوان  ةدر مقال ،(1010و دیگران ) بنابغباری 

از مجموع آیات و روایات  نین برداشـت  که  اند کردهاستدلال  ،«آن تربیتی کاربردهای شناسی و روان
که در ابعاد مختلـف سـلامت    ،ارتباط خوشایند با اقوام نسبی و سببی را گویند رحم ةصلکه  ،شود یم

نقش دارند. این سازگاری اجتماعی به بیان دیگر  ها آنروانی، رشد معنوی، سازگاری اجتماعی و مانند 
 .یعنی عدم ارتکاب جرم است ،جامعه با نوایی همو  هنگی با هنجارهای اجتماعیآ همان هم
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کودکـان و   یکـار  بـهه بـر   گـی  خانوادههای  تی یر خشونت» ةدر مقال ،(1030ی )اصفهان و یممعظ 
از  گیری پیشی ها برنامهاجرای  ،و نوجوانان اففال یکار بههترین راه مهار  به که اند افتهیدر ،«نوجوانان

وجهی  حمایت  ند ةبرنام .جانبه از خانواده است تحقق این امر مستلهم حمایت همه که ،خشونت است
سو شامل حمایت مالی، بهداشتی، رفاهی از خانواده است و از سوی دیگر آموزشی اسـت   است: از یک

صمیمانه با فرزنـدان   ةی مراقبت، فرزندپروری، تربیت فرزندان، داشتن راب ها وهیشکه شامل آموزش 
مواردی  ون تقویتی اعتقادات  ها آنویژه مادران نیازمند است.  به ،مادران عاری از خشونت با ةو راب 

بـه مـادران و پـدران از     را و مشـاوره  _جهئی از آن اسـت  رحم ةصلکه  _ ها خانوادهدینی و اخلاقی 
 . اند دانسته اففال یکار بههاز  گیری پیشعوامل مؤ ر در 
متی ر از ضرورت حرکـت   ،و متمرکه بر اففال شناسی جرمدر  هار وب  رحم ةصل ةاهمیت م الع

که در فـول تـاریخ شـکل     ،نسبت به جرایم استتوأم با مجازات  ،واکنشی کرد رویدر جهت خلاف 

کـه توجـه بـر     در قوانین افغانستان، بـیش از ایـن   ،عنوان نمونه به ؛گرفته و به ارزش تبدیل شده است

 ؛اسـت در قالـب تـدابیر تـیمینی     هـا  آنم یاشد، تمرکه بر واکنش به جـرا ب از جرایم اففال گیری پیش

از جـرم   گیرانه پیشبه سمت ابهارهای  ،است تا جوامع اسلامی به شمول افغانستان ، ضرورینیبنابرا

 توجـه  مـورد  شـدت  به اسلام دین در که مفهوم است. این رحم ةصل ،ها آنکه یکی از  ،هدایت شوند

 در سـازد،  مـی  آن وجـوب  گمان د ار را انسان گاهی دینی بهرگان اوامر و ها توصیه میهان و دارد قرار

یـک   عنـوان  بـه  گیـرد و  قرار نظر مد کشور جنایی سیاست در آگاهانه فور به تواند می مسلمان جوامع

تیکیـد بـر ارجحیـت     هدف این م العه .شود گرفته کار به جرم با مقابله در ههینه بدون و مؤ ر عامل

شایستة توجـه   ،که این امر در خصوص اففال ،است در جوامع اسلامی نسبت به مجازات گیری پیش

 ویژه است.

 رحم ةصل میدانی، مشاهدات و علمی های نظریه اسا  بر که ،است این پرسش ،این پژوهش در

 گـی  گونـه  ه یند رشد اففال نقش مؤ ر در اکه فر جا آناز  گذارد؟ می تی یر اففال یکار بهه بر گونه ه 

در  یـی   توانـد نقـش برجسـته    مـی  گیرانـه  پـیش عنـوان ابـهار    به رحم ةصلبه اجتماع دارد،  ها آنورود 

 اففال داشته باشد. یکار بههاز  گیری پیش

( کوشـش شـده   الف) قیمورد استفاده در تحق میکردن مفاه و روشن فیپس از تعر ،منظور نیبه ا
 ـا ةتیییدکننـد  یها هینظر گرم نابرابر، تعامل یعنی ،نشناختی آ به معادل جامعه رحم ةصل ةبا ترجم  ةدی
سـپس   .(بگردد ) نییبا موضوع مقاله تب اتیارتباط آن نظر ةشناسی و نحو جرم اتینظر نیمقاله در ب

 ةکنند ا بات هین یدانیکه شواهد م ،نشان داده شود ،نهیزم نیشده در ا انجام یدانیتوجه به م العات م با
 - توصـیفی  روش روش تحقیـق ترکیبـی از   نوع تحقیق کیفـی و   .تاس قیشده در تحق م رح یادعا
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 ـنظربه تبیـین مفـاهیم و    یتحلیل -روش توصیفی با استفاده از  ابتدا. است و فراتحلیل تحلیلی  هـا  هی
شده از جهت ارتبـاط   انجامبا استفاده از روش فراتحلیل، تحقیقات میدانی سپس پرداخته خواهد شد و 

 با تحقیق حاضر و ا بات یا رد مدعای آن بررسی خواهند شد.
  

 ارچوبمفهومیهچ.2
 دریافـت  ،و بـدون فهـم آن  بخش مهمی است  دیگر یکبا  ها آنمفاهیم و ارتباط  تحقیق،در این 

نیـه   دیگر یکبا  ها آن ةروشن شوند و راب باید ضرورت آن دشوار خواهد بود. مفاهیم  کلیت کار و حتا
در بحـث   اففـال  یکـار  بـهه بـر   رحـم  ةصـل  گیرانـه  پـیش تا مشخص شود وقتی از ا ـر   ،واضح گردد

شـناختی و نظریـات    در بافـت جامعـه   رحـم  ةصـل منظور از  ،شود یمسخن گفته  رشدمدار گیری پیش
رشـدمدار   گیری پیش مشخصاًاز جرم و  گیری پیش یست؟ به این منظور پس از تعریف  شناسان جرم
و  رحـم  ةصـل مفهـومی   ة( تا در نهایت با بررسی راب 2-2) گردد یمبررسی  رحم ةصل(، مفهوم 2-1)

شـده در مقالـه کمـک     گونه به ا بات مـدعای فـرح   ه( روشن شود این برنامه  0-2تعامل اجتماعی )
 .کند یم

 

 یکار بزهاز  گیری پیش. 6-6
در سال » ،عنوان مبال به د؛شو امری فبیعی تلقی میواحد،  تعدد تعاریف از مفهوم ،در علوم انسانی

خانقـاه و   ی)عسـکر  «آوری کردنـد  تعریـف از فرهنـگ جمـع    100کروبر و کلوکهان در حدود  1390
علوم انسانی  ةاز جرم نیه به عنوان یکی از اص لاحات حوز گیری پیشدر مورد  .(200  :1031 ،یکمال

کـه برخـی    درحـالی  ،بـه همـین دلیـل    آن هسـتیم.  ةدربار ار تکبر تعاریف این مشکل وجود دارد و دُ
شامل تمام اقدامات غیر قهرآمیه مستعد کاهش احتمـال ارتکـاب جـرم یـا     را  گیری پیشگان  هنویسند

  ،آن کـاهش جـرم باشـد    ةکـه نتیج ـ  را هر اقـدامی دیگر،  یی دسته ،اند هکاهش شدت آن تعریف کرد

 اند. نامیده گیری پیش
را  گیـری  پـیش وجـود دارد. برخـی    گـی  دسـته دوگـان   هنیه بین نویسند گیری پیشاز بابت شمول 
شـمول،   ةو برخی با گسترش دایر اند شدهعنوان جرم  بت  که در قانون به ،دانند یممخصوص اعمالی 

ی سازمان ملـل  برد راهاز جرم در اصول  گیری پیش. کنند یمگیری  انحرافات را نیه مشمول تعریف پی
، عبارت م2002اجتماعی آن سازمان در سال  -از جرم مصوب شورای اقتصادی  گیری پیش ةدر زمین
 ةن در زمین ـن و در زمـان معـی   معـی   ةهـا و تـدابیر اتخـادی در یـک جامع ـ    برد راه ةمجموع»است از: 
نیه مسائل ناشی از آن مبل تر   ی اجتماعی یا قانونیهنجارهاو یا کاهش اعمال ناقض  گیری پیش
 (.00 :1030جندلی، از:  نقل به« )از جرم
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 دیگـری   اجتمـاعی و  گیـری  پـیش یکـی  که  ،از جرم فرح شده گیری پیشدر  کرد رویدو  عمدتاً
هـا و  برد راهاولیه قابل ان باق است به  گیری پیشاجتماعی که بر  گیری پیش. است وضعی گیری پیش

گـی   هرفاه و بهبود کیفیـت زنـد   فور کلی تغییر در وضعیت به ها آنکه هدف  ،شود یمتدابیری افلاق 
مدار کـه در مـلا     رشد گیری پیش ،( و دیگری00 :1012 ،نجفی ابرندآبادیعموم افراد جامعه باشد )

و نوجوانـان متمرکـه    اففـال که بـر   ،اجتماعی است گیری پیشنوعی از  ،عمل این تحقیق خواهد بود
و در خانواده نیه روابط  ابدی یماست که نقش خانواده و مدرسه اهمیت بسیار  یی نهیزم. در  نین است

گیـری جـرم    های شکل که از نام آن پیداست بر وضعیت وضعی  نان گیری پیش. ابدی یمنقش حیاتی 
 ،جـرم بـرای مجـرم    ةافهایش ههین گونة مبال، به ،گوناگون های هقیاز فر کند یمتمرکه کرده کوشش 

 .(00: )همان  های مذکور گردد وضعیتگیری  مانع شکل
مدار از جـرم   رشد گیری پیشهمان  گیری پیشمنظور از  م العهدر این  ،گفته شد تر شیپکه   نان
یعنی اففـال اسـت.    ، که ناظر به قشر خاص،اجتماعی است گیری پیشنوعی  ،تعریف بنا بهکه  ،است

که به خـافر وضـعیت    اففالی ةدربار موقع بهنگام و ه که مداخله به دهد یمنشان  گیری پیشاین نوع 
و استمرار تمـایلات مجرمانـه را در    یکار بههجلو  تواند یم ،در معرض ارتکاب جرم هستند گی خانواده
 بگیرد. ها آن

  

رحمةصل.3
 رحم ةصل(. 201   :الف1001وی و عرفی به معنای م لق قرابت است )ابن منظور،  هرحم از نظر لغ

در  رحـم  ةصـل (. 320 :ب 1401گی و احسان به ارحام است )ابن منظـور،   هنیه به معنای اتصال، رسید
، شـریک گردانیـدن خویشـان و     داشتن با خـویش و اقربـا   به معنای محبت و سلو  ،دهخدا ةنام لغت
و در  ؛(: دیـل واهه 1400) اسـت  کـردن  گی هگان را با خود در خیرات دنیوی و با خویشان پیوست هپیوست
گی، قـوم و خـویش سـببی، نهدیکـی، فاقـت،       ه، پیوستگی بستهعربی به فارسی به معنای وا نامة لغت

 تا(. بی :عربی به فارسی نامة لغتبردباری، وضع، رفتار، سلو ، جهت و نسبت آمده است )
اقـوام و   بـا  پیونـد  و نهدیـک  ارتباط معنای به رحم ةصلشده،  بیان های تعریف و روایات به توجه با

گـاهی اوقـات در حـد سـلام و      .کند یم پیدا خارجی نمود گوناگون های شکل به و است خویشاوندان
هـای حضـوری، کمـک مـادی و      و گاهی به صورت ملاقات ، (199 :1003است )کلینی،  پرسی احوال

که احسا   یی گونههای مستقیم و غیر مستقیم به  های مقتضی و در نهایت تما  معنوی در موقعیت
 (.91: همانشود پیوند خویشی برقرار است )

و کمـک مـالی،    باشـد  یم رحم ةصلکه مصداق  ،ترین رفتاری است ههینه ترین و کم سلام، آسان
که مصـداق   ،جمله رفتارهای دیگری است کرد سودمند برای رحم، از زیان و عمل دفعهدیه، حمایت، 
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که باعث ارتباط عاففی، محبتی و شخصیتی به رحم بشـود  یی   صلهولی  ؛شود یممحسوب  رحم ةصل
 .(10: 1010 و دیگران، بناب) بالاتر است

 

 1اجتماعیباتعاملرحمةصلیمفهومبررسینسبت.4
 رحـم  ةصـل رشـدمدار و   گیـری  پـیش یعنی  ،دو مفهوم اساسی مورد استفاده در این مقاله جا این تا

است و در بستر شریعت بالیده اسـت بـا مفهـوم     که مفهومی شرعی ،رحم ةصلروشن شد. بین مفهوم 
دارد. ضـروری اسـت   پوشـانی وجـود    هم ،علمی دارد ةشناختی است و صبغ که مفهومی جامعه 2تعامل
که ارتبـاط و تعامـل نیـه     ،ل جرم اففال روشن باشد، واضح گرددوبر کنتر رحم ةصلکه تی یر  برای آن
واره  هـم  رحـم  ةصـل اما  ،تواند مببت یا منفی اما با این تفاوت که تعامل می ؛باشد می رحم ةصلهمان 

 .مببت است
گونـه رفتارهـا وسـیع     این ةانسان است. دایر یهیغر ریغشناسی، رفتار  جامعه ةموضوع مورد م الع

معنـادار   و وقتی این رفتـارِ  شود یمواجد معنا هستند. رفتار معنادار عمل نامیده  ها آناست و بعضی از 
. اگر عمل اجتماعی یک فرد از ردیگ یمعمل اجتماعی نام  ،ی دیگر باشدها انسانمع وف به انسان یا 

 شـود  یم ـگفتـه   ،یعنی عمل اجتماعی دوسویه شکل بگیرد ،دریافت کندسوی فرد یا افراد دیگر پاسخ 
 نام دارد. 0که راب ه ردیگ یمتعامل اجتماعی شکل گرفته است. تعامل اجتماعی در فضایی شکل که 

تعامـل عـاففی    .«یعـافف » اسـت یـا   «اخنب»راه آن، یا  تعامل اجتماعی از جهت احسا  عاففی هم
 یـا « ربراب» تواند یدید که م« مبادله» توان ی نین تعامل را م باشد. هم« گرم» یا« سرد» ممکن است

  (.03 :1031 ،و دیگران یاورع قیصد)  باشد« نابرابر»
بـه تعـاملی گفتـه     یا خنبا است یا عاففی. تعامل خنبـا  ،بندی کلان تعامل در تقسیم ،ترتیب این به
حـس   دیگـر  یـک گونه احساسات و بار عاففی است. فرفین تعامل نسبت بـه   که عاری از هر شود یم

 ،ردیگ یمعاففی مببت )محبت( یا منفی )نفرت( ندارند. وقتی مشتری با پرداخت پول به نانوا از او نان 
تعامـل   ممکن است برابر یا نابرابر باشد. در مبال نـانوا  یک تعامل خنبا رخ داده است. این تعامل خنبا

 آن تر از مقدار قانونی برای پختن یک قرص نان از مقدار کم راما اگر نانوای مذکو ؛رابر استو ب خنبا
گـاه تعامـل    آن ،دهدمیتر از نرخ مصوب به مشتری تحویل  واقع نان را به قیمت بیشدر استفاده کند

 و نابرابر است. خنبا

                                                             
1. Social Interaction 
2 Interaction 
3 Relationship 
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میهانی از عاففـه   ،ن فرفین تعاملبی  که علاوه بر دادوستد شود یمتعامل عاففی به تعاملی گفته 
نیه در جریان تعامل وجود داشته باشد. اگر این حس عاففی مببت )محبت( باشـد تعامـل عـاففی را    

کردن متقابل یـک   . به این ترتیب محبتنامند یمگرم و اگر منفی )نفرت( باشد تعامل عاففی را سرد 
 دیگـر  یکتعامل عاففی گرم است و نهاع خیابانی دو نفر در خیابان که  کی ،دیگر یکزن و شوهر به 

 یک تعامل عاففی سرد. ،زنند یمرا کتک 
ترتیب یک تقسـیم دیگـر بـه شـکل تعامـل       بدین ؛تعامل عاففی ممکن است برابر یا نابرابر باشد

تعامل عاففی سـرد   عاففی گرم برابر و تعامل عاففی گرم نابرابر در مقابل تعامل عاففی سرد برابر و
. تعامل عاففی گرم برابر حالتی است که فرفین تعامل ضمن تعامـل بـه شـکل    ردیگ یمنابرابر شکل 
پـول قـرض    دیگـر  یـک حس عاففی مببت نیه دارند. مبل دو برادر که گاهی به  دیگر یکدوفرفه به 

فرفـه بـه    شکل یـک . تعامل عاففی گرم نابرابر حالتی است که در جریان تعامل یک نفر به دهند یم
مانند مادری کـه ففـل خـود را     ؛کند ینماما فرف مقابل  نان  ؛ورزد یمو مهر  کند یمدیگری خوبی 
کمکـی بـه مـادر خـود      لهومـاً ولی ففـل   ؛دهد یمی مورد نوازش و حمایت قرار داشت  شمبدون هیچ 

 . کند ینم
اجتمـاعی اسـت و گـروه     گـی  بسـته  هـم جمله آ ار تعامل گرم،  د. ازنت اجتماعی آ اری دارلاعامت

 ةصـل توجه به معانی  بااست.  گی بسته همراه با  اجتماعی به معنای اشخاص دارای تعاملات مستمر هم
در دل با مفهوم  ها آن ةهم رسد یمنیه فیفی از رفتارها را داریم که به نظر  جا آنگفت  توان یم ،رحم

و حـالات   انـد  دانسـته کردن  را سلام رحم ةصلحد  نیتر نییپاتعامل عاففی گرم ان باق داشته باشند. 
ار وب تعامل گرم با شدت و ههر دو در   ،رسد یمبه نظر  ...کردن و  کردن و کمک بالاتر آن حمایت
یک تعامل عاففی گرم برابـر   دیگر یککردن دو خویشاوند به  ترتیب سلام . بدینرندیگ یمضعف جای 
و توقع  داشت  شمدیگر بدون  شاوندیخوکردن یک خویشاوند از  دادن یا حمایت عاففی است و قرض

همان تعامل گـرم   ،شود گفته شناسی اگر به زبان جامعه رحم ةصل ،ترتیب یک تعامل گرم نابرابر. بدین
 تصور است. که گاهی به شکل برابر و گاهی به شکل نابرابر قابل ،خواهد بود

 

اطفالمیازجرارشدمدارگیریپیشورحمةصل.5

بـر   رحـم  ةصلو نیه فهم ت ابق  دیگر یکبا  ها آن ةشدن مفاهیم اساسی و نیه جنس راب  روشن با
 ةصـل )نقـش   شـده  اکنون به فور مشخص به بیان شواهد حمایتی برای ادعای فرح ،تعامل اجتماعی

  :میپرداز یم اففال( یکار بههاز  گیری پیشدر کاهش و یا  رحم
 

 اطفال یکار بزه از گیری پیشعامل  ةبه مثاب رحم ةصلنظری به  کرد روی. 5-1

 وشناسـی   ترین وجه آن تعامل گرم نابرابر، در بسیاری از نظریات جامعـه  تعامل و در به ،رحم ةصل
این است که در تمام  ،مهم است  ه آن در این م العه ،شناسی بازتاب یافته است. از نظر موضوع جرم
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بـر کـاهش جـرم     رحم ةصلا ر مببت  ،گاه به شکل مستقیم و گاه به شکل غیر مستقیم ،این نظریات
 .میکن یمبررسی و را با موضوع بحث  ها آن ة. این نظریات و نوع راب گردد یمتییید  اففال

 

 دورکیم گی بسته هم ةنظری .5-1-1
دورکیم است. او در ا ر کلاسیک خودکشی با  ةبسامد در اندیش راز مفاهیم برجسته و پُ گی بسته هم

 هـا  متیهـل مجردها و  ،ها پروتستان، ها کیکاتولی خودکشی را در میان ها نرخاستفاده از همین مفهوم 
اسـت و در بـین    ها کیکاتولتر از  بیش ها پروتستان. به این شکل که نرخ خودکشی بین کند یمتبیین 

اسـت. میـهان    گـی  بسـته  هـم وضـعیت میـهان    ةکنند نییتبو عامل مؤ ر و  ؛ها متیهلمجردها بیش از 
ممتـاز،  )  ها بـیش از مجردهـا اسـت    و در بین متیهل ها پروتستانبیش از  ها کیکاتولبین  گی بسته هم

شـود علـت    دهیپرس ـ می. اگـر از دورک ـ ردیگ یبه کار م هیجرم ن نیمفهوم را در تبب نی(. او ا13 :1010
از ضـعف   یکـه خـود ناش ـ   ،اسـت  ؟یپاسـخ آنـوم   ؟سـت ی  یامر اجتماع کیعنوان  به ،ارتکاب جرم

 یاجتمـاع  گی بسته همکه علت ضعف  میو بپرس میال را مکرر سازواگر س .است یاجتماع گی بسته هم
 یاجتماع گی بسته همواقع . درمیرس یحاضر م قیتحق یدیکل ةنکت یعنی ،گرم ست به مفهوم تعاملی 

 یفضـا  گی بسته هم نیو ا آورد یم گی بسته همدارد. تعامل گرم  کیالکتید یی راب ه یبا تعامل اجتماع
 .دهد یدر دل آن رخ م یاریکه تعاملات بس ،سازد یم یی  یارتباف

به میهانی کـه   ،ادعا کرد توان یمبا استفاده از نظر دورکیم در راستای اهداف این تحقیق  ،بنابراین
افهایش  گی بسته همو به میهانی که  ابدی یمافهایش  گی بسته همتر باشد،  اجتماعی بیش گرم تعاملات
تر وجـود   . این کاهش احتمال ارتکاب جرم در مورد اففال بیششود یماحتمال ارتکاب جرم کم  ،یابد
 ؛هسـتند، خـواهیم داشـت    اففالسالمی که خود مرجع تقلید  سالان بهرگزیرا در  نین فضایی  ؛دارد
نیه به تقلید از آنان زیسـت سـالم و غیـر مجرمانـه      اففال ،شوند ینممرتکب جرم  سالان بهرگ ون 

سلامت روانی خود ففل در بستر تعاملات گـرم و مهرآمیـه خویشـاوندی تـیمین      اًی ان .خواهند داشت
که این سلامت روان خود باعث سلامت زیستی و کاهش احتمـال اخـتلالات رفتـاری کـه      ،شود یم

 خواهد گردید. شوند یمل تعریف جرم مشمو ها آنبرخی از 
 

 شاو و مک کی جرم بوم ستیز ةنظری .5-1-2
 در نواحی مهاجرنشـینِ  بر سایر عوامل، تغییرات مدام جمعیت علاوهکه  دریافتند ،شاو و مک کی

 ،می مهاجران جدید با سـاکنان قـدیمی  یجایی دا هجاب. باشد ساز جرم می از عوامل زمینهیکی  ،شیکاگو
اجتمـاعی و تعامـل    گـی  بسته هم ةد و پدیدنمحله برای هم ناشنا  بمان یها انساناکبر  شد یمباعث 
که خود بـه معنـای    ،ل اجتماعی را به دنبال داشتوکنتر عدم ،این فقدان تعامل که ، گیردنشکل گرم 

 فقدان مانع برای ارتکاب جرم بود. 
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 استممکن  ،آگاه است ففلکه به دردسرآفرینی یک  ینساکنا ،قدیمی ةبرای نمونه در یک محل
 ؛گـردد های محلـی معرفـی    مقام ففلی که دردسرآفرین است توسطیا  دهدبه پدر و مادر وی افلاع 

سـایه یـا    سـاکنان دیگـر هـم    ،ندا انداز در حرکت شکاف ةسوی حوز ولی  ون مردمان جدید پیوسته به
 اسـت ممکن  ،شان هستند مادرانان و که بیرون از دید پدر اففالی ،رو ازاین ؛شناسند ینمرا  شان اففال
 .لی نباشندوتحت هیچ کنتر باًیتقرخودشان  ةدر محل حتا

نتیجه  گرم و در فقر تعامل ،کانونی و علت جرم در نواحی خاص شیکاگو ةکه نق  شود یمملاحظه 
 ةکه به معنای عـدم تکمیـل دور   ،آموزش ةماندن دور اففال به دلیل عدم بلوغ و ناقص. است لوکنتر
 کننـد و  رشـد مـی   لودر فضای فاقـد کنتـر   ،و باورهای اجتماعی است ها ارزشهنجارها،  یساز یدرون

 د داشت.ناستعداد بسیاری برای ارتکاب جرم خواه
  

 معاشرت افتراقی ةرینظ. 6-6-6
 ـ ،1343به سال  شناسی جرمساترلند در  اپ  هارم کتاب ادوین  خـود را بـه فـور مـنقح      ةنظری
رفتار مجرمانـه در تعامـل بـا دیگـران      ،معاشرت افتراقی به فور خلاصه بر اسا  نظریةتکمیل کرد. 
یعنـی آمـوختن    ،عـد دهنـی  جـرم و بُ  انجـام  ةیعنی شـیو  ،عد تکنیکیو دو بعد دارد. بُ شود یمآموخته 

 (.292: 1031 گران،یولد و د)  را بر تر  آن مرجح سازد جرم انجامتوجیهاتی که 

هـا دارنـد و از سـویی     ترین تی یرپذیری را در جریان تعاملات بـا گـروه   بیش ،که کودکان جا آناز 
تر باشـد از   بیش گی خانوادهظرفیت احساسی انسان محدود است و به نسبتی که تعلقات وی به گروه 

عضـو   تـر  کـم  رحم ةصلی دارای ها خانوادهکودکان  ،شود یمشدت تعلق وی به گروه دوستان کاسته 
. در این بستر، شوند یمتی یر پذیرفته مجرم  تر شوند و در صورت عضویت هم کم می کار بهه یها گروه
تـیمین کـرده  تـری     بـه ارتبـاط   را ارتبافات خویشاوندی احسا  نیاز کود  ةیعنی شبک  ،رحم ةصل

 احتمـالاً و  کـار  بـهه هـای   که احتمـال پیوسـتن وی بـه گـروه     ،گسترد یممحافظتی و نظارتی بر وی 
 .کند یمشدن را کم  کار بهه

 

 6کننده بریث ویت ی بازپذیرسار شرم ةنظری .6-6-6
موفق نبوده  ،دیجو یمکه راه مبارزه با جرم را در ایجاد تر   ،هسهادِ در دیدگاه بریث ویت، عدالتِ
کار گرفت. شرم  ون فرد را با خـود   عنوان ابهار مبارزه با جرم به به ،است و باید شرم را به جای تر 

تر از تر  از مجازات عمل  دارد و موفق نوعی ابهار درونی فرد را از جرم بازمی ةبه مباب ،کند یمدرگیر 

                                                             
4 Reintegrative Shaming Theory 
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کننده. همین  ی بازپذیرسار شرمی تحقیرکننده و سار شرمی از نظر وی دو گونه است: سار شرم. کند یم
و قبح آن به وی  شود یمجای فاعل جرم، فعل ارتکابی وی سرزنش  که در آن به ،ی نوع دومسار شرم

 نظر قرار گرفته است.از ارتکاب جرم مد گیری پیش ةعنوان وسیل به ،شود یما بات و باورانده 
ی در جامعـه احسـا    سـار  شـرم آبرویـی و   تر از بی بیشمردم برایت ویت معتقد است  

دادن موقعیت، احترام و پیونـد بـا جامعـه بسـیار      دست سمی. ازر  مجازات تا از کنند یتهدید م
 نین نتایجی  مجازات رسمی ممکن است لهوماً منجر به که تحمل توجه است، درحالی قابل
 (.104: 1019 ،یغلامنقل از:  به)   نشود

بـه   تواند یمی سار شرماین  ،ترند کینهدی گ هسال هجدهکه به سن  اففالی خصوصاً ،اففالدر مورد 
برای کـود  ماننـد پـدر، مـادر، بـرادر،      « مهم دیگرانِ»آلود  شدت بازدارنده باشد. گاهی نگاه سرزنش

اما این شرم در بستری  ؛است تر بازدارنده، معلم یا دوستان از هر مجازاتی برای وی قریهخواهر، ملای 
که بـا   شود یمرمنده یعنی ففل هنگامی ش ؛گیری و ظهور دارد از تعاملات گرم اجتماعی قابلیت شکل

 رحـم  ةصـل د و همه این موارد در بستر نباش مهمبرایش  دیگران تعاملات گرم داشته باشد و دیگران 
را ندارند. به میهانی کـه بـر    فرصتاین  ،کرده با فامیل ی منفرد و ق ع راب هها خانواده. ردیگ یمشکل 

و بـه   شود یمتر  کم اففالاز جرم  گیری پیش ةزمین ،باشد تر اخنبتفرد تیکید شود و تعاملات سردتر و 
از جرم با ابهار  گیری پیشاحتمال  ،تر عملی شود بیش رحم ةصلیعنی  ؛تر باشد میهانی که تعاملات گرم

 .گردد یمتر  ی بیشسار شرم
 

 جاکسون توبی نوایی هممخاطرات در  نظریة .6-6-6
است کـه ارتکـاب جـرم بـه مرتکـب تحمیـل        یی نهیههاین نظریه به بیان ساده به معنای مقدار 

جاکسـون  . (239 :1031 گـران، یولـد و د )  ؟بـازد  یمقدر  هشکنی   یا شخص به هنگام قانون ،کند یم
کـه   ،کار برده و به این نتیجه رسیده آموزان دبیرستانی به م دانشینظریه را برای تحلیل جرا توبی این
هـم   ، ـون در صـورت ارتکـاب جـرم     ؛شوند یمتر مرتکب جرم  کم ،موفق در دبیرستان آموزان دانش

 ؛شوند یمتر مرتکب جرم  پس کم ،افتد به خ ر می شان ندهیآ یی  حرفهو هم موقعیت  شوند یممجازات 
 .شوند یمتر مرتکب جرم  پس بیش کنند یمناموفق فقط مجازات را تحمل  آموزان دانشکه  درحالی

از نـوع   خصوصـاً  ،که در صورت وجود تعاملات گـرم  ،شود یمبه بحث مربوط  جا آناین نظریه از 
کـه   ،یم عـاففی خواهـد داشـت   عظ ـ ةخویشاوندی، کود  یک سـرمای  ةنابرابر در خانواده و نیه شبک

در صورت ارتکاب جرم این سرمایه را از دسـت خواهـد داد و    داند یممند است. او  ارزش برایش بسیار
مادرش دیگر او را مبل گذشته دوست نخواهد داشت یا پدرش مانند سابق به او اعتمـاد   گونة مبال، به

شـدید، عامـل مهمـی در     ةو این مخـافر  رود یمبالا  برایش نوایی همدر  ةیعنی مخافر ؛نخواهد کرد
 خواهد بود. از جرم توسط کود  فرضی گیری پیش



       66      

 

 غالب
 خورشیدی1041. شمارة دوم. تابستان 73سال یازدهم نشراتی. پیاپی 

 نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل

 تقلید تارد ةنظری. 6-6-0
و مجـرم مـادرزاد را معرفـی     دانسـت  یم ـکه جرم را جبر زیسـتی   ،لومبروزو ةتارد در مقابل نظری

، بیان کرد علت جرم نه وضعیت زیستی انسان که تقلید است. تقلید در دهن تارد  نـان مهـم   کرد یم
و وجـود   دانسـت  یم ـهنجار را محصول ایـن پدیـده    ههنجار و ناب هجلوه کرده بود که تمام رفتارهای ب

مـدعای   کننـده  حمایتعنوان  به توان یمتارد را  ةگان سهقوانین . دانست یمرا ممتنع بدون تقلید  ةجامع
 این تحقیق م رح کرد:
 دیگر یکاز  ،نهدیکی که با هم دارند [تعامل]مردم به تناسب میهان برخورد  ؛قانون اول

و بـا ایـن   ، تـر اسـت   پـس تقلیـد شـایع    ،. در شهرها میهان برخورد زیاد اسـت کنند یمتقلید 
 ـ سرعت تقلید بیش وضعیت،  د نـام دارد. در روسـتا بـه دلیـل     تر است. تقلید با سرعت بالا مُ

دیگـری   ةبودن برخوردها، سرعت تقلید پایین است و عرف نام دارد. جرم مانند هر پدیـد  کم
 ؛گردد یمرف تبدیل د شروع و به عُبا یک مُ

 ؛کنند یمفرودستان از فرادستان تقلید  گونة معمول به ؛قانون دوم
: 1031 گـران، یولـد و د )  شـوند  یم ـقدیمی  یگهین مدها جای ،نو یدهامُ ؛قانون سوم

290.) 

ن و فبـق  ی است از میهان تعامل وی با مجرماشدن یک فرد تابع کار بههاحتمال  ،فبق قانون اول
اففـال   یکـار  بـهه  اساسـاً یعنـی   ؛کنند یمتقلید  گونة معمول بهعنوان فرودستان  اففال به ،قانون دوم

 ون اففال موجوداتی به شدت مقلدند، اگـر   ؛از فرد یا افراد مجرم است ها آنتقلیدی  ةمحصول راب 
 کـار  بـهه مرجع تقلیدشان افراد غیر  ،در  تر حفاظتی خویشاوندان قرار گیرند رحم ةصل ةبا اجرای برنام

های دیگری که ممکـن اسـت    گروه احتمالاًاما در غیاب این شبکه  ؛خانواده و خویشاوندان خواهد بود
 عنوان مرجع تقلید کود  ایفای نقش خواهند کرد. به ؛باشند کار بهه ها آنبعضی از آن 

 

اطفالیکاربزهازگیریپیشعاملةبهمثابرحمةصلعملیبهکردروی.6

 & Murray)زبزا  انللیسزی    ةدر حزوز  ،شد  در موضوع مورد بحز   انجام در بسیاری از تحقیقاتِ

Farrington, 2006, Fagan & Lee, 2012, Charles et al., 2018, Capaldi; Pears; Patterson & Owen, 

2003, Trahan, Mark, 2017) یاصزفاان  بیز و نج یمعظم ؛۶۱ :۶۹۳۱ لرا ،یو د یساکفارسی ) و نیه، 
انجزم   ؛۳۳ :۶۹۳۳ لرا ،یو د یاحمد ؛۳8 : ۶۹۳۳دسترنج،  ؛۶۶۹: ۶۹۳۹و ترخا ،  یهیعه؛ 28 :۶۹۳۶

 ؛88 :۶۹۳۱ ،یخزاک   یو لطفز  یبینا ؛88 :۶۹۳۱ لرا ،یو د فرد یاعتماد ؛۶۱ :۶۹۳۱ لرا ،یشعاع و د
طور صریح و مستقیم و در مواردی به ش ل ضمنی و  در مواردی به ،(۱۱-۱۹ :۶۹۳2 لرا ،یو د یباقر

  .تأیید قرار گرفته است غیر مستقیم مورد
 ابت شده که تعاملات سالم بر کاهش احتمال ارتکاب جرم توسط افـراد تـی یر دارد.    ،فور کلی به

در ایـن دسـته از تحقیقـات     ،نی؛ بنـابرا اسـت  سالان بهرگو  اففالاعم از  ،این امر مشمول کل افراد
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 ماًیمسـتق موضـوع تحقیـق    ،امـا   از تحقیقـات  یی پاره. در شوند یمفور ضمنی مشمول حکم  به اففال
 یکار بههاحتمال  ،تعاملی سالم قرار گیرد ةهستند و مشخص شده به میهانی که کود  در شبک اففال

 .رندیگ یمها در ادامه مورد بررسی قرار  وی کاهش خواهد یافت. تعدادی از این پیمایش
  

 پیمایش هیرشی. 6-1
جـوان سـال    4000 وی از حـدود  ةداد. نمون انجامیک پیمایش  ،خود ةهیرشی برای آزمون نظری

شـامل   نامـه  پرسـش . شـد  یم ـفرانسیسـکو تشـکیل    خلـیج سـان  از شـهری در   مکتبسوم و  هارم 
 نـین شـش    و هـم  سـال  هـم های بـا   های مربوط به خانواده، مدرسه، و ارتباط از پرسش یی مجموعه

بود. سه مورد از آن شش پرسـش   گرفتند یممورد استفاده قرار  یکار بههعنوان شاخص  پرسش که به
یی بـا  ر و اشیا، اشیای با بهای بین دو و پنج دالرتر از دو دال به سرقت اشاره داشت )اشیای با بهای کم

 ةاجـاز  یبماشینی را »: آیا شد یمکه سه پرسش دیگر شامل موارد زیر  درحالی ؛ر(بهای بیش از پنج دال
فـور عمـدی صـدمه     به ،ه  یهی که به شما تعلق نداردآیا ب» ؛«؟دیا برداشتهصاحب آن برای سواری 

 .«؟دیا آوردهکتک زده یا به کسی صدمه وارد  رافور عمدی کسی  و آیا به« ؟دیا زده
دوسـتان،   یکـار  بـهه نظر از  از نژاد یا فبقه و صرف نظر صرفدریافت که  ،ها دادهاو پس از تحلیل 

تـری دارد کـه اعمـال     احتمـال کـم   ،خـود دارنـد  ادر م ـ ور تری بـه پـد   نهدیک گی بستهپسرانی که وا
 نین دریافـت تنهـا    هیرشی هم تری دارند. کم گی بستهوایی که ها آنتا  ،را گهارش دهند یی  هانکار بهه

انه را کار بههرفتار  توان یم کار بههبا یاران  حشرونشر ،ی اجتماعی ضعیف شده باشدها لوکنتروقتی که 
 افهایش دهد.

 

  پدران و تعامل با اطفال ةرفتار مجرمان پیمایش. 0-6
پدران و تعامل با اففـال: نقـش    ةرفتار مجرمان»در پیمایشی با عنوان  کارانش پاجاریتا  ارله و هم

 ـ  ةم العبا  9 «.یگ خانوادهروابط  ةکنند لیتعد  ـ  نیارتبـاط ب بـا   هـا  آنپـدران و تعامـل    ةرفتـار مجرمان
 که با استفاده از ،تعامل نیبهرگ را بر ا ةخانواد یروابط پدر با اعضا هایا ر گی گونه ه و  ،شان اففال

 ةم الع کی یها بینی تعامل پدران با استفاده از داده جهت پیش یمراتب سلسله یسازی خ  روش مدل
 ییارهـا یمع و در آن انـد  داده انجام تیدرآمد و اقل پدر کم 143کود  و  009 یبر رو ینسل نیب یفول
 ـمتغ دوپدران و  ةرفتار مجرمان یریگ اندازه اریمعیک مربوط به تعامل پدر،  امدیپ اریعهشت م شاملِ  ری
مـرد   [فبقه]گان  هپدران و بست نیب ،بالا تیفیروابطِ باک که اند افتهیدر ،اند گرفتهرا به کار  کننده لیتعد

                                                             
5 Fathers’ Criminal Behavior and Involvement With Children: The Moderating Role of Family 
Relationships 
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نتیجـه   هـا  آنکرده اسـت.   لیتعامل پدران تعد یارهایرفتار مجرمانه را در مع یمنف ریتی  هانیم ها آن
داشتند، رفتار مجرمانه فقط با کاهش  تیفیک کمروابط  ردگان م هکه پدرها با بست یهنگامکه  اند گرفته

ممکـن اسـت    _ مرد [فبقه]گان  هبا بست ژهوی به _ رگذاریو تی  یراه بود. روابط قو س ح تعامل پدر هم
در معرض خ ر کـاهش   ییها و مجرمانه را در تعامل پدران در خانواده یاجتماع ضد سوءرفتار هایا ر

مشـارکت   شیو افها ،مرد  گان هپدران و بست نیکرد روابط ب جهت بهبود عمل یزسازبا یامدهایدهد. پ
 شده است. انیپدران، ب یاجتماع
 ـبـه سـ ح حما   [و فرزندان] پدر تعاملرفتار مجرمانه بر  ریکه تی  دهد یم العه نشان م نیا و  تی
ی پدر زمان تعاملفور خاص، رفتار مجرمانه با  دارد. به گی بسته وی ةپدر با افراد در شبک ةراب  تیفیک

 ـیفی)مبلاً عموها، برادران( روابط کـم ک  مرد ةگان خود از فبق هبستکه پدران با  ارتباط منفی داشته  یت
گـان   هبالا با بسـت  تیفیروابط باک درپدر  عاملترفتار مجرمانه و  نیب یارتباف چیداشتند. برعکس، ما ه

و مببـت بـا    یداشـتن روابـط قـو   پـدران بـا   دهد که  ینشان م نی. امیمشاهده نکرد مرد ةپدر از فبق
شدن پدر  جدا قیکه از فر را پدر تعاملرفتار مجرمانه بر  یمنف رهایممکن است ا  ،مرد شاوندانیخو

 ـپـدر پ  ناشـی از تعامـل   پیامدرا در هفت  جهینت نیما ا. دهد کاهششود،  یم ظاهرشان  از فرزندان  دای
 و ؛(مراقبـت  و آمـوزش  ،حی)تفر درگیری ؛تما  با کود ( و به کود  یرس )دست یرس : دستمیکرد
از  بـودن  پـدر  یبـالا  قیو تشـو  تی ـحما هانیکه م یپدران ینفود(. ما برا و یمال تیولؤ)مس تولیؤمس
ولیت ؤرفتار مجرمانـه بـا مس ـ  که  امعن نی. به امیافتی تری جهئی جیگان مرد را گهارش کردند، نتا هبست

گان خـود   هکه پدران میهان پایین حمایت از بست مالی زمانی ارتباط منفی داشت )اما نه در سایر نتایج(
  .(Charles et al., 2018) گهارش کردند مرد ةاز فبقا ر

 
 دختران یبر انحراف جنس ها اختلافات زوج ریتأث یشناخت جامعه نییتبپیمایش . 0-6

بـر انحرافـات    را صـمیمی والـدین   ةبود راب  ـ داده و تی یر کم انجامدر پیمایشی که زینب ریاضت 
 از بسیاری که است آن از حاکی آمارهامشخص شده  ،بررسی کرده  سال( 11تا  10جنسی دختران )

 بـرای  را زمینـه   ـه  آن گفـت  باید واقع در اند. برخاسته گسیخته هم از های خانواده از نوجوان روسپیان

 بـا  آشـفته  ةخانواد یک که ،است عاففی و فرهنگی فقر ،کند یم فراهم اقتصادی عوامل تی یرگذاری

 رفتارهـای  لوکنتر و نظارت از غفلت با و مستقیم فور به دختر برای عاففی و روحی مشکلات ایجاد

 بـه  توجـه  بـا  .آورد فراهم را آن موجبات تواند یم غیرمستقیم به فور منهل از فرار یساز نهیزم و وی

 پـرورش  سـالم  بسـتر  و عاففی روابط ایجاد و فرزندان صحیح تربیت در خانواده مهم و اساسی نقش

 بـا  کـه  بـل  ؛دارد یبازم اش یاتیح کارکردهای ایفای از را خانواده تنها نه گی خانواده یها تنش دختران،

 توجـه  و یکـار  بـهه  بـه  گـرایش  ةزمین دختران، عاففی یازهاین ارضای عدم و ناسالم محی ی ایجاد
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 در نوجـوان  روسـپیان  از زیادی شمار با امروزه ،رو نیازا ؛سازد یم فراهم را مخالف جنس به غیرعادی

 (.19: 1011 )  مواجهیم سال 20 تا 10 سنین
 

 اراک انینقش خانواده در ارتکاب جرم توسط زندان یبررسپیمایش . 0-6
که به منظور بررسی نقش خانواده بر ارتکاب جرم روی زندانیان شهر  ،ی پیمایشیها افتهیکی از ی

مببـت وجـود    ةکاری راب  ـ بین ضعف تعامل و احتمال بهه، کند صورت گرفته نیه  ابت می ایران ارا ِ
 ـ افراد مجرد بیش فبق این تحقیق، دارد. بـه   راتر از افراد متیهل تمایل به رفتارهای مجرمانه دارند؛ زی
و  زننـد  یباز م سر به انتظارات دیگران، ییگو شان با جامعه از احسا  پاسخ تضعیف پیوندهای ةواس 

فقدان پدر )فوت، فلاق، اشتغال و...(، فقدان مـادر )بـه علـت     ،از فرفی ؛شوند یم یرفتار مرتکب کج
بـین اعضـای    خارج از خانه، مرگ یا فلاق(؛ وجود روابـط عـاففی ضـعیف )تعـارض     اشتغال مادر در

بوده و  در ظاهر، اما از کارکردهای ضعیفی برخوردار دیگر یکگی اجتماعی با  هزند رغم یکه عل خانواده
گرایش به جرم تی یر  برخوردار نیستند( از عواملی است که در یحس دلی و هم از هم دیگر یکنسبت به 

 (.109: 1033دوست،  یو اله یمحمود) معناداری دارند

 

گویپژوهشوگفت.7

 گـی  بسته همدر بحث نظری، جرم در نظر دورکیم محصول آنومی است. آنومی وضعیتی است که 
است؛ و به این شده  رفته یا ضعیف بین مشخص یا از یها ارزشبندی به  میان اعضای جامعه برای پای

بوم شاو و مکی نیه برجسته است؛ تغییـر و   زیست ةکند. همین امر در نظری نرخ جرم فوران می ،ترتیب
و نهایتـاً ارتکـاب جـرم     هـا  ارزشدر دفـاع از   ها آن گی بسته همتبدیل اهالی یک من قه باعث ضعف 

در س ح خـانواده   را گی بسته همبانی اعتقادی )دینی( نقش محر  تقویت  با پشتی رحم ةصلشود.  می
کند و در صـورت تغییـر و تبـدیل اهـالی یـک       از آنومی جلوگیری می ،و اجتماع دارد و به این ترتیب

بوم م رح اسـت،   زیست آنومی و ةکند. نقدی که بر نظری جلوگیری می گی بسته هممن قه از تضعیف 
است.  گرفته نشدهرا در نظر  ها ارزشو دفاع از  گی بسته هماین است که نقش دین در ترمیم و تقویت 

 از کارآیی بالایی رحم ةصلو تقلیدتارد نیه  نوایی همکننده، مخافرات  ی بازپذیرسار شرم ةدر پرتو نظری
ففـل را در   رحـم  ةصـل برخوردار است. علت امر این اسـت کـه    اففال یکار بههاز  گیری پیشدر امر 
 ةی و ههین ـسار شرممیهان  آن نتیجه که در ،دهد قرار می ، دوستان و جامعهاقارب، توجه والدین ةشبک
تقلید  ةبر اسا  قوانین نظریگردد.  از جرم می گیری پیشیابد و باعث  افهایش می یکار بههو  روی کج

، اففـالی کـه در   نی؛ بنابراشود هنجار نیه تقلید می هکه رفتارهای ب بل ،هنجار هتارد نه تنها رفتارهای ناب
 گیرند. کنند و به کار می را تقلید می رحم ةصلکنند، در تعاملات اجتماعی  رشد می رحم ةصل ةسای
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 یکار بههکه میهان نهدیکی )تعامل( اففال با والدین با  ،هیرشی نشان دادپیمایش ، عمل ةحوزدر 
کـه میـهان    ،هنیه نشـان داد  دوست ودی و الهیمو مح کاران پاجاریتا و همپیمایش آنان مرتبط است. 

تواند مببت یا منفی باشد؛  اففال تی یرگذار است. این تی یر می یکار بههتعامل میان اففال و والدین بر 
اما والدین سالم در صورت تعامل اففال  ،کار بههدر صورت تعامل اففال  کار بههبه این معنا که والدین 

و  اما با این تفاوت که تعامـل خنبـا   ؛شود وارد راب ه می رحم ةصلست که جا اینآورند.  سالم به بار می
زینـب ریاضـت    پیمـایش کند.  اففال نقش ایفا می یکار بههاز  گیری پیشنهایت در  نفی و در منفی را
فـروش   کـه اففـال تـن    ،مؤیـد ایـن امـر اسـت     جا آنساله( نیه از  11تا  10اففال تن فروش ) ةباردر

 ،شـود  وارد مـی  رحم ةصلزینب ریاضت بر  پیمایشاند. نقدی که از باب   هایی آشفته محصول خانواده
کـه خـود    ،نکرده اسـت از این فاجعه جلوگیری  دینی ایران ةدر جامع رحم ةصل گونه هاین است که  

 ،کننـده از جـرم   گیـری  پـیش عنوان ابهار  به رحم ةصلکه آیا باید برای  ،شود میمنتهی به این پرسش 
تـوان در   ولی مشکل این است کـه نمـی   ؛آن در حد تبلیغ دینی است ةدولت ههینه کند؟ قاعدتاً ههین

 توان مردم را تشویق کرد. فقط می ،شدن آن افمینان حاصل کرد مورد اجرایی
 

گیرینتیجه.8

بـرای  مـؤ ر   بـرد  راهعنـوان یـک    بـه  ،خویشـاوندی  ةیا همان تعاملات گرم نابرابر شبک رحم ةصل
م رح اسـت. ایـن    ،و نوجوانان کاربرد دارد اففالم یجرا ةدربار عمدتاًکه  ،رشدمدار از جرم گیری پیش

به فور مسـتقیم   ختیشنا جرم ةی حوزها هینظرمحکمی دارد و در بسیاری از  نظری ةوان موضوع پشت
را تقویت و  گی بسته همکه  جدا از این رحم ةصل ،به لحاظ نظریمستقیم به آن اشاره شده است.  یا غیر

، همه اعضای یـک شـبکه   رحم ةصلکند. در  سازد، شبیه دوربین نظارتی عمل می تعاملات را گرم می
کننـد. بـه لحـاظ     را نظارت مـی  هنوعی هم ل دارند و بهوکنتر دیگر یک)خانواده، دوستان و جامعه( بر 

کـه بـا    ،زا است از عوامل جرم ،که حداقل فقدان تعامل گرم با اففال ،دهد نشان می ها افتهیعملی نیه 
اففـال کاسـته    یکـار  بـهه و از  گیر، این عامـل خنبـا   عنوان ابهار پیش به ،رحم ةصلگرفتن  روی دست

برای تدوین سیاست جنایی مناسـب و کـاهش نـرخ     ها دولتتوجه به تلاش  با ،این اسا  بر ؛شود می
ی شـدید مـذهبی   ها قیتشو ةوان در کشورهای مسلمان با پشت رحم ةصلنهاد  شود یمنهاد  جرم، پیش

کـه مـذهب یـک     توجه به این و تر  آن بسیار قبیح دانسته شده و نیه با رسد یمکه گاهی به وجوب 
در تـدوین سیاسـت    تواننـد  یم ـی مسـلمان  ها دولتساز است،  ل درونی نیرومند و جریانوعامل کنتر

از جـرم بـه    گیری پیشعنوان ابهار نیرومند  به ،جنایی کشور خود این نهاد مهم را مورد توجه قرار داده
به نیروی انسـانی، عـدم   یی بالا، عدم نیاز کارافور عام و در مورد اففال به فور خاص، به کار گیرند. 
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 رحـم  ةصـل ی ریکـارگ  بـه ، از مهایای یغ دینیدر حد تبلیا ههینه بسیار پایین  کرد برای آن لهوم ههینه
 از جرم است. گیری پیشعنوان عامل  به
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 رف در شریعت اسلامگاه عُ پایه و پای
 

  حیدر حمید :نگارنده

 

 چکیده
 ـ، گونة گسترده و از گذشته متداول باشد ردم بهچه در بین م آن . شـود  رف گفتـه مـی  بدان ع 

سترگ دارد. کثیری از احکام به عـرف زمانـه و    یگاه ستبر و پای یی رف در شریعت اسلام پایهع 
اسلامی اسـت و پیوسـته در ردیـ      تشریع ختلافیاز مصادر ا اند. عرف یکی زمینه واگذارده شده

سـنت و   اهل نشسته است. مذهب صحابه و شرایع پیشینرسله، استحسان، استصحاب، مصالح م 
اند.  تر داده های افزونببدان پرداخته و تر  بیش یاسلامهب ویژه حنفیان و مالکیان، در بین مذا به

ایـن  - ، این است که عرفبوده استجوی پاسخ آن و رو در پیِ جستِ پرسشی که یادداشت پیش
ی برخـوردار اسـت و نقـش آن در اصـدار     ی ـهای روا وانه از چه پشت -عتنابه فقه اسلامیپدیدة م 

پدید آمده  تحلیلی -گونة توصیفی ن وجیزه که به؟ اینوپدید چه میزان است مسائله احکام، خاصَّ
بـه   توصـیفی  -بادید تحلیلـی   وشن کرده،ریی  هخان گشایی دیده به دیدن منابع کتاب و برای گره

دارد و در عهـد رسـالت و سـزم زمـان      مستحکم در نصـو   یی عرف ریشه :نیکی دریافته که
صحابه، تابعان و اتباع ایشان به کار بسته شده و احکامی بر پایة آن بنایافته و صـاحبان مـذاهب   

شدّت پ ـر   نقشی بهنوپدید نیز  قضایای در عرصةاند و  واگذاشته را بدان لئمسااز  اسلامی کثیری
 ـبررسـیدن جایاـاه دقیـ  و درسـت عـرف از دیـر و دور م       . اند ل شدهبه آن قایرنگ  نظـر   حطم 

و در اندازهای متفاوتی بدان ناریسـته   در خاور و باختر از چشمگانی  هنویسنداصحاب قلم بوده و 
آثارِ پ ربرگ و باری که در این حوزه پدید آمده  ینةتر بیش. اند خصو  آن به خل  آثاری پرداخته

رو کـه سـعی در    نوشتة پیش. بوده و در پارسی کاری چندان صورت نزذیرفته است به زبان تازی
را تـا حـدودی در   گفته  پیشآثار باب تا لبُ و لُ طرح نِکات بدیع در این حوزه دارد، تلاش ورزیده

گان دانش و دانـایی بیایـد و    هار جویندبه کم گرفته محصول کار انجا است ، امیدوارخود بانجاند
  گرهی از کار فروبستة کسی باشاید.  

 فقه.  و ، عرفمذهب حنفی، اسلام شریعتِعرف،  کلیدی:گانِواژه
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Basics of customs in Islamic Sharia 

 
 

Author: Haider Hamid 
 
Abstract 
What is used among many people and from the past is called 

custom. Custom has a great place in Islamic Sharia. Many of the 
rulings are presented in custom. Custom is one of the controversial 
sources of Islamic jurisprudence. Among the Islamic sects, the Sunnis 
and especially the Hanafis and Malikis have paid more attention to it 
and given it more value. The question that this research seeks to 
answer is, what is custom - this phenomenon of the value of Islamic 
jurisprudence - and what role does it play in issuing rulings, especially 
in new issues? This research, which was carried out in a descriptive-
analytical way and with a look at library sources, found that: custom 
has strong roots in the Holy Quran and hadiths. It has been used by 
the Prophet of Islam and then during the time of the Companions 
and religious elders, and the heads of many Islamic religions have 
dedicated it and given it a large amount. Examining the exact and 
correct position of custom has long been the desire of writers, and 
the writers of the East and the West looked at it from different 
perspectives and wrote works about it. Most of the long works that 
have appeared in this field are in Arabic, and most of them have not 
been done in Persian. The following article, which tries to cover some 
of the mentioned topics, is expected to be useful for science seekers. 

Keywords:  Custom, Islamic Sharia, Hanafi religion, custom, 
jurisprudence.  
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 عُرف، در شریعت اسلامگاه  پایه و پای
 نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل

 غالب

 همقدم
ام و انج ـ ت که از دیرباز بدان اشتغال داشـته اس یی کردهای ثابت جامعه از عمل یی مجموعه ،رفع 

نص، یکی  بهای درخور داده و در مواضع نبود. شریعت اسلامی به آن آنان صبغة عمومی داردآن بین 
 فقیهانکم در نزد است. منابع اصدار ح رف ، ع شده گشایی داده گره اجازة ر اساس آنهایی که ب از پایه
« علیـه  متفـ  »کـه از آن بـه    ،است؛ یکی منابع مورد پذیرش همه به دو گونه تقسیم شده ناو اصولی
از دانایان مسلمان مـورد پـذیرش قـرار گرفتـه و      یی که توسط پاره است منابعی ،و دیار اند دهتعبیر کر

اقی در نـزد  انـد. منـابع اتف ـ   کرده« فیه مختل »که از آن تعبیر به منابع  ،اند تعدادی هم آن را نزذیرفته
مامیه قرآن، سنت، اجمـاع  مت و قیاس و در نزد جمهور ات، اجماع اُهمان قرآن، سنّ ،تسنّ  قاطبة اهل
عمـل اهـل    ،، مـذهب صـحابی  . منابع اختلافی نزد همة مسلمانان استحسان، استصحاباست و عقل
ت ایـن مـوارد پیوسـته در بـین فقیهـان و      و عرف است. ح جِّی ـ های گذشته شریعت سدِّ ذرایع، مدینه،

 مذاهب آن را در مقام نبود صراحت نص، به کار بسته و اصولیان مسلمان مورد بحث بوده و تعدادی از
در بـین  کـه   یـی  گونـه  به ؛تر بوده است اندکی متفاوتاند. عرف در این میان  رداختهتعدادی بدان نز اما

هر یکی  که ،است قرار گرفته مورد پذیرشو  وجود داشته یهای متفاوت تمام مذاهب اسلامی به پیمانه
 . اند قایل شده گاهی بدان جایهب خود مذ مطاب  اصول
تـر در آثـار    آیـد و بـیش   در متون گذشته چندان بـه چشـم نمـی    _در تعری  متعارف خود_عرف 
برجـای   یِفقه ـو  اصـولی  ونترین مت ـ هنبررسی کُ. شود تر دیده می های پسین برجسته سده اصولیان

چون  هم را گانی هواژجای آن  به لیو ؛دنده ست عرف در کسوت کنونی را نشان نمیکارب همانده، اگرچ

 «المساممن اجازة »، (001 :)همـان  «المسلمون مالم یختل »، (000 تا: بی ،)شافعی «الناس لایختل »

»، (020 :)همان العمـل  »، ( 844/ 2 ،)همان «اسالن عمل»، ( 404/ 2 :1400 ،)اصبحی «المسممن ةن س 

 ها بعدتَرَک .اند در خود جای دادهفراوان  به عرف اند گان سایه ... که همو (800/2 :)همان «به مولالمع
 ،)شـاطبی « اتفاق النـاس »چونان  شود؛ دیده میها  کتابتر در پیوست به این مسأله در  تعابیری روشن

(،  40 / 1 :1420 ،)شـاطبی « محاسن العادات»، (110 :1004 ،)سمعانی«  العاد  عرف»(،  04/ 1 :1420

آن اسـت کـه    ،آید متون فقهی فراچنگ میدست  اینچه از  آن ...و ( 128/ 0 )همان: «عادات العقلاء»
و  بر زبان افتادهبه بعد در متون فقهی و اصولی مهتابی از قرن چهارم  معنای متعارف آن به عرفواژة 

بـودن   منبـع  ةپیشـین  مندان، هاندیشبرخی از هرچند . نویسنده در آثار گنجانده شده است توسط فقیهانِ
 -ی و قضایای نوپدیداستنباط احکام شرع ةحوزدر  مشخصاً- نخست در عهد رسالت و سزمرا  عرف
در شناخت احکام شرعی در  عرف را که کسانی نخستین ،. تاریخاند وجو کرده جستقرن دوم هجری در 
گرفته  نامرا  مالک بن انم اصبعیامام ابوحنیفه و پم از وی امام اند،  استنباط و اجتهاد پذیرفته ةحوز
تعیـین حـدود    ایـن پدیـده و   ةصدد بحث دربار ی درزماناز چه  مشخصاً مسلمانکه فقیهان  این. است
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مـدارک  صاحب تفسیر ( 810 .عبدالله بن احمد نسفی )منیست.  اند، به درستی آشکار آن برآمده فقهیِ
ناـا:  )  ه اسـت بحـث کـرد   کـه در خصـو  عـرف    هی بـود از نخستین اصـولیان  کنزالدقائ  و التنزیل
پیش از او نیز دانشیانی در آثار خود اشـاراتی مسـتقیم و یـا    که رهویدا است پ  ؛(000/ 2، سرارالأ کش 

 ابوالولیـد ، (400 .)م الحسین بصری معتزلیواب توان که از آن شمار می ،اند غیر مستقیم به عرف داشته
را نام برد.  (400 .م) سرخسی ةمئالا شمم مشهور به د بن احمدبکر محمّواب ( و484 .م) مالکی باجی

کـه   ،تر حدود و ثغور عرف پرداختند بیشبسط به شرح و نیز گان دیاری  هبعد از علامه نسفی نویسند
 .)م اسـحاق شـاطبی  واب، (801 .قـیم جـوزی )م   بکر معروف به ابنومحمدبن اباز  توان از آن شمار می

محمدامین و  (080 .نجیم )م معروف به ابن الدین بن ابراهیم زین ،(011 .)م سیوطیالدین  جلال ،(800
های  شخصیت. کرد یاد (1202 .)منقشبندی شامی عابدین  معروف به ابن مربن عبدالعزیز افندیبن ع

شـباه  الأ» ،«الموافقزتفیاصولالشریعة» ،«اعلام الموقعین عن رب العالمین» ها باگفته در کت پیش

بـه  « حکـام علـی العـرف   العرف فی بنـاء بعـا الأ   نشر»و  «المختاررد المحتار علی الدر » ،«النظائرو
دان مـر  چنـین شـماری از اندیشـه    . هماند بحث گذاردهبه آن را  پرداخته و قواعد و ضوابطعرف  مسألة
کـه از   ،انـد  های مختل  ناریسته و آن را به بسط و بحث گرفته اصر نیز به موضوع عرف از نارگاهمع

، مصطفی احمـد  (1048) و العادة فی رای الفقهاءالعرف احمد فهمی ابوسنه نویسندة توان  میآن میان 

رقیـه طـه جـابر     دکتـر  ،(1414) المدنیة فی بلاد السووراام الی الحقوق المدخل الفقهی العا زرقا مؤل 
العرف وأثره فی احمد بن علی المبارکی مؤل  ، (1424) أثر العرف فی فهم النصو العلوانی نویسندة 

، (1420) اصـره العرف وتطبیقاتـه المع دکتر سعود بن عبدالله الورقی صاحب (، 1412)والقانون  یعاةالشر

نظریاة»دکتر عبـدالعزیز مؤلـ     ،(1410) أثر العرف فی التشریع الإسلامیدکتر صالح عوض نویسندة 
 .برد نامرا  (1084) درآمدی بر عرفجبار گلباغی ماسوله نویسندة  سید علیو ( 1088)« العرف

و حدود و  خوبی کاویده داخته و آن را بهتر به عرف پر در بین مذاهب اسلامی، مذهب حنفی بیش
ثغوری مشخص برای آن معین کرده است. همین مسأله بوده که پیوسته در تاریخ تشریع اسلامی نام 

شـده و  یاد نیز « مکتب عرف»ن اوو گاه از این مذهب با عن استعرف، در کنار مذهب حنفی نشسته 

« الحنفنا ةطریقا»داده شـده آن را بـر اسـاس     یتـر  بـیش  به عـرف سـاحة اجرایـی    اگر در مبحثی،

گشـودن   حهگرفتند، با سا حدیث قرار می رأی که دقیقاً در مقابل اهل عنوان اهل حنفیان به اند. شناسانده
سان، بـه فقـه در    ایند و شابک بین عقل و نقل و یا شرع و عصر برقرار کردنتم یی برای عرف، رابطه
فقیهانـه، آشـنا   هـایی از آن پرداخـت    بـه گوشـه   جا تری بخشیدند که در این نافزو این زمینه توانایی

 خواهیم شد. 
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عرف در اسلام از چـه پایـه و    :به این پرسش است کهوجوی پاسخ  رو در پیِ جستِ پیش پژوهش
فقیه چه احکامی را به آن رجعت داده و است سان بدان ناریسته  گاهی برخوردار است و شارع چه پای
 تواند؟  می

سامان یافته و برای رسیدن به پاسخ دقی  خود منـابع  تحلیلی  -گونة توصیفی که به پژوهشاین 
مستحکم در نصو  دارد و  یی عرف ریشه :به نیکی دریافته که، است را از دیده گذرانده یی خانه کتاب

کـار بسـته و احکـامی بـر پایـة آن       آن را در عهد رسالت و سزم زمان صحابه، تابعان و اتباع ایشان
نوپدیـد   مسائلاند و در عرصة  هواگذارد را بدان زیادی مسائلو صاحبان مذاهب اسلامی  است بنایافته

  اند. ل شدهرنگ به آن قای شدّت پ ر نیز نقشی به
که این یادداشت اُمَّهات مباحث وابسته و پرداخته به عرف را در خود گنجانده، زمینه را  حیث از آن

باری که در این حوزه  و بر تر عرف فراهم خواهد ساخت و خواننده را با آثار پ ر تر و دقی  برای شناخت به
  پ ردستة عرف. هد ساخت رو به اف  گسترده و خوا یی  کم روزنه پدید آمده آشنا خواهد ساخت و دست

 

 شناسی عرف مفهوم

پشـت   عـرف را در لغـت بـه    است.شمرده شده برتوسط دانایان زبان برای عرف معانی پ رشماری 
 ،( 241/ 4: 1080 ،فـارس  إبـن ) شکلی که قسمتی از آن متصل به دیاری باشد به بودن دو چیز هم سر

 ،أفریقـی ) ده و مرتفـع زمـین  آم ـ قسمت بالا ،(000 :1080 ،مهیار) موج دریا ،تاج خروس ،بوی خوش
 باشـد  مندانرددر ذهن شناخته شده و مأنوس و معقول خِ چه آن شناسایی و، معرفت ،( 242/ 0: 1400

گونـه تعریـ  کـرده     ایـن در اصـطلاح  عرف را  (1010 - 1000) کاتوزیانناصر دکتر  اند. هترجمه کرد
ن معـیّ  یی شود و همه در برابر واقعهعرف عادتی است که به مدت طولانی بین عموم مرسوم »: است

 عـرف  :گویـد کـه   دکتر جعفر لنارودی می  .(180 :1000  ) «کار بندند و عمومی و پایدار باشدآن را به 
طـور مکـرر    از طبقات یا گروهی از یک اجتماع بـه  یی  عملی است که اکثریت صنفی از اصناف، طبقه

عـرف   .(444 :1080 ) یا گروه باشدصلحت نوعی آن صن  یا طبقه انجام دهند و آن عمل مطاب  با م 
  متداول است ترینة مردم یک محیط و بین بیشعاداتی است که چهرة الزامی یافته  مان فقهی در گفت

انـد از مجموعـه    بـارت عـادات ع  عـرف و  عرف زادة عـادت اسـت و   .(180 - 184 :1000 ،کاتوزیان)
اثر تکـرار مـنظم و غیرقابـل     نامدون در یک جمیعت موجود بوده و درصورت متداوم و  قواعدی که به

عادات و عرف با کمـی تفـاوت    اند. دهکرقواعد شعور کاملی حاصل  انقطاع افراد به ضرورت احترام آن
یـک   مثلاً تکرار عمل در مورد یک فرد عادت فردی و تکرار عمل در؛ باشند در تعری  با هم یکی می

اطـلاق  عرف را به تمام قواعـدی   یگاهدر تلقی حقوقی  اعی یا مشترک گویند.ت اجتماجتماع را عاد
حقوقی درآمده  ةصورت قاعد گذار به نونکه از وقایع اجتماعی استخراج شده و بدون دخالت قا ،اند کرده
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قضایی و قواعد ناشی  ةچون روی تمام منابع دیار حقوق، هم، عرف جز قانون شامل ابه این معن ؛است
تین، عرف به بندی نخس در دسته .(184 همان:)  شود ی، نیز میقاید عالمان و عادات و رسوم تجاراز ع

م مردم متعارف باشد، عرف عام چه در بین عمو عرف عام و عرف خا . آن شود: دو بخش تقسیم می
 ه پهلوگذارد، حالا اگر او خزیده، ب ش را در خانة کسی نمیکه کسی سوگند یاد کند که پای چنان است؛

گذاشـتن اسـت. در نـزد احنـاف،      مثابـة قـدم   غلتیده و یا سواره داخل آن خانه شود، باز هم عمل او به
چـه در بـین    ولـی آن  ؛( 00/ 00: 1428 ،)الموسـوعه   م در عرف عام شرط استاستمرار عمل بین مرد

چونان الفاظ مصطلح نزد فقیهان،  عرف خا  است؛ نه عموم آنان، این ،تعدادی از مردم معمول باشد
نیز به دوگونه منقسم است: عـرف   ونه، عرف از حیث قبول و عدم قبولگ همینثان، مفسران و... محدِّ

منـافی   چنـین  آن است که مخال  نصو  شـرعی نباشـد و هـم   صحیح و عرف فاسد. عرف صحیح 
کردن م هر به  مانند قسمت؛ ته باشدمصالح و جالب مفاسد نیز نباشد و با خِرد انسانی نیز سر ستیز نداش

  باشـد و بـا   که با نصو  شـرعی مخـال   ،شود به عرفی اطلاق می  اما ؛ل. عرف فاسدؤجَّل و م عجَّم 
بندی  دسته (08/ 00  )همان:مستنبط از کتاب و سنت مطابقت نداشته باشد؛ چونان عقود ر ب وی.  قواعد

عرفی کـه  اعتبار استقرار و عدم استقرار آن است. دیاری هم که از عرف وجود دارد، تقسیم عرف به 
چـه   مانند آن ؛گویند عرف ثابت می نشود، آن را ن و مکان و اشخا  و احوال دگرگونبه اختلاف زما

چه جزء  شود و یا آن در شرع متعارف شده و با دگرگونی احوال و اشخا  و زمان و مکان متبدل نمی
ناکی و شادکامی. عرفی که به اختلاف زمان  به آب و غذا و غمنیازمندی  مانند ؛زاد است سرشت آدمی

ماننـد ح سـن و قُـبح،     ؛گوینـد  ل مـی شود، اصـولیان آن را عـرف متبـدّ    و محیط و احوال، باژگونه می
/ 00  ،1428: موسـوعه ال ؛240/ 2: 1420 ،شـاطبی  ؛00: 1040 ،سیوطی)  گی پسندیدهگی و نا پسندیده

08).    
 

 کریم  رف در قرآنعُ
بـه حجیـت عـرف     فقیهـان کـه برمبنـای آن،    ،است شده استفادهکریم  دوبار در قرآن ،واژة عرف
  اند. شناساندهعنوان یکی از مصادر تشریع  ف بهمایة پذیرش عر اند و آن را دست استدلال جسته
در « عرف»( .ق 004م. )جارالله زمخشری  ؛(100الأعراف: ) 1«خُذِ العْ فْو  و أْم رْ باِلعْ رْفِ» آیة نخست:
از افعال پسـندیده معمـول و متـداول باشـد،      چه در بین مردم و هرآن« معروف» معنای آیة فوق را به

والعـرف و  »( نیز بر راه او رفته و گفتـه:  000)م.  فخرالدین رازی .( 100/ 2: 1040 )  ترجمه کرده است
/ 0: 1401 « )وجـوده خیـرمن عدمـه   العارفة و المعروف هو کل امر عرف انه لابد من الاتیان به و ان 

                                                 
 .گیری کن و به عرف فرمان دهِ گذشت داشته باش و آسان .1
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ای آن سـه، یـک   سه واژة عرف، معروف و عارف را از یک ریشه دانسته و بـر ( 081م. )قرطبی  .( 00
و و در تبیین کُلی آن گفته که عرف خصلتی است که عقـول آن را پسـندیده باشـند    بیان داشته معنا 

بـه  را « عـرف »( 1220م. پتی ) پانی ثناءاللهقاضی  .( 040/ 8: 1000  )  نفوس بدان اطمینان یافته باشند
م ـن  »و سزم با همین تلقی حدیث مشهور  قرار داده« منکر»و آن را مقابل ترجمه کرده  «معروف»

امر به معروف »عنوان  چه از آن به آن که است و سزم یادآور شده کرده نقلرا « ... ار أی مِنکُم م نکَرً
امر به معروف، یعنـی امـر بـه عـرف      است؛« عرف» معنای همین بهد نیز کنن می یاد« منکرو نهی از 

از مفسـرین   .( 480/ 2و  480؛ 1420 )  یعنی نهی از عرف ناپسند و نادرسـت پسندیده و نهی از منکر، 
(  401/ 1) جوامع الجامعچنین  و هم ( 012/ 2) مجمع البیان در تفسیر (044)م.  طبرسی امامیه ابوعلی

کردهای نیکویی دانسته که نکُر عقلـی و شـرعی    ترجمه کرده و آن را شامل عملعرف را به معروف 
به سخن طبرسـی نقـل   ( نیز دقیقاً مطلبی شبیه 1402م. دحسین طباطبایی )سید محمّد. ننداشته باش
وجود عمل به  کردن آیة فوق، استدلال به کش پیشعابدین شامی با  إبن .( 040/ 4 :1000 ) کرده است

کـه هـی     ،نبود نص کرده و امر موجود در آیه را مفید وجوب دانسـته و یـادآور شـده    عرف در موضع
: تـا  بـی   )  قایم و پابرجای استخود  بر وجوب چنان هم آن نیز وجود ندارد؛برای صرف وجوب  یی  قرینه
 ادانـد، تعـد   آیة فوق اسـتدلال جسـته  که تعداد پ رشماری از فقیهان برای اثبات عرف، به  اینبا  ؛(110
اند که این عرفی که در آیه  این آیه را صریح در اثبات حجیت عرف ندانسته و گفته از فقیهان یدیار

کـه هـرآن    بـل  ؛شـود  عنوان مصدری از مصادر تشریع شناخته می نه آن عرفی است که بهبیان شده، 
انـد   آنان گفتـه در پاسخ   دیارانی .(200 :1040 ،زیدان)  است که شریعت بدان دستور داده باشدچیزی 
 ،)خیـاط   اما بیرون از آن نیز نیسـت  ؛نظر ندارد طمحدرست است که آیه صراحت در اثبات عرف م  که

مقـام دفـاع   پذیرفتـه و در    ،ه بر این استدلال وارد استک را مصطفی زرقا تمام اعتراضی .(20: 1088
صـطلاح  نـه بـه معنـای ا   معنای لغوی آن اسـت   عرفی که در آیه آمده، بهست تردیدی نی گفته است:

حسنِ مألوفی است که مردم بـدان  اما توجیه استدلال این است که عرف لغوی هرآن امر مست فقهی؛
دار نیست، اما از آن بیـرون   عرفی فقهی را آینهآیه،  . هرچند صریحِاند هم انجام داده خوی گرفته و پی

گونـة   و بـه  زمان بدان گرویـده  بهای مردم است که در گذر نیز نیست. چه عرف فقهی، همان معمول
این  ربطی وثی  بین آن معنای لغوی و دهندة نشان این دقیقه،اند و  گسترده و شایع آن را به کار بسته
 ( 140 :1414  ). دیده نیاورد توان آن را به مفهوم اصطلاحی است که نمی
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عرف را در متن خـود  واژة که  این این آیه بااست، ( 88)المرسلات:  1«و الْم رْس لاَتِ ع رفْاً»آیة دوم، 
تـوان بـه    نمـی  کـه از آن  ،است« درپی پی»عنای راه ندارد و به م دارد، معنای مورد نظر عرف را به هم

 ست. حجیت عرف استدلال ج 
که در نظر آنـان مبـیّن    ،اند ن به آیات دیاری هم اشاره کردهسوای دو آیة فوق، تعدادی از مفسرا
الْم ولُْودِ لَه  رزِقُْه ـنّ و کسِْـو تُه نّ    و ع لَى»سورة بقره است:  200حجیت عرف است. یکی از آن آیات، آیة 

و  ؛( 111-108/ 4: 1000 رجمه کـرده ) رف تع در این آیه  را «معروف»( 081قرطبی )م. . 2«باِلْم عرُْوف
 .( 220/ 2 :1040 )  بین مردم متعارف باشد، برگردان کـرده اسـت  چه در  ناصر مکارم شیرازی به هرآن

آیه به عرف رجعت داده شده و کیفیت بنابر همین  ،مذاهب اسلامی د جمهور فقیهانمیزان نفقه در نز
یز به ن 0(224)البقره: « و لَه نّ مِثلُْ الّذِی ع لَیْهِنّ باِلْم عرُْوف»آیة  اند. آن را به عرف واگذار شده و کمِّیت
: تـا  بـی   )  قیاس شناسانده، نه عـرف امام شافعی آن را نشانة حجیت  هرچند ؛متعارف ترجمه شده عرفِ
و ی تَّبِـعْ غَیْـرَ س ـبِیلِ    »...دانسته است:  این آیه بودن عرف را نشانة حجتالمواهب السنیه صاحب . (018

سبیل مؤمنان، همـان راه، روش و  ( 110)النساء:  4«س اء تْ م صِیرًاالْم ؤْمِنِینَ نُو لِّهِ م ا تَو لَّى و نُصْلِهِ ج ه نَّم  و 
 ،شده گفته شیوة معمول آنان است که با گذر زمان بدل به عرف شده و فرونهادن آن در پرتوِ آیة پیش

سر و حرج بـه  نفی ع  ةتوجه به قاعد برخی از دانشیان با .(180 :1080 ،)عوض نادرست و نامعتبر است
یست بازداشت ناند که تردیدی  استدلال جسته (.84الحج: )« ج ع لَ ع لَیکُْمْ فِی الدِّینِ مِنْ ح رَجٍو م ا »ة آی

اند، از مصادی   گی اجتماعی خود را با آن سامان و نظام داده هنم گرفته و زندچه که بدان اُ مردم از آن
در نقد ایـن  . یعنی همان حجیت و اعتبار عرف ،فوق به نفی آن پرداخته و این ةکه آی ،بارز حرج است

اگرچه مقتضای نفی حرج، توسعه و تسهیل در عمل و رعایـت مصـلحت نوعیـه     ،استدلال گفته شده
سـر و حـرج ر    چـه کـه از عـدم رعایـت آن ع      آنهـر  مراد از این مصلحت، تسـهیل  ولی قطعاً ؛است
گذشـته  . باشد سهله می ةبا شریعت سمحکه مراد از آن تسهیلی است که مناسب  نماید، نیست؛ بل می

شدن عسر و  واره موجب اختلال نظام و پدیدار که پیش از این اشاره شد، ردع از عرف هم چنان ،از این
 (204 :1084 ،گلباغی) .حرج نیست

 
 

                                                 
 شود.  وسلم( فروفرستاده می علیه الله اپی بر محمد صلیکه )توسّط جبرئیل، پی هایی . سوگند به آیه1

.  بزردازد شایسته ةگون به به اندازة توانایی[ در آن مدّت]پوشاک مادران را  لازم است خوراک و [یعنی پدر]کم که فرزند برای او متولدّ شده  بر آن .2
 دل( )ترجمة مصطفی خرَُّم

سـران اداء   بایـد هـم  ]کـه   ،است [حقوق و واجباتی]گونه که بر آنان  همان [که باید شوهران اداء بکنند]است  [واجباتی حقوق و]سران  و برای هم. 0
  دل( . )ترجمة مصطفی خرم[اف  با شریعت اسلام باشدؤکه برابر عرف مردمان و م] یی شایستهة گون به [بکنند

 .بدان سو کرده واگذاریم و به دوزخش کشانیم و چه بازگشتااه بدى استو ]راهى[ غیر راه مؤمنان در پیش گیرد وى را بدانچه روى خود را . ...4
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 رف در احادیث نبویعُ
 بـه ذکـر    کـه  ،انـد  سک جستهدر مقام اثبات حجیت عرف، اصولیان فراوانی به روایات متعددی تم

 سـر  هـم -کنـد کـه هنـد     روایت مـی  المؤمنین عائشة صدیقه ام. کنیم  ادی از آن روایات بسنده میتعد
جناب به او یادآور  شکایت برد. آن  السلام علیه بر اسلام به جهت عدم پرداخت کافی نفقه به پیام -ابوسفیان

به اندازة متعارف برای خود و فرزندش بردارد. ایـن حـدیث بـه     شتواند از مال شوهر که وی می ،شد
سان آمده  عروه بن زبیر ایننقل شده است. در روایت هشام از  حدیث های بادر کت سندهایی چندگونه

است مرا چیزی از  یی فروبسته ابوسفیان مردی دست» گونه ابراز داشت: هند شکایتش را این :است که
 ـ از او از مـالش خبر  گر من و زادة من باشد؛ اگر بی که کفایت ،دهد نفقه نمی کـار   زی برگیـرم، گنـه  چی

نقـل از   بـه « )معروف برای خود و فرزنـدت بـردار   به او گفت: از مال او به اندازة حضرت  شوم؟ آن می
ه ک ـ ،انـدکی نقـل شـده    دیار با تغییرات حدیث های بادر کت این روایت .( 040/ 0 :1408 ،نیشابوری
تـری در اثبـات    این حدیث با وجودی که صراحت بیش 1د.توان مشاهده کر جا می را در آنتفصیل آن 

که در ساحت پذیرش عـرف قبـول کننـد، آن را مشـعر      آن را بیش از این  حجیت عرف دارد، عالمانی
حجر بعد از ذکر حدیث فوق، آن را به تنهـایی   حافظ ابن .(018: تا بی ،)شافعی  اند ت قیاس دانستهیحج
 ،عسـقلانی )  برای مراجعه به عرف در اموری که شرع در قبال آن چیزی نافته، دانسته اسـت  یی یهپا

1420 :0 /010 ).  
بلندی اسـت   شود، قسمتی از حدیث گرفته میعرف از آن استدلال به حجیت حدیث دیاری که 

 ـ  السـلام  علیهبر  پیام :که امام مسلم آن را در صحیح خود روایت کردهکه   حجاةالواا ة در فـرازی از خطب

 .(1214: 1408 ،نیشـابوری نقـل از   به) 2 «و لَه نَّ ع لَیکُْمْ رزِقُْه نَّ و کسِْو تُه نَّ باِلْم عرُْوفِ: »خویش فرمودند
هـای   یـه تـرین پا  ده و آن را از پ رمایهمعنای متعارف ترجمه کر به در حدیث فوق  را «معروف» ،فقیهان

حضـرت نیـز اسـتدلال      احادیـث فعلـی آن  به ، اصولیان احادیث قولیاند. در کنار  حجیت عرف دانسته
عتنابه قائل ده و بدان اعتبار م به عرف بهای درخور داکه ایشان در زمان حیات کریمانة خود  ،اند جسته
خواندند « نادرست»و « حرام» گی داشت  گانه رد انسانی سر ستیز و بیو خِکه با شرع  را فیاعرشدند. ا
که  نه این  دانست رد انسانی ناپسندش نمیخطا نبود و با مبانی شرع در تناقا نبود و خِ را که چه و آن

آمدند معـاملاتی   هایشان وقتی به مدین .(0008)مسند احمد:   رد نکردند که خود نیز بدان عامل شدند

                                                 
، کتـاب الأحکـام،   2081. صـحیح بخـاری، کتـاب بیـوع، حـدیث:      0و  4، کتاب اقضیة، حدیث:  000 - 040، صفحة 0: صحیح مسلم، جلد  ک. ن1

. سـنن ابـن   0002. سنن ابی داود، باب فی الرجل یاخذ حقه من تحـت یـده، حـدیث:    0020و  0020، کتاب نفقات، حدیث: 0840و  0828حدیث: 
، 2، باب قضاء الحاکم علی الغائب اذا عرفه. سنن دارمی، جلـد  240، صفحة  4. سنن نسائی، جلد 2200زوجها، حدیث: من مال  للمراةماجه، باب ما 

 .200و  00، 00، صفحات  0، کتاب نکاح، باب فی وجوب نفقة الرجل علی اهله. مسند احمد حنبل، جلد 100صفحة 

  گونة متعارف فراهم سازید. ان را بهاز شمار حقوق زنان بر شما این است که خوراک و پوشاک آن. 2
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شـروط و   شـدن آن   و برای نیکـوتر  ندآن را پسندید  که تعداد زیادی ،گرفت در شهر مدینه صورت می
معرفی کردند؛ چونان إجـاره، مشـارکه، مضـاربه، سـلم و... و بـرعکم، تعـدادی از ایـن        نیز حدودی 

 الله رسول وقتیگوید:  عباس می بن عبدالله. را حرام اعلان داشتندت منع کردند و آن شدّ معاملات را به

 ،ساکنان مدینه محصولات کشاورزی خود را بـرای یـک سـال    ،تشری  آوردندبه مدینه  علیه وسلم الله صلی
م نْ أَسْلَ   فِی شَیءٍْ فَلْی سْلِ ْ : »حضرت به آنان یادآور شد آنکردند؛  فروش می دوسال و سه سال پیش

ر ایشـان کسـانی از   باری، در محض ـ .(2101)بخاری:  1«فِی کَیلٍْ م عْلُومٍ، و و زْنٍ م عْلُومٍ، إلَى أَج لٍ م عْلُومٍ
کـه   چنـان  ؛را منع نکرد رت آنحض اقداماتی را انجام دادند و آن هصحابة ایشان بنابر عرف عملی مدین

بـا یـک دینـار دو    و تا او گوسفندی بخـرد، او رفـت    نددوه بن الجعد البارقی یک دینار دابه عر ایشان
یک گوسفند و یک دینـار بـه حضـور    و یکی را دوباره به یک دینار فروخت و مجدداً با گوسفند خرید 

با  شود که عروه جا دیده می این .(002/  0)ناا: فتح الباری شرح صحیح البخاری:   حضرت بازگشت آن
 الله علیـه وسـلم   صلیبر  و پیام نداشت، بر اساس اذن عرفی عقد را انجام داد حضرت  که اذن لفظی از آن این

، معاملات، مـراودات  سان، در باب نکاح به همینود، منع نکرد. هم او را در برابر کاری که انجام داده ب
کردهـای آنـان را    از عمـل که بر مبنای آن قسـمتی   ،یز مطالبی را به آنان یادآور شدو امور اجتماعی ن

که صورت  ،دی را نیز از اساس نادرست خواندو تعدا تصحیح کرد و قسمتی را مقید به شروطی ساخت
  مشرح آن در ادامه خواهد آمد. 

 

 صحابه رف در آثارعُ

کاربسـتن عـرف در    هـای بـه   که در آن نشانه ،در آثار صحابه مراجع پ رشماری قابل دریافت است
به عرف پرداختـه   ،و هم در مقام بیان  هم در مقام اجرا ،یت است. آنانؤموضع عدم وجود نص قابل ر

اثری که موقوف به عبدالله بن مسعود است و در  ،گونة مثال به ؛و در مواضع متعدد آن را به کار بستند
عنـوان پایـة سـتبر     آن را به ،دکتر مصطفی زرقا که حتا ،اصول فقه نیز نقل شده های باترینة کت بیش

را بـا مـتن زیـر    یادشده  د خود اثرقابل یادآوری است. احمد بن حنبل در مسن ،حجیت عرف یاد کرده
 متندر آثاری  گرچه ؛(0000مسند احمد: ) 2«م ا ر ء اه  الم سْلِم ونَ ح س ناً فَه و  عِنْد  اللهِ ح س نٌ»کند:  نقل می

آن  فقیهـان ن و ثاکثیری از محدِّاما  0؛از منظر حدیث به آن ناریسته شدهفوق، حدیث دانسته شده و 
غفیری از فقیهان چونان امام  هرچند جمِّاند.  عبدالله بن مسعود دانستهرا حدیث ندانسته و اثر موقوف 

                                                 
  کند.فروش  معلوم و وزنی معلوم تا مدتی معلوم پیش یی کند، باید آن را با پیمانه فروش می هرکم چیزی را پیش.  1

  چه را که مسلمانان نیک بدانند، نزد خدا هم نیک است. آن. 2

 0، فتح القدیر جلـد  44، الفرائد البهیه صفحة 40نجیم صفحة  الأشباه والنظائر إبن، 44؛ الأشباه والنظائر سیوطی صفحة 40. الأشباه سبکی، صفحة 0
  .112صفحة  1، الاحکام فی اصول الاحکام جلد 220صفحة  0، بدایع الصنائع جلد 241صفحة 



 08 

 

 عُرف، در شریعت اسلامگاه  پایه و پای
 نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل

 غالب

یکـی از   نشرف العرفعابدین شامی در  و ابن القدیر فتحهمام در  الدین ابن و کمال مبسوطسرخسی در 
 دلالت اثر فوق اند که علما گفتهتعدادی از هم  با آن ؛اند مبانی استوار حجیت عرف را همین اثر دانسته

که در  ،که مستند اجماع یک عرف صحیح باشد مار این ؛نه حجیت عرف ،به حجیت اجماع اشاره دارد
 ،زیـدان ) طلـ  عـرف  آن صورت نیز، دلالت این روایت مقصور بر یکی از انواع عرف خواهد بود نـه م 

کرد مسلمانان  ست، سخن از رأی و عملچه به روشنی در روایت فوق پیدا اما آن ؛(200 - 200 :1040
در دیـده و آن  دست شده و آنان برایش ح سن و قبحی  به که با توالی و تکرار در بین آنان دست ،است

وجود، تعـدادی از   این با؛ استمتأخر که این خود همان عرف متعارف در نزد فقیهان  ،اند را به کار بسته
 اند:  و گفته ز چند منظر به نقد آن پرداختها مندان این استدلال را نزذیرفته و اندیش
ایت را از رسـول خـدا نقـل    جهت کسی این رو  از نظر سـند ضـعی  است و بدینروایت فوق  .1
  ؛اند مسعود دانسته آن را کلام ابن عابدین و علائی ابنچونان  فقیهانتعدادی از  محدثان و حتاو  نکرده
شـمارند شـما نیـز آن را نیکـو      چه که مسلمانان نیکـو مـی   شود آن گرچه از عبارت فهمیده می .2

عنوان یک منبع شـناخت احکام شـرعی در حـواد  واقعـه    آن به ولی این ارتباطی باپذیرش ؛بشمارید
پـم بـا ایـن     ،سن نیسـت ح  چون عرف همیشه متکی به ؛نیست یهای زیرا بین این دو ملازم ؛نـدارد

  ؛زیرا دلیل اخص از مدعی است؛ آن ناتمام است حساب بر فرض که روایت باشد استدلال به
زیـرا بـر    ؛توان آن را اصل مسـتقل بـه حسـاب آورد   نمی ی فوق،ها اغمـاض از گفته فرضِ  بر .0

  .(404 :1080 ،جناتی)  آید اجماع به حساب می تقریبی از صـغریات حکم عقل بر تقریبی از
قاضی شود، سخن  اثر دومی که در مقام حجیت عرف به نقل از صحابه به آن استدلال جسته می

ر بین عرفی که د»گان گفت:  همناسبتی به ریسند که در ،استشریح در زمان حضرت عمر بن خطاب 
این عبـارت   .(10/ 12 :راه شرح بدرالدین عینی )صحیح بخاری به هم «شما متداول است، معتبر است

ول محمد بن اسماعیل بخاری از ق یفی شرح صحیح البخار  یعمدة القار را علامه بدرالدین عینی، در 

نیز با آن مخالفـت   یی اند و عده گان آن را حجتی برای عرف شناخته هکه تعدادی از نویسند ،دهکرنقل 
 اند. کرده

ود، قسـمتی از عهدنامـة مالـک    ش یکی دیار از مواردی که در این مقام بدان استدلال جسته می
فرونهی را اند  بر آن بودهامت نباید عرف نیکی را که پیشینیان این »اشتر است. در متن آن آمده است: 

از این پرداخـت   ؛(002: 1040 ،رضی« )اند صلاح یافته و بدان خوی گرفتهواسطة آن کار مردم  که به
جامعـه   ةداشت اعراف پسندید مالک اشتر را به ناه عنـه  الله رضیشود که حضرت علی  به خوبی روشن می

 دارد.  که او آن را فرونهد و رشتة آن را باسلد، برحذر می خواند و از این فرامی
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 تعامل شارع با اعراف زمانه
را به دو بخش تقسیم کردند، یـک قسـمت را پذیرفتـه و    زمانه اعراف  و احادیث نبویکریم  قرآن

گونة کامل رد کرده و آن را حرام و ناجـایز   برای آن حدود و شرایطی تعیین کردند و بخش دیار را به
  :گیریم تر به بحث می را با تفصیل بیش هر دو مورد قرار دادند. 

زنـده   گونة مثال، به ؛اپسند خواندندو انجام آن را ن اف را با صراحت کامل رد کردهاز اعر بعضی .1
دستی  خاطر ترس از فقر و تنگ (، کشتن فرزندان به18، زحرف: 00و  04کردن دختران )نحل:  به گور
گساری  (، می00زدن )انفال:  جای عبادت سوت و ک  بهکردن و  (، برهنه طواف01، اسراء: 101)انعام: 
مغـزی،   خشک (00و  24، اعراف: 101، انعام: 08، نحل: 00، مائده: 40، نساء: 210بارگی )بقره:  و گناه
، شـعراء:  20فـتح:  ، 24تـا   22، زخرف: 21، لقمان: 104، مائده: 180بقره: باوری و خودخواهی ) خرافه
که دو  این) نکاح شغارها،  افزون بر این ؛(8تا  4  ، 42و  41، فرقان: 44، فصلت: 100و  104و  100

)مردی زنش را  عضااستبنکاح  ،(دیاری باشدبا ها ازدواج  یک از آن هر هرِکه م  بنابراین ،زن با دو مرد
(، نکـاح  نسب و شجاعت و دلیری باردار شـود  خاطر نیکوبودن فرستاد تا از او به می یی گانه نزد مرد بی

ازدواج  دیار(، نکاح ضیزن ) سران یک کردن هم نفر(، نکاح بدل )عوض رهط )ازدواج زن با بیش از یک
خـاطر   مضامده )معاشرت زن با مـرد اجنبـی بـه   با دو خواهر،  زمان ، نکاح همسر پدر یا نامادری( با هم

افقت، زنای ودیار و در صورت م گانه با هم مخادنه )دوستی زن و مرد بی دستی( و جات از فقر و تنگن
مـردم معمـول و    در بـین  هـا  بیایند، این نکاح هبه مدینة منور السلام علیهبر  که پیام پیش از این .مخفیانه(

ح کرد و برای نکا مرا نامشروع و ناجایز اعلا همه ،ناپسند های عرف متداول بود. ایشان با مشاهدة این
یابـد و در تـرک آن، نکـاحی     که بر مبنای آن نکاح تحقـ  مـی   ،تی بیان داشتارشرایط، حدود و مقر

، که مبیـع و عـوض آن در بـین باشـد     خرید و فروش بدون این سان، مسألة به همین ؛آید وجود نمی هب
درخـت در   ةفروش و خرید میـو ، ارریکی فقط به مجرد لمم خریدلباس تاشده و پیچیده در تا ةمعامل

حیوان در شـکم   بچه ةمعامل، مذکور معلوم نباشد یها که اصل وجود مال در سال ظرف چند سال با آن
ن ریـزه آن را معـیّ   که خریـدار بـا پرتـاب سـنگ یفروش چیز و خریـد، ماده پیش از آن که متولد شود

ت. همـة مـوارد   این نوشتار خارج اس ـ ةحوصل ها از که ذکر آنچنینی دیار  و کثیری از موارد این کنـد
اسـلامی از   در تعــالیم  ،ولی چون مطـاب  موازین اسـلام نبود ؛جزء عرف مردم مدینه بود گفته پیش
 ؛(400 :1080 ،جناتی)  صورت گرفت مانعتا مه آن

قصـا  در  گونة مثـال،   به ؛را پایه نهاد یو مطاب  آن احکام سندیدپشارع از اعراف را  یی پاره .2
کردنـد.   شد، او را در ازای آن قصا  می چار قتل میکه کسی د  عملی متعارف بود و زمانی بین اعراب
حقـوق انسـانی    جلـوگیری از نقـص   را پسندید و جهت قصا  اسلام اصل .( 20/ 0: 1014 ،)شکُری
نـین، آنـان   چ هـم  ؛حدود و شرایطی قرار داد و راه را بر هر افراط و تفریطی مسـدود سـاخت  آن برای 
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گذاری کرده بودند و در آن چهـار   های حرام نام نام ماه را به های ذوالقعده، ذوالحجه، م حرّم و رجب ماه
 )بقره: کرد از آن یادکریم نیز  را پسندید و در قرآن این عرف آناناسلام جنایدند،  دیار نمی با هم ماه
 گانه طلاق سهآنان بین  چنین در هم ؛(08، عنکبوت: 08، قصص: 00و  0، توبه: 2، مائده: 218 و 104
اصل آن را پذیرفت و بـرای آن حـدودی را    لاممعمول بود، شریعت اس یلاءهار و اِ، ظِلعچنین خُ و هم

جات از شمار مکیلات  ایر غلهگندم و جو و سدر بین آنان  .(00-40/ 2 :1014 ،شکُری) مشخص کرد
 ـآنـان را  و مکیالی که در بـین  داشت آن را بر همان اساس ناه لامالس ـ علیهبر  ، پیامبود ج بـود، همـان را   ی
در ایـن خصـو     تاریخ الفقـه الإسـلامی  صاحب کتاب . دنمودم اعلان اندازة مشروع به مرعنوان  به

گونة مثال: گنـدم و جـو در آن    به ؛مبتنی بر عرف اند _ویژه احادیث هب_بعضی از نصو  »گوید:  می
یات و قسـامه را بـر   د مسائلچنان  روزگار از شمار مکیلات بودند و بر همان اساس باقی ماندند و هم

  .(218 :تا بی ،)بدران« عرف بنا کردند
ه ریشه در بیشة عـرف و فرهنـگ   ک ،اند کریم و احادیث نبوی، طرح شده احکام پ رشماری در قرآن

که پرداختن به همة آنان بر طول و عـرض ایـن یادداشـت     ،دارند محیطی که قرآن در آن نازل شده
 خواهد افزود. 

 

 عرف در فقه  سترۀ اجراییگ
توان به میـزان مقبولیـت    که از خلال قواعد فقهی میدارد  یی گاه ویژه قه اسلامی جایعرف در ف

  :پایة عرف اند  که مستقر بر اساس گردد نقل می آن پی برد. تعدادی از قواعد فقهی 
 ؛(10-14: 1040 ،سرخسی) 1«ما ثبت بالعرفِ بدون ذکرٍ، لایثبت إذا نصّ علی خلافِه» .1

مة الع » .2 ک  ح  م  مه، به تشدید کـاف مفتوحـه، اسـم مفعـول     حکَّم (؛ 40الأحکام، مادة  مجمة) 2«زا  

ست و التزامـات  احاکم  ،که عرف در مقام اثبات احکام ز تحکیم گرفته شده است. بدان معنااست که ا
  ؛گیرد و قضای بر مبنای آن لازم است بین مردم بر وف  آن صورت می

 (؛ 40الاحکام، مادة  مجمة) 0«رطاًوطِ شَشرُرفاً کالم وف  ع عرُالم » .0
 ،نشـدنی در عـرف   یعنـی امـرِ  (؛ 1004مادة  ،الأحکام مجماة) 1«تاًیقَقِح  ع نِمتَلم تاً کَاد ع  ع نِمتَالم » .4

مثال ممتنع حسی این است که مثلاً کسی ادعای فرزندی کسی را کند  ؛نشدنی حسی است مانند امرِ

                                                 
آن با هم تواف  کرده باشند، ثابـت و   که طرفین قرارداد بر چیری مخال  چه که با عرف و بدون ذکر آن در قراردادِ عقد ثابت است، در صورتی آن  .1

  مؤثر نیست.
  عادت و عرف شرعاً معتبر است. . 2
هـای عـرف    شـده  چیزی که در عرف معروف باشد، مانند این است که در عقد شرط شده باشد، یا شرط عرفی مانند شرط لفظی است و یا شناخته  .0

  مانند شروط قراردادی است.
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 ،است که نادار و درویشی دعوی کند که پادشاهتر است و مثال ممتنع عرفی این  که سنش از او بیش
و در حکـم محـال    جاست که وضع مورد ادعا را، عادتاً ممتنع او قرض گرفته است. ایناز مبلغ کلانی 

 ؛(204 :1004 ،محمصانی) محسوس باید دانست

ز» .0 بِه  ل  م  الع  جِب  ی  ة  ج  زسِح  الن  زل   (؛ 08الاحکام، مادة  مجمة) 2«اِستِعم 

رْطِ» .0 الش  ة  نْزِل  تنزلم  رِا    ط  الْم  زا      ؛(00 :1040 ،سیوطی) 0«الْع 

 (؛ 44الاحکام، مادة  مجمة) 4«مه ینَوط ب شرُالم کَ ارِجَّین التُب  وف عرُلم اَ» .8

 (؛40الاحکام، مادة  مجمة) 0«صالنَّیین بِعِّالتَرف کَالع عیین بِلتَاَ» .4

0. « ک  تر  ت  ة  قِنق  زا  الح  ةِالع  لال   ـا؛ یعنی هرگاه معن0«بِد  ی مجـازی آن  ای حقیقی لفظی مهجور و معن
غلـط  »انـد:   که گفتـه  طوری ؛زی آن را مورد توجه قرار دادی مشهور مجاادر عرف شایع شود، باید معن

 ؛(204 :1004 ،)محمصانی «تر از صحیح مهجور است مشهور به

 (.00الأحکام، مادة  مجمة) 8«لاینکر تغی ّر الأحکام بتغیر الأزمان» .10
چند مـورد از  که  ،اند زیادی را تفریع کرده نوپدید مسائلگفته،  بر مبنای قواعد پیش متأخر فقیهان

هـر در عقـد   دم تعیین مقـدار م  عل، ؤجَّل و م عجَّهر زن به م : تقسیم م ها هستند گونة مثال این ها به آن
تـوان کـالا را دوبـاره بـه      عیبی که بر مبنای آن مـی کر دستمزد کارگر حین استخدام او، عدم ذنکاح، 
سـاختن ودیعـه و    گـی لـزوم ضـمان در ضـایع     هگون هداشت ودیعه، چ داند، کیفیت ناهاش برگر صاحب

در تمـام ایـن   و... مـزد   در میزان دسـت آموز و کارآموز  نما و دانش بین آموزگار و رهبرعکم، اختلاف 
 .(140 :1414 ،زرقا) شود گفته به عرف مراجعه می د پیشموارد بر اساس قواع

که صرفاً به  ،فوق، مطالب پ رشماری نقل شده واعداز آثار فقهی در خصو  تفریعات ق یی در پاره
   کنیم:  ذکر نام، جلد و صفحة آن آثار بسنده می
؛ 484، صفحة 1؛ احکام القرآن جصا  جلد 184، صفحة 1قواعد الأحکام عز بن عبدالسلام جلد 

و بدایع الصنایع کاسانی جلـد   140، صفحة 0؛ الفروق قرافی جلد 02، صفحة 0شرح الکنز زیلعی جلد 
 .  220، صفحة 0

                                                                                                                        
 . عادت ناممکن است، مانند ناممکن حقیقی استچه از روی عرف و  آن.  1
  عرف و کاربست عمومی مردم حجت و دلیل است و عمل بر آن حسب آن لازم است..  2
  عرف و عادتِ شایع و عمومی در حکم شرط است..  0
  سان شرط آنان است. عرف میان بازرگانان و کاسبان به  .4
 .ن از راه نص استکرد  وسیلة عرف مانند معی کردن به تعیین. 0
  شود. نمونی عادت ترک می حقیقت به ره. 0
  کنند. احکام با تغییر زمان تغییر می   .8
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 گوی پژوهش و گفت
که ایـن   ،شود به عرف، دانسته می داختهپر پذیرفته در آثارِ های صورت ها و تلقی با بررسیدن تعلی 

آیـد،   دیـده مـی   چـه در آثـار پیشـینیان بـه     ن قضیه از دیر و دور در نااه صـاحبان قلـم بـوده اسـت. آ    
تـر   گی حوزه و گسترة عرف با مباحث اصولی و گاه فقهی است. تعری  و تصـریح بـیش   آمیخته درهم

خوبی حدود و ثغور آن را کاویده و  که به ،یافت توان عرف را در آثار پسینیان، خاصة حنفیان اصولی می
میانـه بـه پ ررناـی خودنمـایی       چه در این آن ؛اند دهی کرده جزّا نشانسلّم و م برای آن حد و رسمی م 

اسـت.   در گسـترة مباحـث فقهـی   ویژه  هب ،کند، جای خالی بازرسیدن عرف در زمینه و زمان امروز می
اسلام است و نمود بیرونی و نماد دیدنی ایـن دیـن در همـین ر ویـه     ه فقه، جنبة ورزیدنی دانیم ک می
سزد کـه دانایـان دیـن و     میاعتقادی.  مبانیگسترة مفاهیم باوری و  ا پهنةت یت استؤتر قابل ر بیش

حدی که شرع م جـاز   چند جامعه و فرهنگ، عرف را تعریفی نو دهند و پای آن را آن و با چون آشنایانِ
گشـایی   سان که فقیهان متقدّم در پرتوِ آن قضایای نوپدید را گـره  ت باشایند و آندانسته به این ساح

   رهرو ناذارند.  کردند، بر همان نهج قدم بردارند و آن راه را بی
 

 گیری نتیجه
و خاصـی  گاه ویژه  از جایاسلام گفته آمد، به روشنی مشخص شد که عرف در شریعت  چه از آن

چه در قـرآن   م، به تبع آنسزاست.  کلام مجید خود اشاراتی به آن داشته برخوردار بوده و خداوند در
واردی را بـر مبنـای   ، عملاً م ـیز در مقام تفسیر و تفصیل آنن الله علیه وسلم صلی بر گرامی اسلام ، پیامآمده

در اقـوال   ،سان به همین ؛ه استزمینه و زمانه واگذاردو شرح کامل آن را به عرف  هعرف فیصله کرد
بـدان   ء توان دست یافت کـه هـم در مقـام قضـا     می و اتباع ایشان به موارد پ رشماری حابه، تابعینص

اند.  های اصدار حکم اشاره کرده از پایه یی  عنوان پایه م در مقام تفسیر و بحث، از آن بهاند و ه پرداخته
واگذار  به فرهنگ جامعهآن را م و متأخر مباحث زیادی را به عرف موکول کرده و نتیجة متقدّ فقیهان

 ـ   به ؛اند دهش رب و شـفعه و مجـری و   گونة مثال، تعیین مال متقوم و غیر متقوم، ح  ارتفـاق، حـ  شُ
حقیقت آن ریشه در عرف دارد چونان استصناع، سلم، بیع  که چنین معاملاتی مسیل و مرور و جوار، هم

ن الفاظ در عقود، نکاح، طـلاق، بیـوع و   سا به همین یت؛ؤوفاء، اجاره، مزارعه، ماساقات، خیار عیب و ر
تر مبحث تعزیرات. این موارد  و میزان نفقه و از همه مهممثل  و م هرِچنین مبحث کفائت در نکاح  هم
یه دیاـر، در تشـریع   ف هد که عرف در کنار مصادر مختل د خوبی نشان می به ،ثیری از موارد دیارو ک

ی استوار و گاه محکم و پای یی بدان پایه یو شریعت اسلام برخوردار بوده یی گاه ویژه اسلامی از جای
سـوی  از  گشایی فقه اسلامی اسـت و  ود گرهپ رنم سو نمادِ که از یکیی   نکته قائل شده است؛ هپذیرفت
سـان، روشـن و   این شریعت را آ وسلم هعلی الله صلیبر گرامی اسلام  خبر همان حقیقتی است که پیامم  ،دیار
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از روزن حـراء بـه دهلیـز    نور وحی  که_چه فقه اسلامی را از آن روز  آن .ددنکرده بونشین معرفی  دل
مسائلی  ال آن است که در هر زمان و مکان،سیّ، صبغة هداشت تا همین دم پویا و پایا ناه _عالَم پیچید

تعری  کرده است. این حقیقت ن و مشخص واگذاشته و برای آن حدودی معیّ مردمان را به عرف خودِ
تـی ثابـت و قـایم بمانـد و     ملـت و ملیَّ در هر زمینه و زمانی و در بین هـر   باعث شده تا فقه اسلامی

 هـای  عـرف نشود. تمکین فقه اسلامی در برابـر  و ناتوانی چار سختی کردن آن د  در اجرایی یکس هی 
و  هانی این دین گشوده و رنـگ قـوم، قبیلـه   رسالت ج ه و درست، عرصه را برای فهم صحیحپسندید
را  یـی  ، دقیقهاین حقیقت انکارنشدنی تأمل درپیراسته است. آسمانی از سیمای این شریعت را  منطقه
گسترده دارد و اجرای آن در هر زمـان و مکـانی    یی دامنه اسلامی گشاید که شریعت سان میفرادید ان
سیاه منطقـه. هـوای   گنجد و نه در سرای  در چنبرة تنگ قبیله درمینه  ین مبارکیو این آ همیسر بود

یدی که همیشه روشن است، آن ام. پرداز نواز و اندیشه انایز و دل شرع، سبز است و سزید است و طرب
اصـدار   و هناـام چنان تـازه بمانـد    هممعاصر و آینده این هوای پاک و پالوده توسط فقیهان  است که
 مر پرتوِ آن، حکمی به اعـلا ناریسته شود و د جامعه و هم به فرهنگزمانه فتوی هم به عرف / حکم

 گذارده شود تا دل بنوازد و اندیشه بزالاید و روشنی و رهایی و راستی به ارمغان آورد.
 

 ها سرچشمه

 .کریم قرآن .1
 ت:وبیـر  .احمد بن حنبل  إمام مسند  تا(. . )بیابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبلابن حنبل،  .2

 . الفکردار
، مجموعة رسائ  ابلن عابلد ن   .تا( )بی بن عبدالعزیز.امین بن عمر د محمّدابن عابدین، سی .0

 حبیبیه.  ةمکتبکویته: 

  .دارالفکر بیروت: ،اللغةمعجم مقا یس  .(1080) .بن زکریا ابن فارس، احمد .4

 .رمطبعة الازهمصر:  .فی رای الفقهاء ةالعرف و العاد .(1048)، احمد فهمی. ابوسنه .0
دار احیاء التـرا    . بیروت:تحقی : محمد فؤاد عبدالباقی .الموطا (.1400. )مالک بن انمأصبعی،  .0

 . العربی
بیـروت:   .لسلا  العلر    (.1400. )مال الدین محمد بن مکرم بن منظورالفضل جوابالأفریقی،  .8

 .نشراابالحوة 

 .العربیدارالترا  بیروت: ، صحیح البخاری (.1401. )عبدالله محمد بن اسماعیلواب ،البخاری .4



 88 

 

 عُرف، در شریعت اسلامگاه  پایه و پای
 نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل

 غالب

بنارتت ،الملکیلة العقلود   یةةتار خ الفقه الإسلامی و نظر تا(.  بوالعینین. )بیبدران، بدران أ .0
  .ارالنهضةالعربنةا
 .یاء الترا  العربیدارإحبیروت:  .تفسیر المظهری (.1420پتی، محمد ثناءالله. ) پانی .10
 ةمؤسس ـتهـران:   .منابع اجتهاد از د دگاه مذاهب اسلامی (.1080. )محمـدابراهیم  جناتی، .11

  . کیهان
 .   مکتبةالأقصیعمان .العرف یةنظر(.1088خیاط، دکتر عبدالعزیز. ) .12

 .ارالفکردبیروت:  .مفاتیح الغیبتفسیر  (.1401رازی، فخرالدین محمد بن عمر. ) .10
ترجمة محمد دشتی. تهران: انتشارات مؤسسـة نشـر    نهج البلاغه. (.1040رضی، سید شری . ) .14

 . شهر

 .دمش : دارالقلم المدخ  الفقهی العام. (.1414زرقا، مصطفی احمد. ) .10

 و یل وع   ل الکشاف عن حقائق التنز ریتفس (.1040زمخشری، جارالله محمود بن عمر. ) .10

 . بیروت: دارالفکر .  وجوه التأو یف   الأقاو
انتشـارات   ترجمة فرزاد پارسا. سـنندج:  .الوجیز در اصول فقه (.1040زیدان، دکتر عبدالکریم. ) .18

 . کردستان

 .اارالمعرفةبیروت:  .المبسوط (.1040الدین. ) شمم سرخسی، .14
ئر فلی قواعلد و فلروق فقله     الأشباه والنظلا  (.1040الدین عبـدالرحمن. )  سیوطی، جلال .10

 . بیروت: دارالکتب العلمیه الشافعیه.
الموافقلا  فلی اصلول     (.1420بن موسـی اللخمـی الغرنـاطی المـالکی. )    الشاطبی، ابراهیم  .20

 . اارالکتبالعممنۀبیروت:  .یعةالشر

 . اارالکتبالعممنةبیروت:  .لةالرسا تا(. شافعی، محمد بن ادریم. )بی .21
مصـر: دارالکتـب    .أحلوال العلر   فةة بلوغ الأر  فلی معلر   (.1014شکری، سید محمود. ) .22

 .المصری

 .الاسلامیهانتشارات دارالکتب ترهان:  .تفسیر نمونه (.1040) .الله ناصر مکارم شیرازی، آیت .20
 . مؤسسة الاعلمیلبنان:  .المیزا  فی تفسیر القرآ  (.1000. )حسینالسید محمد الطباطبائی، .24

تحقیـ :   .مجمع البیلا  فلی تفسلیر القلرآ      تا(. . )بیعلی الفضل بن الحسنواب ،الطبرسی .20

 . بیروت: دارالعلوم .حلاتیهاشم رسولی مالسید
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 جـام:  . تربـت پـور  حسـین  یوسـ  محمد :متـرجم  .القلرآ   معارف (.1041. )عثمانی، محمدشفیع .20

 .احمد جام الاسلام انتشارات شیخ
 الکتب الجامعی.دارقاهره:  .أثر العرف فی التشر ع الإسلامی (.1080عوض، سید صالح. ) .28
دار بیـروت:   .الجامع لاحکام القلرآ   (.1000. )عبدالله محمد بن احمد الانصاریواب القرطبی، .24

 .احیاء الترا  العربی

 .شرکت سهامیانتشارات تهران:  .حقوق ةفلسف (.1040. )ناصردکتر کاتوزیان،  .20
 .مقدمة علم حقلوق و ماالعله در نظلام حقلوقی ا لرا      (. 1000) ـــــــــــــــــــــــــــ .00

 . نتشارات شرکت سهامیاتهران: 

غـات  مرکز انتشـارات دفتـر تبلی  قم:  .درآمدی بر عرف (.1084گلباغی ماسوله، سید علی جبار. ) .01

 . حوزة علمیة قماسلامی 

 .تهران: چاپ گلشن .ترمینولوژی حقوق (.1080لنارودی، مجمدجعفر. ) .02
ترجمـة اسـماعیل    .گلذاری در اسللام   فلسلفة قلانو    (.1004محمصانی، دکتر ص ـبحی. )  .00

 .  نتشارات امیر کبیرمؤسسة اتهران:  گلستانی.

  کویت: دارالصفوه.  .الموسوعة الفقهية الكویته (.1428) .وزارت اوقاف کویتجمعی از علماء  .04
 . مؤسسة انتشارات اسلامیتهران:  .فرهنگ ابجدی (.1080. )مهیار، رضا .00
 تحقی : موسی شاهین لاشین .صحیح مسلم (.1408. )جالحسین مسلم بن الحجاوابنیشابوری،  .00

 .مؤسسة عزالدینبیروت:  .احمد عمرهاشم و
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  وی هرات هحوز ةدر شفاخان کرد تداوی آن و روی جروحات کولون مشخصات بررسی
 (ه . ش 1931سال  طی)

 
 

 عبدالجلیل رسولیدکتور  رنځوریار :نگارندگان

 یمیرحعلی  و نایشااحمد پوهندوی دکتور نثار 

 

 چکیده
بـه   کولـون و  عیشـا  افغانستانخشونت در  شیافزا لیبه دل بطنی ةنافذ جروحات زمینه و هدف:

شـیو  میاـانیزم    .اسـت  بیموارد مسـتعد آس ـ  نیدر ا ،آن کیآناتوم موقعیت بودنِ اندازه و ثابت لیدل
هـد  از ایـن    باشـد.  های تداوی آن در مناطق مختلف جهـان متفـاوت مـی    و روش کولون جروحات
 در شـفاخانة  هـا  جروحـات کولـون، مشخصـات و تـداوی آن    واقعـات  بررسی اپیـدمیولوییک   تحقیق
 .بوده استوی هرات  هحوز

اول از  سال 10-5 عملیاتی جروحات کولون مریض 86 اًمجموع ،توصیفی ةمطالع نیادر  روش:
 .استشده قرار داده  مطالعه موردوی شهر هرات  هحوز ةدر شفاخان 1931حوت  93تا  1931حمل 

 95-95مریضـان  میـان  در  جروحات کولـون ین تر بیش دهند که: نشان میهای تحقیق  یافته

صـورت   ( بـه %18.41مریضـان )  حدود سه چهـارم . اتفاق افتاده است (٪69.69) مرد ،(%96.99) هسال
 (%63.10)اکثریـت   کـه  ،%( به شـفاخانه آورده شـده  54.41گی ) هخورد ( و به علت تیر%18.41مقدم )

قـرار داشـتند.   در کولون راسـت  ( %91.66)جروحات  سوم . حدود یکاند نداشتهقبلی  اقدامات مراقبتی
 ـ   ترین مهم و بوده (%99.95)ابتدایی  میترم  یجراح ترین روش اصلی  ةاختلاط عملیـاتی عفونـت ناحی

 است. شده گزارش( %98.18جراحی )
اتفاق افتـاده  گی  هگی و چاقوخورد هبه دلیل تیرخورددر این تحقیق جروحات کولون  واقعاتاغلب 

های کشور برای برخورد با این نـو  جروحـات    گی تجهیزاتی و تخصصی شفاخانه هافزایش آماد .است
عملیـاتی بـرای جلـوگیری از     ةتر از ناحی های به های تعقیم و مراقبت . بهبود روشباشد نیز الزامی می
تر و تحلیلی بـرای تعیـین    یعبا سطح وسمعتبر انجام مطالعات موثر است.  جراحی بسیار ةعفونت ناحی

امـر  در افغانسـتان   مفیـدتر بـرای جروحـات کولـون     تداوی های و روشاختلاطات  ،تر وقوعات دقیق
 .باشد میضروری 
عفونـت  ، اختلاطـات ، تـرمیم وی هـرات،   شفاخانة حـوزه جروحات کولون،  گان کلیدی: هواژ

 .کرد تداوی رویناحیه جراحی، 
                                                                         

 وی  ة حوزهتخصص طبی جراحی عمومی شفاخان عضو هیئت( هراتdr.jalilrasouli@gmail.com) 
 دانش وی پوهنتون/ هطب معالج ةکد دانش /پوهنځیعلمی  عضو هیئت ( گاه هرات و غالبn.a.shayan@gmail.com) 
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  .باشد می Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives 4.0المللی  تحت مجوز بین مقالهاین                   

 1401/  09/  01تاریخِ دریافت: 
 1401/  05/ 08تاریخ پذیرش نهایی: 

 

ISSN 
Printed: 2788-4155 
Online: 2788-6441 

mailto:dr.jalilrasouli@gmail.com
mailto:n.a.shayan@gmail.com
mailto:dr.rahimi@outlook.com
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


       011 

 

 غالب
 خورشیدی 1041. تابستان 73سال یازدهم نشراتی. پیاپی 

 نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل

 
 
 

Assessment of characteristics of the characteristics of colon injury and its treatment 
approach in Herat Regional Hospital 

(2018-2019) 
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Abstract 
Objectives: Penetrating injuries of abdomen are rife in Afghanistan due to 

increasing violence, and colon because of its size and anatomical fixity is prone to 
injuries in these cases. The mechanisms of colon injuries and their treatment 
methods are different in different parts of the world and in the same country. 
The present descriptive study was an epidemiological study of 68 cases of colon 
injuries, their characteristics, and treatment in Herat Regional Hospital. 

Methods: This descriptive study examined 68 patients with colon injuries aged 
5-70 years from March 21, 2018, to March 20, 2019, in Herat Regional Hospital.  

Results: Most colon injuries occurred in male patients (83.82%) aged 25–35 
years (38.23%). Most patients (76.47%) were immediately brought to the 
hospital (76.47%) because of gunshot injuries (54.41%) which did not have prior 
aid (89.70%). Most injuries were present in the right colon (31.88%), of which 
32.35% underwent repair surgery, and the highest occurring complication was 
surgical site infection (36.76%). 

Conclusion: The incidence of colon injuries is high due to shooting and 
stabbing. Therefore, increasing the equipment and specialized cadre 
preparedness of the country's hospitals to deal with these types of injuries is 
likewise necessary. Improving sterilization techniques and better surgical care to 
prevent surgical site infection should also be considered. It is necessary to carry 
out wider and more analytical studies to accurately determine the prevalence, 
complications, and most useful methods for colon injuries in Afghanistan. 

Keywords: Colon Injury, Herat Regional Hospital, Complications, Surgical Site 
Infection, Treatment Approach  
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 کرد تداوی آن در شفاخانۀ ... بررسی مشخصات جراحی کولون و روی
 نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل

 غالب

 مقدمه

معـایی و سیسـتم     -قسمت طـرق معـدی   ( آخرینLarge Intestineبزرگ ) ة( یا رودColonکولون )
 چـ  های سیاوم، کولون راست )صاعده(، کولون مستعرض، کولون  باشد. کولون از بخش هاضمه می

صورت نافـذه   رکتوم و کانال مقعدی تشایل شده است. جروحات کولون به (، کولون سیگموئید،نازله)
ه برای جلـوگیری از  ک ،باشد گردد. جروحات کولون از واقعات عاجل جراحی می یا غیر نافذه ایجاد می

چار تحول شـده  تحت تداوی قرار گیرد. تداوی جروحات کولون در طول تاریخ دُ باید سریع ومیر مرگ
رفته با  های مدرن و پیش گاه تر توسط ابزار و دست های تداوی جدیدتر و مصون که روش طوری ؛است

ن مجـر  و اماانـات   متخصصـا  أسفانه نظر به عدم وجـود اند. مت مرور زمان مورد استفاده قرار گرفته
و اماانات قدیمی برای تداوی جروحـات کولـون   ها  روشهم از مدرن در مناطق مختلف جهان هنوز 

 شود. کار گرفته می به
که اکثر  ییجا ند،یب یم بیآس یرنظامیغ های طیدر مح نافذه یدر اثر تروما لمعموگونة  بهکولون 

 O’Neill) هستنداز ضربات چاقو  یجراحات ناش هیو بق مرمیاز جراحات  یجراحات ناش اتفاق به بیقر

et al., 2004: 304–313) .اعضـای  نافـذه   جروحـات سـایر  با  مریضان از ٪51در  باًیتقر کولون جروحات
در صـدمات   .(Hatch et al., 2013: 397–403; O’Neill et al., 2004: 304–313) دهـد  یرخ م خالی حشوی میان

 بآسـی  و مـوارد  ٪43در  بـاً یکولـون راسـت تقر   بیبه برداشتن کولون دارند، آس ازیکولون که ن ةنافذ
مریضان  ٪19در  باًیتقر جروحات دوطرفه که درحالی ؛شود یم دهید مارانبی ٪93در  باًیکولون چ  تقر

 ـ روحـات ج بالا  سرعتبا  مرمی. (Demetriades et al., 2001: 765–775) شود یداده م صیتشخ  در یمخرب
ناشـی از   یهـا  . زخـم اسـت  ازی ـکولون ناز  یی و در اکثر موارد به برداشتن قطعه کنند یم جادیکولون ا
 هیاول میو معمولاً با ترم شوند یم جروحات نسجیباعث  ندرت بهچاقو  یها زخم ایبا سرعت کم  مرمی
 .(Yamamoto et al., 2018:11-16) هستند تیریقابل مد

و به دنبـال   یموتور هینقل لیبرخورد وسا ةدرنتیجکولون نادر است و اغلب  (bluntجروحات کُند )
 ـپ نابرخورد با عـابر  ،یآن صدمات هجوم اگرچـه   ؛(Sharpe et al., 2013: 419–425) اسـت سـقوط  و  ادهی
کاهش سـرعت   یرویاست، ن یجیرا ایه یزمماان کولونبه  میو ضربات مستق یمنیصدمات کمربند ا

–Ross et al., 1992: 379) شودکولون  کیسامیو ناروز ا کیمزانتر یگ هممان است منجر به پار ادیز
در  بـاً یشـود و تقر  یم ـ دهید کند بزرگ یتروما مریضان از ٪0.5در  باًیکولون تقر ندجروحات کُ. (384

جروحـات  مبتلا بـه   مریضاناز  یمیشود. حدود ن یداده م صیتشخ یتحت لاپاراتوم مریضان از 10٪
 طیاز مح ـ تـر  بیش ای ٪50که  ،دارند یسروز یها زخم رند،یگ یقرار م یکولون که تحت لاپاراتوم کند
 یها سوراخ ای (mesenteric devascularization) کیمزانتر ییزدا عروق کند، یم ریکولون را درگ ةوارید
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 ـدار کامـل   )صـاعده(  . کولـون راسـت  (Ross et al., 1992: 379–384; Sharpe et al., 2013: 419–425) دن

و کولون چ   دیگموئیکولون س ای یو به دنبال آن کولون عرض برای جروحات استبخش  نیترعیشا

 .(Hatch et al., 2013: 397–403; Sharpe et al., 2013: 419–425) قرار دارد

اول  جهانی جنگ طول در ٪80 باًیبالا، تقر اریبس ومیر مرگمنجر به  جروحات نیا ،یخیتار ازنظر

کولون بـا ههـور انحـرا      یتروما تداویعمده در  رفت شی. پ(Mattox et al., 2017:620-631)ند شد

در طـول جنـگ    کیتان نیا ازاستفاده  حاصل شد. Ogilvieتوسط  (proximal diversion) مالیپروگز
 را شاهد بـود  یتر کم اریبس ومیر مرگعوارض و  زانیم ،یقبل یها یژیبا استرات سهیدوم در مقا یجهان

(Martin & Brown, 2014: 517–543; Pasquale & Fabian, 1998: 941–956). ةنافـذ  جروحـات  تیریمد 

امـر   کیبه  هیاول میترم  امروزه که طوری ؛است یافته تااملگذشته  ةدر چهار ده (بزرگ ةرود) کولون
 شـد  یم ـ تیریمـد  یبـا کولوسـتوم   جروحـات کولـون   تـر  بیش ،یسنت طور بهاست.  شده تبدیل یعاد

(Mulherin & Sawyers, 1975: 580–587). ــد ــ نیاز زمــان انتشــار چن ــده یتصــادف ةمطالع  نگــر آین

[prospective randomized studies (PRS)]     در مـورد موضـو(Stone & Fabian, 1979: 430–436)  و
 Eastern Association for the Surgery of] 1336در سـال   ترومـا  یجراح یبرا یانجمن شرق ینما راه

Trauma (EAST) ]کولـون  ةنافـذ  جروحـات  تیریمـد  یبرا (Cayten et al., 1998:941-956)ـ   ة، مداخل

از  یعـوارض ناش ـ  ،کـرده  یریمرتبط با آن جلوگ یاجتماع یروان تأثیر منفیو  یاز کولوستوم یمیترم
شـدن   مربـوط بـه بسـته    یو نرخ عـوارض بـالا  ی سنگین ها نهیکاهش و هز (%95) یخود کولوستوم

 Crass et al., 1987: 1237–1239; Pachter et al., 1990: 1510–1513; Park)برد  می نیرا از ب یکولوستوم
et al., 1999: 1575–1580) .گزارشـات را   تر نیز این وسیع یی ، مطالعات مشاهدهاین مقاله از زمان انتشار

 قـرار  [resection and anastomosis (R&A)]و آناستوموز  برداشتنتحت  یتر بیش مریضان، یید کردهأت
پـ  از   [delayed anastomosis (DA)] تـأخیری آناسـتوموز   ازجملـه  یدتری ـجد یهـا  کیو تان گرفته
 شیو افـزا قرار گرفتنـد   مورداستفاده[ damage control laparotomy (DCL)] آسیبل وکنتر یلاپاراتوم
فعلـی  معمـول  مـدیریت  . شـد یدها سـتالوئ یکر ةشدن اسـتفاد  باعث محدود ایاح یها یژیاسترات یاجرا

 شـده  داده( نشان 1شال که در ) طوری بودن جروحات جروحات کولون نظر به تخریبی یا غیر تخریبی

 .(Yamamoto et al., 2018:11-16) گیرد صورت می است،
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 مدیریت جروحات کولون (:1) شال

 

را در  کیآناتوم فیکه اساساً توص ،کولون جروحات یشده برا گزارش یبند درجه ستمیس نیتر جیرا
 دهـد  یرا نشـان م ـ  جروحات نیدتریتا شد نیتر شده است، کم بندی مقیاس پنجتا  یکاز  ،گیرد برمی
عـوارض،   ازجمله ،پ  از تروما امدیخطر پ تیمک نییتع یکولون برا جروحات اسیمق نای. (1 جدول)

 ؛(Moore et al., 1990: 1427–1429) است دیمف یقاتیاهدا  تحق یو هم برا کلینیایاهدا   یهم برا

 محدود است. نهیبه تداوی نییآن در تع کلینیای، کاربرد حال بااین

 
 کاران و هم Mooreبر اساس مطالعات  کولون بندی جروحات درجهمقیاس  (:1)جدول 

 AIS-90 شرح آسیب نو  آسیب درجه

1 
 9 ییزدا عروقگی یا هماتوم بدون  هکوفت هماتوم
 9 سوراخضخامت جزئی، بدون  گی هپار

 9 محیط ٪50تر از  پارگی کم گی هپار 9
 9 قطع بدون محیط% 50از  تر بیشگی هپار گی هپار 9
 4 کولون قطع گی هپار 4

5 
 4 سگمنتال نسج رفتن از دست راه همکولون  قطع گی هپار

 4 زدایی عروقدارای بخش وجود  عروقی

جروحات جنگی رقـم   و در شرایط جنگی قرار دارد تاکنونمعلوم است کشور عزیز ما  کهییجا ازآن
 جوار هماکثریت واقعات جنگی و وخیم از ولایات  دهند. میتشایل  در واقعات عاجل جراحیرا یی بالا

واقعات جروحات  د.نشو وی هرات مراجعت داده می هحوز ةمانند فراه، نیمروز، غور و بادغی  به شفاخان
عاجـل را  مریضـان   ایـن  از بزرگـی بخـش   نـد بطنی از سبب انفجار، مرمی، چاقو و ترضیض کُ ةنافذ

اخـذ  توجـه و   .باشـد  مـی  یـی  نیز دارای فیصدی قابل ملاحظه کولون نافذهجروحات  که ،دادهتشایل 
ایجا  امر این متناسب با این واقعات برای جلوگیری از تلفات دارای اهمیت حیاتی است. تدابیر جدی 

 جروحات کولون

 جروحات تخریبی

 ترمیم اولیه

 جروحات غیر تخریبی

 (+DCS)جراحی کنترول آسیب 

 وجود بسته شدن صفاقی بعد از عمل مجدد

 برداشتن و آناستوموز موخر

 عدم وجود بسته شدن صفاقی بعد از عمل مجدد

 انحراف

 (-DCS)عدم جراحی کنترول آسیب 

 نیاز به کم تر از  شش واحد خون

 انحراف

 نیاز به  شش واحد خون یا بیش تر

 برداشتن و آناستوموز اولیه
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و  شـهرها از تعـداد وقوعـات و اختلاطـات مـرض در سـطح کشـور )       دقیـق و آگـاهی کامـل    ةمطالع
 های عملی جهت رفع آن برداشته شود.  گام ،ها آننماید تا متناسب با  میرا ها(  ولسوالی

؟ باشد یمآیا شیو  جروحات کولون بین مرد و زن مساوی  از قبیلِ هایی پرسشدر این تحقیق به 
ن اختلاطـات  تـری  ست؟ مهماه وی کدام هحوز ةدر شفاخان جروحات کولون پروسیجر جراحی نیتر مهم

 ـ؟ کدام اهتمامات برای عملیات جروحات کولون و باشد یم جراحی جروحات کولون چه بعـد از   ةمرحل
 هـای  پرسشتوجه به  تحقیق با ،بنابراین هد  کلی این ؛شود یمباشد؟ جوا  داده  می یالزام عملیات
  باشد. کرد تداوی می شدة فوق، بررسی مشخصات جروحات کولون و روی مطرح
 

 روش تحقیق 
  اجرا زماننوع تحقیق، محل و 

 1931حـوت سـال   اخیر تا  1931حمل سال اول بوده، که از تاریخ توصیفی به شال این تحقیق 
 .است شده انجاموی هرات  هحوز ةدر بخش جراحی عمومی شفاخانبه مدت یک سال 

 

  حجم نمونه 
بـا  کـه   هسـتند،  سـال  10تـا   5بین سنین   ،اناث و ذکور ضمری 86شامل  ،تحقیق نمونه در این
هـا بـوده    و بررسـی نمونـه   universalصـورت   گیری به روش نمونه .اند مراجعه نموده جروحات کولون

 است.
 

  شمولیتهای معیار
وی  هحوز ةصورت عاجل در شفاخان هکه ب ،بطنی ةنافذجروحات به مصا   ذکور و اناثِهر مریض 

 است. شده گذاشتهبعد از عملیات کولون  ةنافذجروحات هرات بستر و تشخیص 
 

  خروج هایمعیار
بعد از عملیات و احیا به مراکز خارج ولی  ،عملیات شده  جروحات کولونکه به تشخیص  مریضانی
 .اند شده  دادهاز کشور انتقال 

 

  معلومات آوری جمع
کـه ایـن    طـوری  .ران بخش جراحی انجام گردیـده اسـت  وکتها توسط گروهی از د دادهآوری  معج
 آوری جمـع . انـد  شده  دادهها آموزش  داده آوری جمعتوزیع و  ةصورت مختصر در مورد نحو به کتوراند
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چه، اجرای معاینـات، بررسـی    مستقیم مریض، بررسی تاریخ ةصورت معاین ین تحقیق بها درمعلومات 
کـه بعـد از   ی یهـا  نامـه  پرسشمعلومات در  آوری جمعکه  نحوی به .ستعملیاتی صورت گرفته ااسناد 
 ؛(جــن  و ســن)مشخصــات فــردی  .1 :بخــش چهــاردارای لازم در متــون تهیــه گردیــده  ةمطالعــ

مشخصـات   .9(؛ های قبـل از مراجعـه   ساعت مراجعه، میاانیزم تروما و مراقبت) مشخصات مراجعه .9 
سـایر مشخصـات    .4؛ و (راه و اختلاطـات  جروحات هـم مجروحه، پروسیجر عملیاتی،  ةناحی) عملیاتی
 .است هصورت گرفت هبودبودن(  آسیب، مقدار اخذ خون و مدت بستری ة)درج
 

 

  ها تحلیل داده
و ( percentageفیصـدی ) ، (frequency) تعدادصورت گرفته است.  SPSS-22ها توسط  تحلیل داده
 است. شده محاسبه یی های رسته برای داده( cumulative percentageفیصدی تجمعی )

 

  اخلاقی  دییتأ
 داشـت عمومی و بـا درنظر  شورای علمی دیپارتمنت جراحی، ریاست شفاخانه ةاین تحقیق با اجاز
در  (199)پروتوکـول   شـماره این تحقیق بـا  اسرار مریض تهیه و ترتیب شده است. حفظ محرمیت و 

 ثبت گردیده است. 1931 /04 /91شورای علمی شفاخانه به تاریخ 

 
 نتایج

، سـن  جروحات کولون تحت عملیات جراحی قرار گرفتنـد  ةبه لوح که یمریض 86 ،در این تحقیق

41 90سن ایـن مریضـان برابـر بـا      و انحرا  معیار که اوسط ،سال داشته 10تا  5بین   161 13 
 باشد. می

 (یتمشخصات فردی )سن و جنس (:9)جدول 

 فیصدی تجمعی فیصدی تعداد  

     

 های سنی گروه

5 - 15 6 11.18 11.18 
15 - 95 19 13.19 90.66 
95 - 95 98 96.99 83.11 
95 - 45 3 19.99 69.94 
45 - 55 5 1.95 63.83 
55 - 85 4 5.66 35.51 
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85 - 15 9 4.49 100.00 

 جنسیت
 18.11 18.11 11 مؤنث
 100.00 69.69 51 مذکر
 100.00 100.00 86 مجمو 

( و گـروه  ٪69.69ذکور ) ةین وقوعات جروحات کولون در طبقتر بیششود،  مشاهده می که طوری
سـال اتفـاق    95تر از  از جروحات در سن کم % 10است. حدود  داده  رخ( %96.99سال ) 95-95 سنی

 .(9)جدول افتاده است 
 های قبل از مراجعه( مشخصات مراجعه )ساعت مراجعه، میاانیزم تروما و مراقبت (:9)جدول 

 فیصدی تعداد  
    

 زمان مراجعه بعد از تروما
 99.59 18 )بعد از شش ساعت( مؤخر

 18.41 59 مقدم )قبل از شش ساعت(

 میاانیزم جروحات

 9.34 9 سقوط از ارتفا 
 13.11 19 با موترتصاد  
 99.59 18 چاقوجراحت 
 54.41 91 گی همرمی خورد

 داشتن مراقبت قبل از شفاخانه
 10.90 1 بله
 63.10 81 خیر
 100.00 86 مجمو 

( جروحات کولـون مریضـان   %18.41حالات ) تر بیشدر شود،  مشاهده می (9)در جدول  که طوری
ین تـر  بیش ،با اسلحه تیراندازی. اند کردهیعنی بعد از شش ساعت به شفاخانه مراجعه  ،مؤخرصورت  به

قبل از مراجعه به شـفاخانه  ( %63.10مریضان ) تر بیش( و در نزد %54.41)سبب جروحات کولون بوده 
 .(9)جدول  است صورت نگرفته های اولیه یا کمک کدام مراقبت طبی

 

 اختلاطات(راه و  مجروحه، پروسیجر عملیاتی، جروحات هم ةمشخصات عملیاتی )ناحی (:4)جدول 
 فیصدی تعداد  
    

 مجروحه ةیناح

 4.41 9 رکتم
 4.41 9 سیاوم

 5.66 4 جروحات مرکب
 5 1.95 (Anorectalمقعدی ) -رکتم

 1.95 5 کولون نازله
 19.99 3 کولون سیگموئید
 98.41 16 کولون مستعرض
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 91.66 91 صاعدهکولون 

های سایر  آسیب
 نواحی

 4.41 9 جروحات مرکب
 5.66 4 دیافراگم
 5.66 4 عروق
 1.95 5 صدر
 6.69 8 معده
 99.95 99 کدام هیچ

 95.93 94 روده کوچک

 پروسیجر عملیاتی

 9 9.34 [Damage Control Laparotomy (DCL)لاپراتومی کنترول آسیب ]

 + Loop Hemicolectomyی و انحرا  ]وهکولاتومی حلق همی
Diversion] 

9 4.41 

 9 4.41 [Resection + Diversionبرداشتن و انحرا  ]

 4 5.66 [loop colostomyوی ]هکولوستومی حلق

 4 5.66 [Resection + Anastomosisبرداشتن و آناستوموز ]

 + Resection + Anastomosisبرداشتن، آناستوموز و انحرا  ]
Diversion] 

5 1.95 

DBR Dressing 1 10.93 

 1 10.93 [Diverting Colostomyانحرافی ] کولوستومی

 11 18.11 [Repair + Diversionترمیم و انحرا  ]

 99 99.95 [Repair] ابتدایی ترمیم

 اختلاطات

 4 5.66 [Fistulizationایجاد فیستول ]

 5 1.95 [Death]مرگ 

 5 1.95 (Sepsisسپسز )

 1 10.93 [unlike complication] مانند بی اختلاطات

 99.95 99 عدم اختلاط

 95 98.18 [Surgical Site Infection (SSI)جراحی ] ةعفونت ناحی

 100.00 86 مجمو 

درگیـر جروحـات    صاعده( کولون %91.66حالات ) تر بیشدر قسمت عملیات جروحات کولون، در 
 smallکوچـک )  ةرود ،که در کنار کولون درگیـر جروحـات بـوده اسـت     عضوی ینتر بیش. بوده است
intestine( دریافت گردیده است )ترین پروسیجر عملیاتی کـه بـرای تـداوی مریضـان      مهم (.%95.93

 (%99.95) تنهـایی  بـه ( Repair) ابتدایی پروسیجر ترمیم ،است قرارگرفته مورداستفادهجروحات کولون 
 بودهین اختلاط عملیاتی تر بیش [Surgical Site Infection (SSI)جراحی ] ةهای ناحی عفونت .بوده است

 .(4)جدول  جروحات کولون مشاهده گردیده است بعد از عملیاتکه  %(98.18)
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 بودن( خون و مدت بستری  جروحات، مقدار اخذ ةسایر مشخصات )درج (:5)جدول 
 فیصدی تجمعی فیصدی تعداد  

     

 جروحات ةدرج

 91.34 91.34 13 1درجه 
 89.99 95.93 94 9درجه 
 34.11 90.66 91 9درجه 
 36.59 4.41 9 4درجه 
 100.00 1.41 1 5درجه 

 مقدار اخذ خون

 11.18 11.18 6 هیچ
 51.95 45.53 91 واحد 1-9
 65.93 91.34 13 واحد 9-4
 31.05 11.18 6 واحد 4-5
 36.59 1.41 1 واحد 8

 1 1.46 100.00 (massiveانتقال خون زیاد )

 )روز(مدت بستری 

 15.90 15.90 11 روز 1-5
 83.19 59.39 98 روز 8-10
 100.00 90.61 91 روز 11-18

 100.00 100.00 86 مجمو 

کـه   طـوری  (.%95.93تثبیـت گردیـد )   دو ین جروحات، جروحـات نـو  درجـه   تر بیش ،طورکلی به
 انـد  دادهجروحـات کولـون را تشـایل     دوسـوم حـدود   رفتـه  هـم  روی دو، و درجـه  یـک  جروحات درجه

واحـد خـون در    9-1( حـدود  %45.53مریضان ) تر بیشنظر به اخذ خون توسط مریضان،  .(89.99%)
حالی است که بـیش از نیمـی از مریضـان یـا بـه خـون نیـاز         این در ؛اند کردهجریان عملیات دریافت 

مریضـان   تـر  بـیش نظر بـه مـدت بسـتری،     (.%51.95) اند کردهواحد دریافت  9-1اند یا مقدار  نداشته
( %83.19) از نیمی از مریضـان  تر بیش مدت بستری که طوری بستر بودند. روز 10( به مدت 14.11%)
 (.5)جدول  است بودهتر  روز یا کم 11

 
  بحث و مناقشه

 ,.Chand et al) کولـون اسـت   شود، چار جروحات میدُ در سراسر جهان که عضو بطنی نیتر عیشا
 یطور سـنت  به ت.ها مورد بحث بوده اس مدت ،بزرگ ةبه رود هنافذ جروحات تیری. مد(321–319 :2009

 دایپ تیمحبوب ریاخ های در دهه هیاول میبا ترم تیریاما مد ؛شدند یم تیریمد هیاول یها با کولوستوم آن
-Yamamoto et al., 2018:11) شـد  یم ـ هیمنتخب توص مریضان یااگرچه در ابتدا فقط بر ؛کرده است

16). 



 101 

 

 کرد تداوی آن در شفاخانۀ ... بررسی مشخصات جراحی کولون و روی
 نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل

 غالب

، کـه  سال سـن داشـتند   95-95( بین ٪99.96)جروحات کولون مریضان  تر بیش ،در این مطالعه
سـال( شـیو     90-91بـین   ٪54)( و هندوسـتان  99-99بین  ٪89نسبت به مطالعات دیگر در ایران )

 ,Hosseinpour et al., 2009:1-5; Maske & Deshmukh) دهـد  نشـان مـی   در این گروه سـنی  را تر کم
ذکـور   ةمریضـان جروحـات کولـون از طبق ـ    تـر  بیشدر این تحقیق  ،از سوی دیگر ؛(548–543 :2016

ذکـور( و هنـد    ٪60.4) ذکـور(، پاکسـتان   ٪38.4که با تحقیقات دیگـر در ایـران )   ،اند ( بوده69.69٪)

 & Chand et al., 2009: 319–321; Hosseinpour et al., 2009:1-5; Maske) ذکور( مطابقت دارد 19.0٪)
Deshmukh, 2016: 543–548). 

صورت مقدم )قبل از شش ساعت( به شفاخانه انتقال  ( به%18.41مریضان ) تر بیشدر این مطالعه 
قبل از شش ساعت اول( و هنـد   ٪99.39بودند. این رقم نظر به مطالعات دیگر در پاکستان ) شده داده
 & Chand et al., 2009: 319–321; Maske)باشـد   تـر مـی   سـاعت اول( بسـیار بـه    قبل از هشـت  96٪)

Deshmukh, 2016: 543–548)مرمـی گـی در اثـر    هخـورد  ترین میاانیزم ترما در این مطالعـه تیـر   . مهم 

تـرین میاـانیزم    باشد. مهـم  ( دریافت گردیده است، که نظر به وضعیت افغانستان معمول می54.41%)
( ٪4گی  هتیرخورد حال درعینحادثات ترافیای،  ٪94گی( و هند ) هتیرخورد ٪10.34تروما در پاکستان )

 .(Chand et al., 2009: 319–321; Maske & Deshmukh, 2016: 543–548) باشد می تر بیشبسیار 

کـه   ،( دریافت گردیـد ٪91.66یا راست ) صاعدهین محل جروحات، کولون تر بیش ،در این تحقیق
ض؛ ترومـای غیـر   کولون مستعر ٪84.96 نافذهترومای دیگر در ایران ) اتتحقیق نتایج بااین گزارش 

 ,.Chand et al) باشـد  متفاوت می( اومیس ةناحی ٪58.03پاکستان ) و (کولون سیگموئید ٪84.96 نافذه
2009: 319–321; Hosseinpour et al., 2009:1-5)بـا تحقیقـات    تـر  بـیش تحقیق مـا   ةتیاف ،حال ا این. ب

 ،انـد  کردهترین محل جروحات کولون معرفی  شایع عنوان بهن که کولون راست را تر سایر محققا وسیع

 .(Hatch et al., 2013: 397–403; Sharpe et al., 2013: 419–425)مطابقت دارد  کاملاً

بـا   این نتیجه ( دریافت شد.٪99.95این تحقیق، ترمیم ابتدایی )ترین پروسیجر عملیاتی در  اصلی
تـرمیم اولیـه؛    ٪95.11 نافـذه )ترومـای  تحقیقات در ایـران  ترین نو  پروسیجر عملیاتی  مورد استفاده
 ,.Hosseinpour et al)مطابقـت دارد   (ترمیم اولیه ٪18) هندترمیم اولیه( و  ٪65.11 نافذهترومای غیر 

2009:1-5; Maske & Deshmukh, 2016: 543–548). ین اختلاطـات  تـر  بیش ،بعد از عملیات ةدر مرحل

( ٪98.18[ بـا شـیو  )  Surgical Site Infection (SSI)جراحـی ]  ةدر این مطالعه، عفونت ناحی ـ یعملیات

 ٪99و هنـد )  (مجمـو  حـالات عفـونتی    ٪91.86دریافت گردید. این نیتجه با تحقیقات در پاکستان )

 ,Chand et al., 2009: 319–321; Maske & Deshmukh) دهـد  ( مطابقت را نشان مـی SSIآمدن  وجود به
2016: 543–548). 
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  گیری نتیجه

ترمیم ابتدایی با  دو،و  یکبودن وضعیت مریض در جروحات غیر مخر  درجه  در صورت مناسب
راه، جروحـات منتشـر تخریبـی کولـون،      با جروحات متعدد هـم  مریضانی کهشود.  ارجحیت انجام می

ومیـر   و مـرگ هـا   شود تا میزان اختلاطات تـرمیم ابتـدایی کولـون    ، همه سبب میمؤخرهای  عملیات
 ازجملـه چـاقو   جراحـات گـی و   هدر کشور مـا تیرخـورد  که  ،دهد حاضر نشان می ةمطالعشود.  تر بیش
هـای تخصصـی و تجهیزاتـی     گی هآمادنتیجه،  در باشد. ین وقوعات جروحات کولون و بطن میتر بیش

. بهبـود روش تعقـیم بـرای    باشـد  الزامی می های کشور متناسب با این نو  جروحات در تمام شفاخانه
 باشد. یک امر ضروری می ،جراحی ةکاهش اختلاط عفونت ناحی

 

  ها محدودیت
 کـه  ،هـا  و نبود سیستم ثبت منظم در شـفاخانه  موجودیت تحقیقات مشابه در کشور ماعدم  .1

  ؛سازد را غیر ممان می تر بیشگیری و بررسی  مقایسه، پی آمار دقیق،

هـای   و مراجعه بـه شـفاخانه   وی هرات هحوز ةبه شفاخان بعضی مریضان بعدی ةعدم مراجع .9
 ؛سازد می غیر مماناختلاطات را  گیری که پی ،دیگر

هـای   هـای عملیـات   اماانـات و برنامـه   مـثلاً  ،جراحـی  ةرفت ـ عدم موجودیت اماانات پیش .9
 شفاخانه، تا نتایج با هم مقایسه شوند.لاپراساوپیک در 

 

  نهادها شیپ

دقیق آمار تحقیـق در   آوری جمعجهت  ،در مراکز صحی ندگانکن بهبود سیستم ثبت مراجعه .1
 ؛مورد هد  ةسطح جامع

طبـی و تخصـص طـب،    های  تحقیق و تحلیل اطلاعات در رشتههای آموزشی  برنامه ثبت .9
ن به انجـام تحقیقـات   ی تحقیق و تشویق دکتوران و متخصصاها یکارگاه آموزشبرگزاری 

 ؛معیاری و فراگیر

 ـ درکه  یبردن سطح آگاهی علمی دکتوران بلند .9 مـدیریت و تـداوی مریضـان مصـا      ة زمین
تـا از بـروز اختلاطـات ناشـی از تانیـک نادرسـت عملیـاتی         ،اند دخل ذیجروحات کولون 
 ؛جلوگیری شود



 111 

 

 کرد تداوی آن در شفاخانۀ ... بررسی مشخصات جراحی کولون و روی
 نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل

 غالب

خصـو  در مراکـز    بـه  ،مراکز صـحی  در تمام [Infection Prevention (IP)]بهبود سطح  .4
انتان  ةدارند تا بتواند از اختلاطات ناشی از مداخل سروکارهای مریضان  صحی که با عملیات

 .جلوگیری نماید
 

  تشکر و قدردانی
 دکتـوران وی هـرات و   هحـوز  ةگان این مقاله، مراتب قدردانی خود را از کارکنان شـفاخان  هیسندنو
 دارند. کار ابراز می هم
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افزاریهاینرمپروژه درهانیازمندیگیبررسیگونهچه


 

  هرهب مسعود  محمد نگارنده:

 

 چکیده
توضـی   برای تشـیی  و    ،افزاری های نرم ساخت پروژه ةدر پروسا ه نیازمندی ررسیب
و گروهی که در  تی داردمشکلایکی که  ،یا گروهدو فرد و میان  که ،استمشتری   نیازهای

ها، گاهی  استیراج نیازمندی .از طریق ساخت یک سیستم منظم است ،پی حل این مشکل
ها ممکـن   کردن استیراج نیازمندی داد اهمیت قلم بسیار مشکل باشد. کم یی هپروستواند  می

و باعـ    باشدهزینه  ربسیار پُ افزاری  های نرم سیستم ةساخت و توسعاست در مراحل پایانی 
بـا مشـکلاو و موانـس بسـیاری      زمینـه گر را در این  تحلیلو ، گردداخلال در ایجاد سیستم 

هـا را   تمس ـساخت سی ةها اساس و پای وری نیازمندیآ  که جمس توجه به این لذا با؛ مواجه سازد
بایـد ایـن   پـ   ؛ بیایـد شمار  العاده مهم در این راستا به تواند امری فوق می، دهد تشکیل می
ایـن   ،منظـور  بدین ؛های اجتماعی به انجام برسد صورو درست و بر اساس واقعیت هپروسه ب

 ـ ،ها وری نیازمندیآ های جمس هدف نقد و بررسی چالش یی با خانه پژوهش کتاب خصـو    هب
. پرسشی کـه در  شکل گرفته است ،شود در جغرافیای افغانستان انجام می که  یهای در پروژه

هـای   تـوان رو   : آیا مـی  این بوده است که ، ایم یابی به آن بوده این پژوهش به دنبال پاسخ
فرد آن استفاده کرد یا  به با میتصاو منحصر افغانستان ها را در  آوری نیازمندی امروزی جمس

هـا نظـر بـه جغرافیاهـا و      آوری نیازمنـدی  : جمس د کهنده های پژوهش نشان می ؟ یافتهخیر
 ،هـا  آوری نیازمنـدی  جمس ، . به صورو کلیباشدمتفاوو ند توا می، یک ملت متفاووفرهنگ 
 ت.اس یجغرافیای ةه شرایط یک منطقوابسته ب کاملاً ةیک پروس

 .  ها نفعان، رو  ذی  ،ها نیازمندیافزاری،  های نرم پروژه گانکلیدی:واژه
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Review of requirements in software projects 
 

 
 

Author: Muhammad Masoud Bahrah 

 
Abstract 
Reviewing the requirements in the process of building software 

projects is to identify and explain the needs of the customer, which is 
between two people or groups, one of which has problems and the 
group which seeks to solve this problem by building a regular system. 
Requirements extraction can sometimes be a very difficult process. 
Underestimating requirements extraction may be very costly in the 
final stages of software system development and may cause 
disruptions in system creation, and the analyst will face many 
problems and obstacles in this field; Therefore, considering that 
collecting the requirements forms the basis of building systems, it 
can be considered extremely important in this regard; So this process 
must be done correctly and based on social realities; For this 
purpose, this library research has been formed with the aim of 
reviewing the challenges of collecting requirements, especially in the 
projects that are carried out in the geography of Afghanistan. The 
question that we have sought to answer in this research is: Can 
today's requirements collection methods be used in Afghanistan with 
its unique characteristics or not? The findings of the research show 
that: the collection of requirements can be different according to the 
geography and culture of a different nation. In general, requirements 
gathering are a process that is completely dependent on the 
conditions of a geographical area. 

Key words: Software Projects, Requirements, Stakeholders, 
Methods 
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مقدمه

بسـیار مهـم    یامـر  تـوان   مـی را   افزاری های نرم ساخت سیستم ةها در پروس نیازمندیآوری  جمس
ریاضـیاو و   ،لوژیو حتـا تکنـا   ، تـا ارتباطـاو   ، بدان جهت که از علوم امروزی ساین  گرفته؛ دانست

هـا   لوژی و سـاخت سیسـتم  . از میـان علـم روز تکنـا    با نام یک علم رقم خـورده اسـت   محاسباو و...
 ت.واض  قابل دیدن اس ةگون به ، یکه تازی این رشته ، کنون تری داشته و تا بیش اراند طرف
و شاید را به میان آورد  یی های تازه تواند بح  می ، های میتلف به این موضوع از دیدگاهپرداختن  

  .ایجاد نماید بیشیراو مثبتی را در این یها و تغ کار هم بتواند راه
 Karl ،افـزاری(  هـای نـرم   پـروژه  هـا در  گی بررسـی نیازمنـدی   گونه چه ) بح  ةدر ارتباط به پیشین

E.Wiegers  توصـیفی از   و آن چیزی است که بایـد سـاخته شـود   مشیصاو ها  نیازمندی»:  نویسد می
: 9002) «اسـت  سـتم یس  هـای  مشیصه ای یگ هژیو کیاز توصیفی  اگونه کار کند ی هکه سیستم چ این
سیسـتم و   ةاست از شـر  خلاص ـ    افزاری عبارو نیازمندی نرم»نویسد  می Ashwini S Diwakar؛  (91

 ةپروس ـ: »نویسد می Dhirendra(؛ 0-9م: 9012« )که سیستم باید تحت آن کار کند یهای محدودیت
 ةگـی توسـع   هزند ةهای کل سیستم و چرخ است که فعالیت  دورانی ةپروس  یک ،ها نیازمندی مهندسیِ
انجـام   ...و  نوشـتن کدـد  های سیستم مثل طراحی،  گیرد و به موازاو سایر فعالیت افزار را در بر می نرم
 توضی  کی یِگ هبه ساد ازین کی ،ی موارددر برخ» :نویسد می Summerville؛  (1م: 9010« )شود می

 ـ یبرا یتیمحدود تهیه کنید و یا  دیبا ستمیس کیکه  ،استخدماو  کیسط  بالا از  « سـتم یس کی
همانـا   ،تـرین بیـش سـاخت یـک سیسـتم      اساسـی » :نویسـد  مـی  Hans van Vliet(؛ 20م: 9002)

حل  یسو به یگام اساس نیها اول یازمندین یفاز مهندس .ها از مشتری است آوری درست نیازمندی جمس
هـای   امـروزه سیسـتم  » :نویسد می E.M.Bnnatan(؛ 909م: 9000« )است معلوماومشکل پرداز  

 ـ   سـال  ةهای سـاد  پیچیده و حساس شده و دیگر با نیازمندیبسیار   ـا. رو نیسـتیم  ههـای اولیـه روب  نی
 Maxim (؛9م: 1220« )برآورده کرد کمپیوتر  ةیاول یروزها ةساد ةتوان با توسع یرا نم دیجد یازهاین
افزار با  نرم مهندساست که یک  یهای ترین چالش یکی از عمده ،ها درک درست نیازمندی» :نویسد می
آوری  جمـس    حاصـل  ،افـزاری  هـای نـرم   پ  بیـش عظیمـی از سیسـتم   ؛ (م9002)  «رو است هآن روب
 د.تر مارا یاری رسان تواند در ساخت یک سیستم به که این امر می ،صورو درست است هها ب نیازمندی

متفـاوو  هـای   آوری نیازمندی نظر به موقیعت تفاوتی میان رو  جمس ،های فوق در تمام پژوهش
مندی  که این خود ارج ، های فرهنگی و اجتماعی به بح  گرفته نشده است جغرافیایی و از نگاه تفاوو

 .  نماید تر می را بیش تحقیق ما
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 ربطـی  ،های یک سیستم آوری نیازمندی رو  جمس: بدانیم کهما در این پژوهش این است هدف 
را در بـر   یهـای  تفـاوو  ؟ و اگر دارد چه یا خیر داردبه موقعیت جغرافیایی و فرهنگ و تاریخ یک ملت 

 ه باشد؟تگیرد و چرا باید داش می
 ةعنـوان محـدود   نترنتـی را بـه  یو مقـالاو ا  هـای میتلـف   کتاب هدف،برای یافتن پاسخ به این 
  . پژوهشی خود انتیاب نمودیم
و  همانـا انتیـاب ر   ،هـا  وری نیازمنـدی آ در جمس ترین بح  مفیدابیم که ی در این تحقیق در می

 . است درست بر اساس شرایط خا  مربوط
 

 (Software Requirements)یافزارهاینرمیازمندین.2

اسـت.   مـورد نظـر  سیسـتم    خصوصـیاو توصـیف   ،افزار نرم مهندسی در یافزار های نرم نیازمندی
کـه یـک    یهـای  نیـاز کنـد.   مـی  بیان افزاری را  از محصول نرم گان کننده استفادهها انتظاراو  نیازمندی
منتظـره از دیـد    یـا غیـر    بینـی شـده   پـیش ،  ، شناخته یا ناشناخته تواند آشکار یا پنهان می  ،سیستم دارد
 مشتری باشد.

Sue Conger و  هـا  یکـه چـه نـوع ورود    کننـد  یم ـ نییتع یساختار یها تیمحدود>  :نویسد می
 ـبا  ها پروسهو روابط  شود، یگونه پرداز  انجام م همجاز هستند، چ ییها یخروج : 9002) <گـر ید کی
19.) 

هـای   کننـد تـا هزینـه    ها استفاده مـی  های بسیار ساده در ساخت این برنامه امروز در دنیا از رو 
جملـه رو  مهندسـی خـط     نآاقل برسانند کـه از   افزاری را به حد ساخت و تولید این محصولاو نرم

 . کنند های مشابه دوباره استفاده می مشترک در ساخت سیستمافزار است که با آن از عناصر  تولید نرم
کند که  یم یرویپ ییاز الگو نیافزار است. ا نرم یاز مهندس یی حوزه ،افزار نرم دیخط تول یمهندس
 ـگـان از   هکنند از محصولاو به مصرف یعیوس فیط ةارائ یبرا یسنت سیصنا واحـد اتیـاذ    ةحـوز  کی

 ،اسـت  یافـزار  رم نرمفد پلت کیبر  یمبتن یافزار محصول نرم کی ةتوسع ،و ر نیکردند. بر اساس ا
 (. Gruhn, 2018: 18) افزار مشترک است نرم دیکه در کل خط تول
هـای بـا مشیصـاو     کـه سـاخت سیسـتم    بـل  نیسـت؛ آوری نیازمندی از مشتری کافی  تنها جمس
 جـاد یا ییها تیشیص د،یکرد میکه الزاماو خود را تنظ یهنگام.  شده از مشتری نیز مهم است خواسته
تـا مشـی     دیکن جادیا ییوهایها هستند. سنار ییاز توانا یانواع میتلف از کاربران با یی که نمونه دیکن
که  دیو نشان ده شود یو کمک به کاربران شما م یحال باع  خو  یطراح یها یگ هژیکه چه و دیکن

 .(Grieves, 2009: 15)  دهند یخود را با محصول شما انجام م فیگونه وظا هکاربران چ
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 مورد نظـر چـه  بینید که سیستم  آموز  میشما در حقیقت  ،ها آوری نیازمندی در طول زمان جمس
است، نه  یزیچه چ یشما رو یتمرکز اصل ها، یازمندین یساز در طول مدل ؛مشیصاتی خواهد داشت

سـاخت   ةنحـو نه  ،تمرکز کنیم برنامههدف که باید روی  معنا بدین(؛ Pressma, 2010: 150) گونه هچ
 . سیستم

خیلـی   ،لوژی و توقعاو مشـتری از سیسـتم  رفت تکنا خاطر پیش هافزاری امروزه ب های نرم سیستم
 ،رسـانند  را به فرو  مـی  یهای تمسافزار سی نرم ةهای سازند امروزه اکثریت شرکت . پیچیده شده است
 ،هـای تحـت شـبکه    افـزار  و این نرم(؛ Anderson, 2005: 269) کنند درستی کار هکه تحت شبکه ب
انقلابی  ،جهانی رسی به وبِ نترنت و دستیا . گی بشر را در بر گرفته است هوسیعی از زند ةامروزه ساح
 ,Deitel) گـردد  های جدید مـی  که در خیلی مواقس باع  ایجاد فرصت ،تجارو ایجاد نموده ةدر ساح

امروزی گردیده  رفت دنیای امروزه باع  پیش ،رفته های پیش رسی به این سیستم و دست(؛ 4 :2001
بـه مشـاهده    ...صنعت و  ت،طبابو، چون تجار هم ،گی انسانی ههای مهم زند در بیش که  چنان ؛است
 . رسد می

 ریی ـدر حـال تغ  هـا  یو فنـاور  یاطلاعـات  یهـا  ستمی. سستین یکار معمول گرید ،در اقتصاد جهان
در  یولی یک مورد که خیلی از اهمیـت بـالای  (؛ Laudon, 2017: 5) وکار جهان هستند کسب طیمح

خـوب بـا مشـتری     ةداشتن رابط . مدیریت ارتباطاو است ،ها برخورداراست آوری نیازمندی بح  جمس
 .ها است وری نیازمندیآ های اساسی در جمس یکی از محور

 اسـت  گـر یتعامل با شـی  د  نیدر ح دیها، اطلاعاو، دانش و عقا دهیا یگذار ارتباط به اشتراک
(Abraham, 2015: 13 ؛)سازند های الکترونیکی می شهر ها حتا امروزه بااستفاده از همین نیازمندی .

طور کامل و کاربردی  لوژی اطلاعاو بهمند مکانی است که در ان تکنا شهر الکترونیک یا شهر هو 
 .(10: 1021 ، )مدیری و عبادی پیاده شده باشد

 

هاآورینیازمندیجمعپروسة.3
 د:شو ، که شامل موارد زیر می است یی چهار مرحله یی پروسه  ،ها آوری نیازمندی جمس
 ؛سنجش امکاناو .1
 ؛آوری نیازمندی جمس .9
 ؛افزار مشیصاو نیازمندی نرم .0

 . افزار اعتبارسنجی نیازمندی نرم .4
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 سنجش امکانات. 3-1

یـاو آن  ئصورو منظم و مشی  و با تمـام جز  هافزاری ب نرم ةتمامی جوانب پروژ ،در این مرحله
کنید و آن این  ه میئبسیار مهم را ارا پرسشبه یک شما پاسخ  ،واقس در این مرحله در ؛گردد بررسی می
تواند شامل خیلی از موانس سر  این می؟  دارید یا نه منطقاًًرا توانایی اجرای این پروژه آیا شما  :است که

 ـرای این برنامه را دارید و یا خیـر؛  آیا شما توانایی تینیکی اج مثال:گونة  به ؛راه شما باشد ا سـاخت  آی
 ؟ این برنامه از نگاه قانونی، اجتماعی و فرهنگی درست است یا خیر

ی مورد بحـ  و  یها کرد کرد شما در مقابل ساخت چنین عمل در این مرحله کارایی سیستم و عمل
 ،گـران  ، تحلیلگردد ماتی که از جانب مشتری در پروژه اخذ میمعلوبا مراجعه به  .گیرد بررسی قرار می

 ،پذیر است یا خیر امکان ساخت کرد آن برای  که سیستم مورد نظر و عمل مفصلی در مورد این ةمطالع
 دهند. انجام می

کـاری   ، هـم تواند از لحاظ عملی افزاری می کند که آیا محصول نرم تحلیل می و این مطالعه، تجزیه
افـزاری را   همان سازمانی که محصول نـرم ها و اهداف  و بر اساس ارز  بودجه، محدودیت  تیمی بینِ
اسـتفاده،  مانند قابلیـت   ،و محصول هپروژهای تینیکی  بیشعملی و قابل اجرا باشد. این ، خواهد می

 کند. گی را بررسی می هپارچ ، توانایی یکقابلیت حفظ
و  هـا کـه حـاوی نظر   ،باشـد  کانـاو مسـنجش ا مطالعـاو   از یاین مرحله باید یک گزارش ةنتیج
 که آیا پروژه باید انجام شود یا خیر. ،باشدپروسه های کافی برای مدیریت در مورد این  توصیه
 

 جمع آوری نیازمندی. 3-2
که امکان ساخت پروژه  یعنی این ،نسبت به انجام پروژه مثبت باشد ،سنجش امکاناواگر گزار  
گـران و   . تحلیـل گردد سیستم شروع می ةکنند استفادهآوری نیازهای  بعدی با جمس ةمرحل، موجود باشد
چه که  های خود را در مورد آن تا ایده ،کنند نهایی ارتباط برقرار می ةکنند و استفاهبا مشتری  مهندسان
 ،ایـن بیـش  در  ، بشناسند. افزار شامل شود خواهند نرم که می مشیصاتی را افزار باید ارائه دهد و  نرم

 . شناخت رو  کار مشتری و نوعیت کار مشتری بسیار با اهمیت است
، در برخی مواقـس  ها کردن بیشی از نیازمندی و در صورو فرامو  استاین مرحله بسیار حساس 

 ت.ناپذیر اس جبران حتا
آوری  آوری نیازمنـدی در زمـان جمـس    جمـس  ،ساختن یک مشـکل  نیاز برای برطرف مقدار کار مورد

بعـد  (. Pohl & Rupp, 2015)  تر از حل مشکل در زمان ساخت سیستم است برابر کم 90 ،ها نیازمندی
 ـ  ،گـردد  تر تقسـیم مـی   یاو بیشئها به جز این نیازمندی، ها آوری نیازمندی جمس ةاز مرحل نـام  ه کـه ب
تـری بـه    افـزار وضـاحت بـیش    نـرم  مهنـدس  ،در ایـن بیـش   ؛گـردد  تحلیل نیازمندی یاد می و تجزیه
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افزار  است که توسط آن مهندس نرم  یی پروسه ،مشتری بیش کارِ لیتحل و هیتجزدهد.  ها می نیازمندی
 (.Lethbridge & Laganiere, 2005: 109گیرد ) معلوماو پشت صحنه را فرامی

 
 (Software Requirement Specification)افزار  مشخصات نیازمندی نرم. 3-3

SRS، د؛ گـرد  گران سیستم ایجـاد مـی   ها توسط تحلیل نیازمندیآوری  از جمساست که پ   سندی
 این مرحله، شامل چند بیش است:

SRS، که با این سیستم از بیرون  خارجی های سیستم،  افزار افزار را با سیت گی تعامل نرم هگون هچ(
های  افزار در سیستم عامل انتقال نرم، قابلیت  گویی سیستم ، سرعت کار ، زمان پاسخ هستند(در ارتباط 
هـا   ، محـدودیت  ، کیفیت ، امنیت از خرابی اولیه پ برگشت به حالت ، سرعت  ، قابلیت اطمینان میتلف
 کند. را تعریف می... و

هـا بـرای افـراد و برخـی بـرای       که برخی از این سیستم ،افزار باید به یاد داشته باشد نرم مهندس
 . ها هم خیلی متفاوو است از نگاه نیازمندی که این دو با ،شوند ها ساخته می سازمان

کننـد.   یرا برآورده م یمتفاوت یازهایکنند که ن یم دیتول یمحصولاو متفاوت ،میتلف یها شرکت
 ریکه سا یحال ها(، در عامل ستمیعنوان مثال، س کند )به یافراد را برآورده م یازهاین از محصولاو یبرخ

 (.Felipova & Vilao, 2018: 7) شود یها استفاده م شرکت ریسا یتجار یازهاین یبرامحصولاو 
شـده اسـت.    هنوشت ( )زبان انسانی های محلی  شده از مشتری به زبان و نیازهای دریافت  ضروریاو
آن تبدیل   )به شکل تینیکی( مسلکی را به زبان  این ضروریاو که  ،گر سیستم است تحلیل ةاین وظیف

یـک   ،یرافـزا  نـرم  ة. این سند برای هر پروژ افزار قابل فهم و درک باشد تیم ساخت نرمنموده تا برای 
امر ضروری است و باید در ساخت آن نهایت توجه صورو گیرد و در ایـن سـند هـیی چیـزی نبایـد      

 فرامو  گردد.
 

 اعتبارسنجی نیازمندی نرم افزار. 3-1
عنـوان یـک کـار     بـه ها اسـت؛   بودن نیازمندی درست و یا غلط نمودنِ بررسیاین مرحله به معنی 
ه زیـر درسـت و بـه دقـت     باید محتویاو از چند نگـا  ت؛ها مطر  اس نیازمندی یمشی  در انجینیر
سیستم که توسط مشتری خواسـته   ةم هر عملییتر است بگوی ها یا به تک نیازمندی تک  .بررسی گردند

 :شود شده به بح  گرفته می
 ؟وجود دارد شدن آن  آیا امکان عملی
 ؟افزار است کرد نرم آیا طبق عمل

  ؟( آیا کدام ابهامی وجود ندارد )هر کسی فقط عین برداشت را دارد از منظور مشتری
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 ؟( است توضی  داده شده  عنی هر نیازمندی تحت تمامی شرایط ممکنی؟ )آیا کامل است
 (؟گیری کرد اندازه یرا طی مدت توان آن ؟ )می آیا قابل تعقیب است

 

 هاآورینیازمندیهایجمعروش.4

اشـاره  مـوارد   همـه به   جا  که در این ،ها وجود دارد آوری نیازمندی جمس  مشی ِ رو ِ ندهحد اقل 
 کنیم: می 

افزار با یک شی  از جانب مشـتری   نرم ةتیم سازند صرفاً ،: در این رو  فرد به فرد ةمصاحب .1
تمـام مـوارد مـورد نیـاز     کنـد.   ( مصاحبه می استکننده از سیستم  )که همانا شی  استفاده

هـا باعـ  سـاخت سیسـتم      به دقت یادداشت نمـوده و در اخیـر همـین یادداشـت    سیستم را 
 .گردد می

و  باشدیک نفر  گیرنده در مورد سیستم صرفاً تصمیم زمانی است که فردِ  کاربرد این رو 
آوری  بسیار زیـادی در جمـس   ةباید تجرب ،در این رو  . کند نیز همین فرد از سیستم استفاده 

 ؛زیرا در اکثر مواقس فرد توانایی توضی  سیستم مورد نیاز خویش را نـدارد  ؛داشت ها نیازمندی
 . لذا تیص  خیلی مهم است

 یو مستندساز یمشترالزاماو  قیدرک دق یرا برا یادیزمان ز ،گان باتجربه هدهند توسعه
 یمشـکل و مستندسـاز   روشـن  درک دانند کـه بـدون   یمها  ن کنند. آ یصرف م ها آن قیدق
 (.Mall, 2014: 223) ممکن است ریغ بیش تیراه حل رضا کی جادیا آن،  یصح

شی  سازنده بـا یـک تـیم از جانـب مشـتری مصـاحبه        ،: در این سیستم گروهی ةمصاحب .9
تا  دوبین  صورو جداگانه )که معمولاً هبه تعدادی از افراد ب  ولی در هر سط  میتلف ،کند می

 . ( هستندچهار نفر
تعداد زیادی افراد با سیستم مـورد   ،مشتری ، که در محل کاربرد داردراین رو  زمانی کا

 . نیاز کار کنند

راه بـا تعـدادی از افـراد     هـم  ،تعدادی از افـراد تـیم مشـتری    ،: در این رو  جلساو گروهی .0
گیرنـد و   را بـه بحـ  مـی   هـای سیسـتم    جا شده و نیازمندی متیص  از جانب سازنده یک

ــا  . گــردد تمــام توافقــاو جــانبین باعــ  ایجــاد سیســتم مــی  ،نتیجــه در دادن همــه  قــرار  ب
 شـوند  یحـل م ـ  تر سیو سر ییزمان، تضادها شناسا طور هم اتاق به کیدر  گان هرندیگ میتصم
(Anderson & V.Post, 1953: 582؛) 

نیـاز بـرای اکثریـت مـردم قابـل       مورد: این رو  زمانی معمول است که سیستم  نامه پرسش .4
 ؛گردد رو  استفاده می عنوان یک کمک و این رو  به ،استفاده باشد
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کند تـا بـا سـاخت     افزار تلا  می نرم مهندس: عبارو از روشی است که در آن  سازی نمونه .0
افزار بـه مشـتری    نمودن کارکرد نرم فرض سعی بر بیان صورو پیش هب ،افزار یک نمونه از نرم

خواه خـویش هـیی    شود که مشتری در مورد سیستم دل زمانی استفاده می  این رو  . از  مایدن
و بعـد از خـتم    گـردد  مـی جهت اخـذ معلومـاو از مشـتری اخـذ      . نمونه صرفاً ندارد یی ایده
 ؛ شود نمونه از بین برده می ،ها آوری نیازمندی جمس

افـزار نـوع سیسـتم     نـرم  مهندس ،سازی دارد در این رو  که شباهت زیاد با نمونه :  داستانی .0
را ترسـیم   آن یو بـه شـکل   دهـد  میمورد نیاز را برای مشتری به شکل یک سناریو توضی  

کـه مشـتری در سـط  پـایینی از      ،گیرد زمانی مورد استفاده قرار می  . این رو  نیز نماید می
 ؛تینیکی نیست ل با توضیحاوری قرار داشته و قادر به درک مسائافزا معلوماو نرم

افـزاری   های نرم آن نیز زیاد است و در میان شرکت ة: این رو  مورد استفاد روی افراد دنباله .0
مـورد سیسـتم     افزار برای آگـاهی در  نرم مهندسدر این رو  ؛  در افغانستان زیاد کاربرد دارد

کند و بـه   یمشتری سپری م  ها مدتی را در محل کار آوری نیازمندی نیاز مشتری و جمس مورد
 ـ های کاری مشتری سر می تمام بیش مشـتری آشـنا    ة کـارکرد سیسـتم کـار   بـا نحـو  د. زن

، مشتری نظر به نـوع  کردن مشتری در محل کار زمان سپری مدو ،در این سیستم؛ گردد می
میان یک هفته یا دو ماه  که معمولاً ،متفاوو است ...مقدار معلوماو و سیستم، کار مشتری، 

 ؛گیرد در در بر می
که به دنبال  افزار بدون این نرم مهندس: این رو  یگانه روشی است که  نهاد درخواست پیش .2

افزار یک درخواست جهت ساخت یـک   مشتری برای شرکت نرم د،اخذ پروژه از مشتری باش
نیاز این سیسـتم را   که قیمت و زمان مورد، خواهد افزاری می دهد و از شرکت نرم سیستم می
گیری را بـرای   باید یادآور شد که در این رو  مشتری این قیمت . مشتری بفرستدواپ  به 

را در نظر بگیرند برنده   تر تر به زمان کم کدام که قیمت ارزان هر هفرستد ک چندین شرکت می
 ؛این مزایده خواهند بود

که ساخت آن یـا تـا حـال صـورو      ،های جدید برای سیستم : این رو  صرفاً طوفان مغزی .2
چنـد نفـر    ،در ایـن رو   ؛گـردد  اسـتفاده مـی   ،صورو بسیار نادر موجود است هنگرفته و یا ب

تحلیـل سیسـتم    و با هم در جلساو متعدد گرد آمده و بـه تجزیـه    افزار نرم ةمتیص  از رشت
تـرین ایـده    بـه  ،خیـر و در ا دهد میه ئها نظر خویش را ارا کدام از آن هرد. پردازن مورد نیاز می
 .شود  ساخت سیستم آغاز می بعداً و گیرد مییید همه قرار أمورد ت
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گویپژوهشوگفت/مناقشه.5

 ؛افزاری است های نرم های ساخت سیستم ترین بیش برانگیز ها یکی از چالش آوری نیازمندی جمس
   Ashwini  . گیـرد  مـی  أسـر منش ـ جـا   ها از همین که اساس سیستم ،ن بر این باور اندمتیصصا  تر  بیش

 معنا بدین ؛آن است بر  های موجود سیستم و محدودیت ةخلاص ،آوری نیازمندی نظر است که جمس براین
توانـد   می ،ها ضعیف نیازمندی  توضی  :گوید می Dhirendra.  ست ها یعنی همین نیازمندی ،که سیستم

تحویـل نـاق  و    ، کاری موجب دوباره هزینه، ، زماندادن  دست که منجر به از ،ثیر منفی داشته باشدأت
هـای بسـیار زیـاد در رونـد سـاخت       های مـبهم باعـ  ایجـاد چـالش     . نیازمندیتیطی از بودجه شود

 این نکاو اشاره نمود:توان به  می Dhirendra  و  Ashwiniهای  باتوجه به گفته ؛  گردد ها می سیستم
هـای   سـاخت سیسـتم   ةالعاده مهم و حیاتی در پروس فوقها یک امر  آوری نیازمندی جمس ، نیست

 ـ   ها ساخته می ها طبق همین نیازمندی اساس سیستم  زیرا ؛افزاری است نرم  ةشود و تهـداب آن بـر پای
 ؛ شود ها گذاشته می همین داده
 ،هـای بعـدی   تواند آسیب جدی در برنامه می ،ردانداصورو غیر است هها ب آوری نیازمندی جمس ،دوم
ها را بـا مشـکل جـدی مواجـه      ابزار و زمان پروژه بگذارد و این خود ساخت پروژه ،افراد ،بودجه مانندِ
 ؛ سازد می

کـه ایـن    ییجا نآها وجود دارد و از  نیازمندی آوریِ جمس های میتلف که رو  توجه به این با ،سوم
آوری نیازمنـدی   نوع رو  جمـس  ترین لذا به ، دها کاربرد خا  خود را در زمان و مکان پروژه دار رو 

آوری  جمـس  ةتوانـد در پروس ـ  کـه مـی   ،مکان و ابزار و افراد در نظر گرفته شود ، زمان ، باید طبق پروژه
 . ها کارایی بسیار زیادی داشته باشد نیازمندی
گـردد بـه رو  نادرسـت     برمـی  ،افـزاری  هـای نـرم   های امروز اکثر پروژه تر چالش بیش ،نتیجه در
 . ها ها در این پروژه نیازمندیآوری  جمس

 

گیرینتیجه.6

 یک امر بسـیار ضـروری و الزامـی در    به جهت تأثیراو پ  از تولید،  ،ها آوری نیازمندی جمس
 ؛افزاری است های نرم ساخت سیستم

  شیصی و اجتمـاعی  ی، کار  سطو ها گره خورده و در  افزار نوعی با نرم گی بشر به امروزه زنده
هـای   نیز منحیـ  یکـی از پـروژه   افزاری  های نرم پروژه لذا ،ار داریمک و ها سر افزار روزانه با نرمخود ما 
های طبی و نظامی جـان   چون بیش در بسیار موارد هم  زیرا ؛رود شمار می چالش و بسیار حساس به رپُ

   ؛خطر قرارداردها در معرض  افزار های اقتصادی و مالی پول افراد توسط همین نرم افراد و در بیش
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  کیفیـت عـالی   افراد و بـا  ةطبق خواست ،و به شکل درست ها طراحی سیستم بر اساس واقعیت، 
هـای   همیـت دارد و نیازمنـدی  اکه خیلـی هـم    ،دهد افزار را تشکیل می نرم مهندسیِیکی از اساساو 

  ؛ یدآ حساب می افزار به یک نرم یبنا افزار به عنوان اساس و پایه و یا زیر نرم
 های حساس بیسـار   تواند در ساخت این سیستم می ،آوری نیازمندی انتیاب رو  درست جمس

 ؛مفید و کارا باشد
  در کشـور مـا    ت؛ قابل استفاده اس  ها در شرایط میتلف نیازمندی آوریِ جمس  های میتلف رو

لذا  ؛رس است در دستتوانند وقت زیادتری بگذارند و زمان کافی  ها می افزار های نرم افراد برای سازنده
در برخـی مواقـس    .شودفردی استفاده  ةاز مصاحب و مشیصاً ددرو استفاده گر در های رو تر از رو  بیش
 ؛گـردد  تر استفاده می کم Joint Application Developmentو نیز از رو  داردنامه کاربرد   نیز پرش

از رو   . برخـوردار هسـتند   هـای کـاری مـا    تـری تـیم   های تینیکـی از سـط  پـایین    زیرا در بیش
سـط  آگـاهی و علمیـت مشـتریان در     گـردد؛ چـون    تر مواقس نیـز اسـتفاده مـی    سازی در بیش نمونه
سیستم نیاز مبرم به نمونه از سیستم مـورد نیـاز    است؛ لذا برای اجرایتر  های کمپیوتری پایین بیش
   ؛ است
 کـه   معنا بدین ،گردد اقس استفاده میافراد نیز در برخی مو  چنین از رو  رفتن به محل کار هم

 تری دارد؛ بودن آن کاربرد بیش خاطر ساده هدر اکثر مواقس این رو  ب
  و رو  درسـتی را انتیـاب    نمـاییم ها باید دقت زیادی  آوری نیازمندی برای جمس در پایان: و
 . کنیم
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 نامةغالبگانِفصلنماینویسندهره

علیز  بیعییی و علیز     در حیزۀ     پژوهشیی  -علمییی  پژوهشی غالب، نشریه –نامة علمی  فصل
نامه قابیل ایا     مقالات در این دو حزۀه )علز  اجتماعی و علز  بیعیی( در این فصل. است اجتماعی

 است. 
  

شرایطپذیرشمقالات

هایکلّیگیه.ویژ1
 برح و شرح   هایی تاۀه گان باشد و در آن، نکته هیسندنز/ نزیسنده تحقعقات نتعجة باید مقاله

 شده باشد؛
 منابعِ به دقعق ارجاع با باید و ،است ضروری دیگران های نظر وها  گفته نقلِ در امانت حفظ 

 باشد؛راه هم میتیر

 باشد؛ شده فرستاده یدیگر یةنشر به ۀمان هم یا منتشر یدیگر یةنشر در نیاید مقاله 
  نامیة   ، داوران و مدیرمسیوو  فصیل  مشروط به تأیعد نهاییِ هعئت تحرییر  مقالهو نشر  اا

 است؛ غالب

 حسیاِِ شصصیی )ایمعیل( نزیسینده ارسیا        به سردبعر، تأیعد اۀ پس مقاله، پذیرش گزاهی
 ؛گردد می

 است؛ گان / نزیسندهنزیسنده برعهد  مقاله محتزای و مطالب ولعّتومس 
 ؛است آۀاد علمی، مزاۀین بربیق مقاله، فنّی و ادبی ویرایش در نشریّه 
 ؛(انگلعسی اکعد  بدون) باشد واژه(  هزار )هفت 7000 اۀ بعش نیاید مقاله حجم 

  رشیتة  و تحصیعل  ییا  تدریس محلّ گاه دانشپزهنتزن/  و علمی رتیة و گی هخانزاد نا  و نا 
، شناسیة  و ومسی  نزیسیند   گاهیِ دانش ایمعل انعن، هم و گان هنزیسند/ نزیسنده تحصعلیِ
 ؛مقاله قعد شزد در حتماً او راهِ هم تعلفزن شمار  ( وorcidعلمی )

 نزشته شزد شرح، این بهمقاله،  در باید گان هنزیسند همة مشصّصات: 

اۀ علمیی هسیتند )اعیمّ     گانی که عضز هعئیت  هنزیسنده یا نزیسند سمَِت  

گیانِ  خیارجی،    پزهنعار، پزهنمل، پزهندوی، پزهنزا  و پزهاند/ برای نزیسنده
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سر  ه  در / دیپارتمنرت  گروه  (، و نعیز های علمیی راییش شیان    مرتیه

 اۀ وگرنیه  شیزد؛  مشصّص باید آنان گا  محلّ تدریسِ دانشپوهنتون/ 

 تحصعل محلّ گاه دانش و رشته ذکرِبا «آمزخته دانش» یا «جز دانش» عنزان
 .شزد استفاده

  ویییب بریییقاۀ مقالییه ارسییا  ( سییایت مجلییهwww.ghalibqjournal.com )
 پذیر است؛ امکان

 بایید   فیزق لعسیانس   گیان  هآمزختی  دانیش  نعیز  و ادکتر و فزق لعسانس جزیان دانش مقالات 

 آمزختیة  دانیش  یک یا تصصّصی ایِدکتر دارای علمیِ هعئت اعضای اۀ یکی موثّر نظارتبا
 .شزد قعد گان هنزیسند اسامیِ جزء نعز او نا  و تألعف ،ادکتر

« و ونزیسند  مس»گان و درج عنزان  هندنزیس نا  ذکر ترتعبیادآهری:

در  مقالیه و  در ودر گزاهیِ پذیرش براساسِ ابّلاعاتی است که نزیسند  مس

 نییا  ترتعییب اسییتبنییابراین، ضییروری ؛وارد کییرده اسییت آنۀمییان ارسییا  
 اجمیاعِ بیه  مقالیه،  ارسا  اۀ قیل ،«و ومس نزیسند » انتصاِ و گان هنزیسند

وجه، تغععر سِمَت و ترتعب ذکر نا   هعچ باشد. به رسعده مقاله گان هنزیسند نظر

 .نعست پذیر امکان پذیرش گزاهیِ صدور اۀگان بید هنزیسند
 

.اجزایمقاله2

 گر محتزای آن باشد؛ باید گزیا و بعان :عنوان مقاله 

  ( 11 قلیم  انیداۀ   بیا ) مقالیه  آغیاۀ  در کلمیه  050-000: شرامل پشتو/ چکیدۀ فارس

)با همان تیداد کلمه و بیا انیداۀ     / پشتوپس از چکیدۀ فارس     چکیدۀ انگلیسو

مسیأله، اهمعیت و   انید: بعیانِ    اجزای اکعده به ترتعب اۀ ایین قیرار   شزد. تنظعم می (10قلم 
 .های تحقعق نزع و ابزار و یافته ها، روش، سشر/ اهداف، پرسش/ پضرورت تحقعق، هدف

  واژ   9 تیا  3و انگلعسیی )شیامل    / پشیتز در انتهای دو اکعید  فارسیی   کلیدی: گان هاژ

 آید؛ ده( میاکع در مذکزر  ةمقال مزضزع باتصصّصیِ مرتیط

 اهمعیت و ضیرورت تحقعیق   » ،«لهأمسی  بعیان » شاملِ بایده: )علوم اجتماع ( مقدم» ،

هیا )اگیر    فرضیعه/ فرضیعه  »، «هیا  پرسش/ پرسیش »، «ها هدفهدف/ » ،«تحقعق پعشعنة»
روش، نزع، محدوده، جامیة »، )» و اگر معدانی باشد حتمی است یی باشد اختعاری خانه کتاِ
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مفعدیت تحقعق برای جامییة افغانسیتان و   »و « های تحقعق یافته»، «آماری و ابزار تحقعق
 «. جهان

 پعشیعنة »  ،«اهمعت و ضرورت تحقعق» ،«هلأمس بعان» شاملِ باید)علوم طبیع / طب ( 

گیی و تفیاوت    وییژه   تحقعق )اشار  تحلعلی و تزصعفی به تحقعقات مشابه و پعشعن و بعیانِ 
، » هیا  فرضعه/ فرضیعه »، «ها پرسش/ پرسش»، «ها هدف/ هدف» ،«تحقعق خزد با دیگران(

 «.مفعدیت تحقعق برای جامیة افغانستان و جهان»و « های تحقعق یافته»

های بییی، بیید اۀ مقدمیه، میزاد و      برای مقاله :1نکتة 

 آید؛ روش تحقعق می

جداگانه و   های مقدمه، بدونِ عنزانِ تما  قسمت :2نکتة  

مجزا ۀیرِ عنیزان مقدمیه تنظیعم    های  در بندنزشت/ پاراگراف
 شزد. می

 ِ هیای   بنیدی  تحلعیل و تقسیعم   ،اسیتدلا  ، باید میانیِ نظیری، بحی    مقاله: پیکوۀ اصل

 محتزایی را دربرداشته باشد؛

 های تحقعق و سنجش آن با تحقعقات پعشیعن   نقدِ یافته گوی تحقیق: ه / گفتمناقشه

هیای علیز     هیا و نظرهیای مصتلیف بیرای مقالیه      برای تحقعقات بیی و سنجش با دیدگاه
 اجتماعی. 

 باشد؛ مقاله های پژوهش اۀ برآمده مفعدِ و منطقی های یافته دربردارند  باید  :گیوی نتیجه 

 تزانید بیرای    یابید و میی   باتزجه به نزع تحقعیق، نگیارش میی    نهادها: / پیشنهاد پیش

 تزاند این گزینه نیاشد(؛ ها، می محققان آینده یا مصابیانِ تحقعق باشد )در برخی تحقعق

 به روش ) هنشریّ نامة شعزه برمینای باید مقالهدر پایانِ:  ها / سوچشمهمنابعAPA  با

 .شزد تنظعماندکی تصرف(، 

 

هایویرایشیونگارشیگیهویژ.3
گونرة   بره  زیرو سازی ه هیوایش مقالات، توجّه به نکات  منظورِ تسویع در آماد  به

 شود: توصیه م  جدی

 هیای   پیرداۀی  ۀ عییارت ادور  بیه  و علمیی  نثیر  و فارسیِ دری/ پشیتزی میعیار   ۀبان رعایت
 متکلّفانه؛
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  نزشیتن تمیا ِ    فاصیله  کلمات و با نیعم   قراردادنِ ریشة نزیسی )اصل گسسته الصطّ رسم رعایت
های تصریفی مانندِ نزشتم، و ماضیی قرییب بیا     وند وندها )به استثنای پس ها و پس وند پعش
 ا (؛ شزد، مانندِ گفته فاصله نزشته می نعم

  گان در ۀبان فارسیِ دری و پشتز؛ واژه های میاد  اۀ تفریطوافراط اۀ اۀدور به استفاد 
 و فاصیله  رعایت اۀجمله نگاری؛  حروف و فنّی و ادبی لحاظِ به مقاله بزدن پعراسته و ویراسته 

 معیان  در( / شعفت+اِسییعس  0+شیعفت +کنتیرو   کلعیدهای  ۀمیان  هم گرفتن با) فاصله نعم
 گذاریِ لاۀ  و به دور اۀ افراط. حرکت و ها همزه و تشدیدها گذاشتن و کلمات

 

وصفحهشیوۀتنظیممتن.4

 سعاه 11 قلم باعنوان اصل  مقاله (Titr) بیا فوعر ِ دالرل مرت     هرای  عنوانو 

 شزد؛تنظعم سعاه (Mitra 2) 13قلم

  2 13 قلم بامقاله مت Mitra در محعط واژه  ( پرداۀWord) تنظعم شزد؛ 

 10 قلم بامتن  لاتی  درهن های تعبار Times New Roman   تنظعم شیزند و

 ها در متن  و ترجمه در پاورقی و مترجم نعز مشصص شزد؛ در پاورقی بعایند؛ آیه

 شزد؛ گرفتهنظردر متر سانتی یک مقاله متن سطرهای معان فاصلة 
 ؛گی شروع شزد همتر تزرفت سانتی )پاراگراف( با نعم بندنزشتهر ابتدای 

 متر تنظعم شزد؛ سانتی 0375متر و ارتفاع  سانتی 1775به عرض:  اندازۀ صفحه 

 اۀ و متر سانتیدهپایعن اۀ ومتو سانت  هنیم دهباید صفحه بالای اۀ مقاله متن حاشیة 

 باشد؛ متر سانتینیم ه دههریک، اپ، و راست

  متنیی و نعیز عییارات     درونلعیدی، منیابع پاییانی، ارجاعیات     ک هیای   واژه اکعده، قلم انداۀ
های مستقعمِ مستقل اۀ میتن، شییرها    گعرند(، نقل قز  تزضعحی )که بعن دو کمان قرار می

های ولادت و وفات یا دور  حکزمت و ... )که بیعن دو   ها(، تاریخ مصراع )شامل ابعات و تک
هیا و   آنو نمزدارها و تزضعحات مربیزط بیه    ها و گعرند( و نعز محتزیات جد کمان قرار می

 در نظر گرفته شزد؛ Mitra 2 11انعن تزضعحات تصاویر قلم  هم

 سیعاه  10 قلم اۀ شزد، می تأکعد ها آن بر دلعل  هر  به که عیاراتی یا ها واژه کردن متمایز برای 
(Bold   /( استفاده شزد. در انعن مزاردی، استفاده اۀ گعزمه یا حروف کش/ ماییل )ایرانعیک

 ایتالعک( صحعح نعست؛
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  و جداگانیه  بنید  در( سیطر  دو اۀ بیعش ) میتن  اۀ مسیتقلّ  بیزلانیِ  مسیتقعم  های قز   نقل 

  گزنه نقیل  تنظعم شزد )این Mitra 2 11متر اۀ دو برف و با قلم  سانتی یکگیِ تزرفتهبا

 گعرند(؛ ها در گعزمه قرار نمی قز 

 عنیزان . شیزد   می شروع دارد، اختصاصمقدمّهبه که ،1 بصش با مقاله مستقلّ های بصش 

 و جیدا  فاصیله  سطر نعم با ها ۀیربصش و قیلی بصش اۀ فاصله سطر یک با اصلی بصش هر

 د؛ شز ( نزشته میTitrقلم ) سعاه
 باشند؛ داشته پعاپی شمار  باید تصاویر و نمزدارها ها، جدو  همة 

 ابیزار  اۀ اسیتفاده  با که ترتعب بدین) شزد تنظعم جدو  درون باید اشیار table   در محیعط
wordکنعد و مصیراع اوّ  را درون سیتزن اوّ  و مصیراع      ، جدولی با سه ستزن ایجاد می

دهعد. ستزن وسط نعز برای فاصلة بعن دو مصیراع در نظیر     دو  را درون ستزن سز  قرارمی
ۀمیان کلعیدهای     دهعد و هیم   گر را در انتهای هر مصراع قرارمی سیس نشان ؛شزد  گرفته می

shift  وenter هیا در   صزرت انتهای همة مصراع ۀنعد تا مصراع کشعده شزد؛ بدین را می
دهعید و نیه در    گعرند. ارجاع ابعات را نعز در ۀیر آخرین مصیراع قیرار میی    یک راستا قرارمی

 روی آن(؛ روبه

 متنیی و   ها و نشریاّت، کیه در میتن و ارجاعیات درون    نامه ا و دانشه کتاِ های عنزان برای
 گعزمیه  داخیل  هیا  مقالیه  عناوین اماّ شزد، می استفاده مایل/ کش حروفده است، اۀمنابع آم

 گعرد. ( قرار می« »)

 هیا اسیتفاده    ها / خیط  یابد، به ترتعب اۀ این فزنت که به ۀبان پشتز نگارش می برای مقالاتی

 .  Bahij Mitraو  Bahij Titrشزد: 

 

شیوۀارجاعبهمنابع.5

نهیادیِ انجمین    )شیعز  پیعش   APAدهیی   پژوهشیی غالیب، اۀ روش مأخیذ    –نامة علمی  فصل
 نماید.  شناسان امریکا( ویرایش ششم و با اندکی تصرف استفاده می روان

 

 متن  ارجاع درهن. 5-1
 گییِ نزیسینده،    ها  خیانزاد ن: )شزد تنظعم صزرت بدین و کمان دو بعن متنی  های درون ارجاع

اه اثر جلدهای متیددّ داشیته باشید بیدون     شمار  جلد ]انانویرگز ، سا ، دونقطة بعانی، 
ِ  رهاسلش، شمار  صفحه بدون ذکر حرف ص(، مثیا : )  ذکر حرف ج[، بک  / 0: 1399، ییا
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؛ اگر نا  و تصلص نزیسنده در متن ذکر شزد، تنها سا  و صفحه (44: 1399، یاِ ره( یا )15
انان، اگر نا  و تصلص، سا ِ اا  در  م(؛ ه33: 1399یاِ ) صزرت: به گفتة ره آید. بدین می

صیزرت: پزهانید    آیید؛ بیدین   متن ذکر شزد، صرفاً صفحة مزرد استفاده درون دو کمان میی 
در هیرات بیه ایا  رسیعده      1399خزد که به سا   نقد ادبییاِ، در کتاِِ  محمد ناصر ره

 (. 34« )متن»گزید:  است، می

 اماّ بیه   ،یینی همان نزیسنده یع پعشعن،من همان هب دقعقاً اه انان متنی، درون های ارجاع در
جای  دیگر، ارجاع داده شزد؛ یینی بعن دو ارجاع، منیع جدیدی ذکر نشده باشد، به یی صفحه

(؛ و اگر ارجیاع بیه همیان    49شزد: )همان:  استفاده می« همان»تکرار نا  آن منیع، اۀ کلمة 
ایه   امّیا انیان  (؛ جیا  )همیان کنید:   کفاییت میی  « جا همان»منیع و همان صفحه باشد، درج 

بلافاصله به اثرِ دیگری اۀ همان نزیسنده ارجاع داده شیزد، بیه جیای شیهرت نزیسینده اۀ      
 (؛30: 1399شزد )همز،  استفاده می« همز»

 فارسیی  منیابع  شعز  به دقعقاً نعز( لاتعن) / پشتز فارسی غعر منابع به متنی درون ارجاع در   /
اۀ « همیز »جیای   و به« ibid» اۀ «جا  همان» جای به که تفاوت این با ؛شزد می عملپشتز 

«id »؛شزد استفاده می 
 کنیار  در... و ِ الیف،  قعد با باشد، شده منتشر سا  یک در اثر اند یا دو مولّفی اۀ اه انان 

 ؛(30: 1399ِ ،یاِ ره) و( 45: الف 1399 ،یاِ ره: )شزند می تفکعک دیگر یک اۀ سا 

 شکل نزشته  اگر مقاله یا کتاِِ مزرد استفاده، دو نزیسنده داشته باشد، قسمت او  منیع بدین
 شزد؛ (؛ دیگر مزارد، به اساس اهار مزرد قیلی تنظعم 45: 1399یاِ و فریزر،  شزد: )ره می

    اۀ دو نزیسینده داشیته باشید، قسیمت او  منییعِ       اگر مقاله یا کتاِِ  میزرد اسیتفاده، بیعش
(؛ دیگیر میزارد،   11: 1399کیاران،   ییاِ و هیم   شیزد: )ره  شکل نزشته میی  ، بدینمتنی درون

 شزد.  این بصش، تنظعم  4تا  1براساس مزردهای 

 

 ها / سوچشمهفهوست منابع .5-2
 به جز  شزد ها تفکعک نمی و دیگر آثار اۀ فهرست کتاِ مقالات فهرست منابع، فهرست در(

 ؛قزانعن(
 شیده،  ترجمیه  اثیر  تیألعفی،  اثیر / کتاِ) عربی ، پشتز وفارسی منابع شناختی کتاِ ابّلاعات 

 هیای  گیاه  وِ و مقالات، مجمزعه و ها نامه دانش اسناد، و خطّی های صهنس نامه، پایان مقاله،
فییا  ال حیروف  ترتعیبِ  بیه ( لاتیعن  منیابع  تفکعک با) لاتعن و( تصزیر، سی دی، فلم، نترنتیا

 :شزد می تنظعم صزرت اینبه و مقاله پایاندر
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 قعید  بیا  جلید  .درشرت  صورتِ به کتاب نام .(سا ) .نزیسنده نا  نزیسنده، گیِ هخانزاد نا کتاب:

 . ناشر نا  :نشر محل .چ حرف قعد با اا  نزبت .ج حرف
 )کتاِِ دارای جلد و تسلسل اا ( :مثا 

 .هرات: پزهنتزن هرات .0چ . 1ج .نقد ادب .(1399) محمد ناصر.، یاِ ره

 )کتاِِ بدون جلد و تسلسل اا (مثا : 

 . هرات: قدسدستور زبان فارس ِ دری(. 1400الله. ) فریزر، نجعب

 نزبت اا  اگر او  باشد، نعاۀی به ذکر آن نعست؛ -
اه روی جلد کتاِ یا صفحة عنیزان آمیده، میعیار     در ذکر نا  مولّفان قدیمی، نا  مشهزر آنان و آن - 

 است؛

 شزد؛ می درشتگعرد و  اگر نزیسنده نامیلز  باشد، عنزان کتاِ در آغاۀ قرار می -

رعاییت ترتعیب الفییاییِ نیا      اگر مولّفی دو یا اند اثر داشته باشد، در تنظعم فهرست آثارِ او، ضمن -
 شزند: دیگر تفکعک می ، با درج الف، ِ و... در کنار سا ، اۀ یکها کتاِ

 مثا :

 . هرات: قدس0. چ شعو هنو زبان ِ زیباالف(.  1399یاِ، محمد ناصر. ) ره

 . هرات: پزهنتزن هرات0. چ 0. ج نقد ادب ِ(.  1391یییییییییییییییی . )

های دکتری در گعزمه پرهعیز شیزد؛ امیا عنیزان مقیالات و       ها و رساله اۀ قراردادنِ نا  عنزان کتاِ -
 گعرد؛ گعزمه قرار میدرون  فزق لعسانسهای  نامه پایان

 شود؛ م  ذکو (مایل غیو) راست قلم با ه کمان درهن در کتاب فوع ِ عنوان -

شزد؛ مگر در باِ ناشرانی که کلمات مزبیزر   ذکر نمی« انتشارات»یا « ناشر»کلمة  ناشو، نام در -

 ؛«نشر نی»یا « نشر مرکز»هاست، مانند  جزء نا  آن

« تیا  بیی »و « جیا  بیی »، «نیا  بیی »ترتعیب اۀ   حلّ و تاریخ نشیر، بیه  م و ناشر بزدن نامیلز  صزرتدر -
 .شزد میاستفاده

، درشیت صیزرتِ   نا  کتاِ به .)سا ( .گیِ نزیسنده، نا  کزاک نزیسنده هنا  خانزاد شد : اثو توجمه

 نا  ناشر. مثا : :محلّ انتشار .گی مترجم هنا  و نا  خانزاد

 ماهی. :تهران .ترجمة عیداللّه کزثری .رهمانتیسمهای  ریشه.(1317) .برلعن، آیزایا

جای   «.و درشت نا  مقاله درون گعزمه» .)سا ( .گیِ نزیسنده، نا  کزاک نزیسنده هنا  خانزاد مقاله:

شمار  صفحة آغاۀ و  .فصل نشر .«(ش»شمار  پعاپی )با نشانة اختصاریِ  .دور  نشریّه. نا  نشریّهنشر: 
 مثا :)درصزرت داشتن(  DOI/ نشانی الکترونعکیپایان مقاله. 
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. «گوایر  نرو   لوانش مکتوبات مولانرا بواسرات تراری    » .(1400) غلا  رسز .، رحمانی

 رس در: قابل دست .11-49 .بهار .33ش  دهم.سا   .پژوهشی غالب –نامة علمی  فصلهرات:
 https://ghalibqjournal.com/index.php/ghalibqjournal/article/view/46 

اوّ  و سییس ویرگیز  و نیا      نگارند گی  هگان مقاله دو نفر باشد، ابتدا نا  خانزاد هاگر تیداد نزیسند -
شزد؛ مثیا :   ذکر می نزیسندهگی  هآید و درباِِ نزیسند  دو  ابتدا نا  و سیس نا  خانزاد مولّفِ اوّ  می

 ... شعرۀاد بایفیو  غلا  رسز ، رحمانی
گان مقاله بعش اۀ دو نفر باشد، ذکر نا  نزیسند  اوّ  کافی است و پس اۀ آن، در  هاگر تیداد نزیسند -

 آید؛ می« et al»و در مقالات انگلعسی عیارتِ « کاران و هم»عیارتِ  / پشتز مقالات فارسی

نامیة   عنیزان پاییان   .)سیا (  .جیز  جیز، نیا  کزایک دانیش     خانزادگیِ دانش نا  نامه/ رساله: پایان

نما و ذکیر عییارت    ه گیِ استاد ر هنا  و نا  خانزاد مثل کتاِ.درون گعزمه و رسالة دکتری  لعسانس فزق
 مثا :کجا. گاه.  دانشپزهنتزن / قیل اۀ آن، مقطع تحصعلی، نا  « نماییِ ه ر به»

نمیایی محمید    ره  بیه «. حکمت در انوار سهیل (. »1397رحمانی، غلا  رسز . ) فوق لیسانس:

 گاه هرات.  کد  ادبعات و علز  بشریِ دانش یاِ. دانش ناصر ره
 آید.  بدونِ گعزمه می دکتوی:

 نسیصة  یا خطّی رسالة یا کتاِ عنزان .(نسصه کتابت سا ) مولّف مشهزر نا نس  لطّ  ه اسناد:

 .داری نگه محلّ .نسصه شمار  ،(درشت) عکسی
نیا    .رسی بندی و دست شمار  بیقه .شزد: عنزان سند در ارجاع به اسناد تاریصی، این مزارد ذکر می -

 بایگانی؛
داری نعیز   ها، افزون بر مشصّصات کتاِ، ذکر شمار  معکروفعلم و محلّ نگیه   در ارجاع به معکروفعلم -

 لاۀ  است؛
 درشرت گعیرد و   اه نا  نزیسند  نسصة خطّی نامشصّص باشد، عنزان سند در آغاۀ قیرار میی   انان -

 شزد. می

عنزان مدخل یا  .)سا ( .گیِ مولّف، نا  کزاک مولّف ه: نا  خانزادمقالات ها ه مجموعه نامه دانش

رنیده ییا   نیا  سرپرسیت ییا گردآو   )درشت(.   مقالات نامه یا مجمزعه عنزان دانش .مقاله )درون گعزمه(
 شمار  صفحات آغاۀ و پایان مدخل یا مقاله. .ناشر :محلّ نشر .شمار  جلد .سرویراستار

گیاه،   تاریخ درج مطلب در وِ) نزیسنده.، نا  کزاک نزیسندهگیِ  هخانزاد نا نتونت :یهای ا  گا  هب

ِ  .عنزان مقاله یا نزشته )داخل گعزمه( .(روۀ،  ماه و سا  تیاریخ   .نشیانی الکترونعکییِ آن   .گیاه  نیا  و
 (.، روۀ  و سا ماه) گاه برداشت مطلب اۀ وِ

 ؛ع مکتزِ در آن ۀمعنه مزجزد نیاشددر حدّ ضرورت و ۀمانی است که مناب نترنتیارجاع به مطالب ا -
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 تنظعم شزد.  APAنمزد  ها و...، براساس ره دی ها، سی ها، فلم ارجاع به مطالب سایت -
 

مقالهگیریپی.6

 های کلّی یادشده تنظعم نشده باشد، قیل اۀ ارۀییابی اولعیة    گی هه مقاله مطابق با ویژا انان
 شزد؛ و  برگردانده میوعلمی، برای اصلاحات، به نزیسند  مس

 و اصیلاح  شرط به آنان مقالة که ،شزد می ارسا  نزیسندگانی برای صرفاً داوران نظر و نقد 
شیزند،   ارسا  نظر داوران برای مقالاتی کیه رد میی   اۀ لذا باشد؛ شده پذیرفته مجددّ داوری

 میذوریم.

 حسیاِِ خیزد در    برییق ینید داوریِ مقالیه را اۀ  اتزانند فر می ،و ِ مقالاتوگان مس هدنزیسن
 گعری کنند.  سایت )سامانة( مجله پی ویب

 

انتشارمقالهداوریوهزینة.7

گیان بابیت داوری و انتشیار     یی را اۀ نزیسنده پژوهشی غالب، هزینه –نامة علمی   برای فیلاً فصل
هزار افغانی و برای  ( پنش5000پژوهشی، ) –گانِ مقالات علمی  که، برای نزیسنده کند؛ بل دریافت نمی

الزحمیه پرداخیت    ( دوهزار افغانی، به عنزان حق0000پژوهشی ) –شد  مقالاتِ علمی  مقالاتِ ترجمه
 نماید.  می

 شزد.  یی پرداخت نمی الزحمه رسد، هعچ حق که جهتِ ترفعع علمی به نشر می ی مقالاتیبرا

های مهمِ نشریاتِ جهانی، هزینة   گاه پژوهشی غالب، در پای –نامة علمی  شدنِ فصل پس اۀ نمایه
 داوری و انتشار مقاله، اۀ نزیسند  مسوو  دریافت خزاهد نمزد. 

 

 نشردریافتوچاپارسال،فرایند.8

 ؛(www.ghalibqjournal.com. ثیت نا  در سامانة مجلة غالب )1

 . انتصاِِ ارسا  مقاله و تکمعل فرایند؛0

 . ارسا  مقاله اۀ سزی مدیر/ سردبعر مجله به داور؛3
 . تأیعدشدن اۀ سزی داور، هعئت تحریر، سردبعر و مدیرمسوو ؛4
 . ارسا  گزاهی اۀ تأیعد مقاله به نزیسند  مسوو ؛5
 افزار؛ سایت و اا  آن در نسصة سصت . بارگذاری مقاله در ویب1
 گان.  الزحمة داوران، هعئت تحریر و نزیسنده . پرداخت حق7
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 متداولهایپرسش.9

 زمان بوای چاپ به مجله ارسال نمود؟ توان چند مقاله به طور هم آیا م . 1

تزانعید نسییت بیه     گاه میی  اید مشصص شد، آن که ارسا  نمزده یی خعر. هرگاه نتعجة داوری مقاله

 .ارسا  مقالة بیدی خزد اقدا  کنعد

 لود را به چند مجله ارسال نمود؟ة توان مقال آیا م . 2

 و نشیر  مقالیة شیما ایا     ،اگر انعن کاری صیزرت بگعیرد   ؛خعر. این خلاف اخلاق در نشر است
اعتیار خزاهد شد. سیس نا  شما در لعست سعاه مجلیه   نصزاهد شد؛ و اگر اا  شده باشد اۀ آن صلب

 .قرار خزاهد گرفت و هعچ مقالة دیگری اۀ شما پذیرفته نصزاهد شد

اندرکاران مجله در ارتباط  را ارسال نمایند ه با دستگان مقاله   نویسند هآیا لازم است هم. 4

 ؟باشند

 تزاند جزیا شزد.  گعری روندِ ارۀیابی تا اا  مقاله را می نزیسند  مسوو ، پیخعر. 

 کنم؟ پذیوش مقاله را دریافت م  ةچه موقع نام. 5

هعئت  ، که تمامی اصلاحات لاۀ  بر روی متن شما انجا  شد و داوران و در نهایت سردبعر هنگامی
 . خزاهد شد ارسا یعد کردند، نامة پذیرش به شما أنزشتة شما را ت  مدیرمسوو  ریرحت
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